
  رســول سنائی راد/ انقاب اســامی ایران در سال 1357 با 
سرنگونی رژیم استبدادی و وابسته به استعمار غربی، به برپایی نظام 
مردم سالاری دینی انجامید و پارادایم قطعی بودن عبور مردم سالاری 
از معبر سکولاریزم و لیبرالیزم را برهم زد و الگویی عملی از امکان 

زیست مستقل از نظام برساختة قدرت های جهانی را ارائه داد.
شاید به همین جرم بود که به ســرعت گروهک های چپگرا و 
راستگرای سکولار علیه انقاب اسامی و نظام نوپای جمهوری اسامی 
ایران فعال شــده و با گذشت حدود یک سال ونیم از پیروزی انقاب 
اسامی، صدام حسین تکریتی و سرکرده حزب بعث عراق که سودای 
رسیدن به رهبری جهان عرب را در سر داشت،  با اطاع از امکان جلب 
نظر و حمایت قدرت های فرامنطقه ای و دولت های وابستة منطقه ای که 
در نگرانی از الهام بخش شدن این الگوی جدید و مستقل وجه اشتراک 
داشتند، به تحمیل جنگ هشت ساله بر کشورمان اقدام کرد. اما با 
وجود حمایت های گســترده این کشورها و باز بودن دست صدام در 
اعمال هرگونه جنایت علیه مردم مظلوم و انقابی مان، حضور نیروهای 
انقابی در دفاع مقدس و تکیه رزمندگان اسام بر ارزش های برآمده 
از انقاب و در رأس آن مدیریت و اقدام جهادی نه تنها جنگ، نظام 
مستقل و نوپای اسامی را از پای درنیاورد؛ بلکه حماسه ها و مقاومت 
جانانه ملت انقابی ما، الهام بخش ملت های مظلوم و خسته از سلطه 
مستکبران و همچنین مقوّم اعتماد به نفس و انگیزه های استقال گرایی 
و خودکفایی برای افزایش قدرت ملی برای دورة بعد از دفاع هم شد. 
لذا اعتبار و کارکرد مدیریت جهادی که خود موجب ســازندگی و 
پیشرفت های عمرانی، رشد علمی و فناوری و جهش خیره کننده در 
صنایع و قدرت دفاعی کشور و میدان یافتن برای ایفای نقش منطقه ای 
شد، از پیامدهای هشت سال دفاع مقدس و تجلی ارزش های انقاب و 
انقابی گری در این عرصه ها به شمار می آید که دشمن برای مهار آن به 
تهاجم فرهنگی و نفوذ برای استحالة ارزش ها و نیروهای انقاب و ترویج 
و جایگزینی ارزش های غربی و نیروهای غربگرا با پوشش میانه رو، رو 
آورد و چاشــنی تحریم و فشار را هم برای درهم شکستن اراده های 

معطوف به ایستادگی و مقاومت انقابی، بدان افزود.
همان گونه که در جنــگ نظامی و نبرد ســخت دادن تلفات 
اجتناب ناپذیر است، بدیهی اســت در این مرحله نیز جبهه انقاب 
متحمل تلفاتی شد که پرهزینه ترین آن، خستگی و »فاصله گرفتن 
برخی از نیروها از انقاب و انقابی گری« یا »انحراف گروهی دیگر از 
مســیر انقاب و انقابی ماندن« بود. عاوه بر این در نحوه چگونگی 
جبران و مقابله، چندگانگی در نظر و اختاف برای اقدام، بروز کرد که 
نتیجه آن سوء استفاده نیروهای غربگرا از این اختاف و بهره گیری 
آنهــا از فضای روانی و جنگ نرم نظام لیبرال ـ دموکراســی برای 
بی اعتبارســازی انقاب اسامی و نیروهای انقاب و رویکرد آنان به 
مصادره نظام و جایگاه های مسئولیتی به جای جنگ و مقابله با نظام 
اسامی بود. جریان غربگرا در پیوند با نفاق جدید، نیروهای خسته 
و بریده و مدافع نرمالیزاسیون، به همان معنای ختم انقاب و فاصله 
گرفتن از انقابی گری که ســابقه انقابی و حتی مسئولیت در نظام 
اسامی را داشتند، برای عبور از موانع، نه تنها وقیحانه انقابی ماندن 
را افراطی گری نامیده، بلکه رهبر کبیر انقاب را در مقطعی در موزه 
تاریخ جای داده و در مقطع دیگر به تحریف معظم له برای خنثی سازی 
گفتمان انقابی و مکتب سیاسی او و بالاتر از آن با عبور از اسام ناب، 
به دفاع از اسام آمریکایی و سازش با پوشش اسام رحمانی رو آوردند. 
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یادداشت
اهداف انتقال سفارت آمریکا به قدس

   محمدرضــا بلوردی/ از زمانــی که دونالد ترامــپ، نامزد حزب 
جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شرکت کرد، 
یکی از وعده هایی که وی پیوسته مطرح می کرد، انتقال سفارت آمریکا از تل آویو 
به قدس بود؛ اقدامی که با وجود مصوب بودن دســتورالعمل قانونی آن، هیچ 
یک از دو رئیس جمهور قبلی آمریکا )بوش پسر و اوباما( تمایلی برای اجرای 
آن نداشــتند؛ چرا که از نگاه آنها این اقدام مخالف منافع ملی ایالات متحده 
تلقی  می شد؛ اما اکنون و با شروع به کار ترامپ در کاخ سفید بار دیگر موضوع 
انتقال ســفارت مطرح شده است و تندروهای صهیونیستی بیش از هر زمان 
دیگری امیدوارند تا از فرصت ایجاد شــده، نهایت اســتفاده را برده و موضوع 
انتقال سفارت آمریکا را قطعی کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ نیز 
در همین روزهای نخست ریاست جمهوری خود با بنیامین نتانیاهو،  نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی تماس گرفته و ضمن تأکید بر ضرورت گفت وگو های مستقیم 
بین طرف های اسرائیلی و فلســطینی )موضوعی که خواسته اصلی نتانیاهو 
بوده و از همین رو تمام تلاش خود را برای ســنگ اندازی در مقابل برگزاری 
نشست اخیر پاریس به کار گرفته بود(، وی را برای سفر به آمریکا و ملاقات 

با خودش دعوت کرده است. 
در چنین شــرایطی و با وجود اینکه کاخ سفید اعلام کرده است، انتقال 
سفارت به قدس در مراحل اولیه خود قرار دارد و این موضوع باید بیشتر بررسی 
شود، به نظر می رسد اهداف متعددی پیش روی آمریکا در این زمینه وجود 

داشته باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ انتقال ســفارت به قدس و اعتراف به اینکه قدس شرقی جزئی از این 
رژیم اســت؛ هر چند که این گزینه از سوی فلسطینیان و  جامعه بین الملل 

تأیید نمی  شود.
ـ حفظ وضع موجود و تشــویق طرف های صهیونیستی و فلسطینی به 
مذاکرات سازش برای رسیدن به راه حل؛ ـ انتقال سفارت به قدس غربی برای 
برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و حفظ کنسولگری در قدس شرقی برای 

برقراری رابطه با فلسطینیان؛
ـ پذیرش قدس غربی به منزله پایتخت رژیم اشغالگر و قدس شرقی به 
عنوان پایتخت فلسطین،  گزینه ای که احتمالاً رژیم صهیونیستی با آن مخالف 

است و احتمال اجرای آن هم ضعیف است؛
ـ حفظ سفارت در تل آویو و انتقال محل کار سفیر به قدس؛ رسانه های 
صهیونیستی به این گزینه دامن می زنند و در آن تأکید می شود سفیر جدید 

آمریکا تمایل دارد در قدس زندگی کند؛
ـ اعلام شروع به ساخت سفارت در قدس به گونه ای که پس از چند سال 

شرایط برای انتقال سفارت آماده شود.
در چنین شرایطی تردیدی نیست که نمی توان نسبت به رهبران سیاسی 
فلسطینیان و به طور خاص تشکیلات خودگردان فلسطین امیدوار بود و انتظار 
داشت در مقابل چالش جدید بتوانند مطالبات قدیمی و به حق فلسطینیان را 
محقق کنند، همچنان که شروع هر گونه مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی 
نیز به ارائه امتیاز بیشتر این رهبران سیاسی به صهیونیست ها منجر خواهد شد. 
به همین دلیل تنها راهی که برای فلســطینیان باقی می ماند، این است 
که شــرایط را به طور کامل تغییر دهنــد و برای این منظور نیز چاره ای جز 
دامــن زدن به انتفاضه کنونی وجود نــدارد. هر چند فردی همچون محمود 
عباس،  رئیس تشــکیلات خودگردان فلسطین  و جنبش فتح چنین چیزی 
را نمی پذیرند؛ اما امید مردم فلسطین به گروه های مقاومت است تا با شدت 
بخشــیدن به انتفاضه در کرانه باختری و قدس و ناکام گذاشــتن برنامه های 
یهودی سازی صهیونیست ها، تشکیلات خودگردان را در شرایطی قرار دهند که 
مجبور شوند خواسته و مطالبات گروه های مقاومت فلسطین را  مدّ نظر داشته

 باشند.
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مدیر کانون بازنشستگان نمایندگی ولی فقیه در سپاه

پاسداری از انقلاب اسلامی رسالتی که با بازنشستگی پایان نمی پذیرد
سردار محمد دهشیری با بیان 
اینکه در پانزدهمین محفل انس و 
)وابستگان(  بازنشستگان  مودت 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه از پدر 
یک شهید مدافع حرم تجلیل شد، 
گفت: پاسداری از انقاب اسامی 
است  رسالتی  بلکه  نیست؛  شغل 
که با بازنشستگی پایان نمی پذیرد.
 پانزدهمین محفل انس و مودت 
نمایندگی  )وابســتگان(  بازنشستگان 
ولی فقیه در سپاه با حضور بیش از 800 
نفر از بازنشستگان و خانواده های آنان 
در مجتمع فرهنگی الغدیر برگزار شد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد 
دهشــیری، مدیر کانون بازنشستگان 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه در حاشیه 
برگزاری این مراسم ضمن ارائه گزارشی 
از اقدامــات و فعالیت هــای کانــون 
بازنشســتگان نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه گفت: »در راستای تحقق منویات 
رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( مبنی 
بازنشستگان، اعضای وابسته  اینکه  بر 
سپاه به شــمار می آیند و باید ارتباط 
مســتمری با آنها برقرار شــود، کانون 
بازنشستگان نمایندگی از سال 1389 

تشکیل شد.«
وی افــزود: »در همین راســتا 
کانون بازنشستگان نمایندگی ولی فقیه 

در سپاه با برخورداری از مدیریت های 
تکریــم و منزلــت، فرهنگی، خدمات 
اداری، برنامه ریزی و اشراف، کارآفرینی 
و توانمندســازی و تربیــت بدنــی به 
بازنشســتگان محترم خدمــات ارائه 

می دهد.«
سردار دهشیری برگزاری اردوهای 
سیاحتی و زیارتی، برنامه های مذهبی، 
فرهنگی و بصیرتی و همچنین سرکشی 
و دیدار با بازنشســتگان را از اقدامات 
کانون بازنشستگان نمایندگی برشمرد 
و افزود: »انجام امور مشــاوره ای، ثبت 
خاطــرات و تجربیات ایــن یادگاران 
گرانقدر دوران دفاع مقدس، نام نویسی 
وام های ضروری، قرض الحسنه و ازدواج 
فرزندان، ارائه خدمات حمایتی و اجرای 

برنامه های تفریحی و ورزشی، از دیگر 
اقدامات این کانون است.«

مدیر کانون بازنشستگان نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه بــا تأکید بر اینکه 
ارتباط مستمر و دوسویه بازنشستگان 
با مجموعه کانون همواره برقرار است، 
گفت: »جمع کثیری از بازنشســتگان 
گرامی و روحانیون بازنشسته مجموعه 
نمایندگی از مدیــران و فعالان حوزه 
فرهنگی و عقیدتی بوده و پس از نائل 
شدن به کسوت بازنشستگی نیز با این 
رویکرد که پاسداری از انقلاب اسلامی 
شغل نیست؛ بلکه رسالتی است که با 
بازنشستگی پایان نمی پذیرد، در مقام 
استاد و مربی آموزشی در رده های بسیج 
و سپاه به طور جهادی و انقلابی به نسل 

جوان خدمات فرهنگی و بصیرتی ارائه 
می دهند.«

سردار دهشیری در ادامه درباره 
برگــزاری پانزدهمیــن محفل انس 
بازنشســتگان نمایندگی  و مــودت 
ولی فقیه در ســپاه نیــز گفت: »در 
راستای اجرای برنامه های سالیانه، این 
مراســم با حضور بیش از 800 نفر از 
بازنشستگان و خانواده های محترم آنان 
برگزار شد و بازنشستگان در فضایی 
صمیمی دوستان و هم رزمان خود را 
ملاقــات کردند و به تجدید خاطرات 

پرداختند.«
وی اجــرای برنامه های بصیرتی، 
مشــاوره ای و پزشــکی و برگــزاری 
نمایشــگاه کتاب را از اقدامات صورت 
گرفته پانزدهمین محفل انس و مودت 
بازنشستگان نمایندگی عنوان و تصریح 
کرد: »در این مراسم از »صادق عفتی 
جیرسرایی« پدر شهید مدافع حرم ـ که 
از اعضای کانون بازنشستگی نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه بوده و خود نیز جانباز 
70 درصد است ـ تجلیل شد؛ همچنین 
از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی »واجب 
فراموش شده« و مسابقات نیمه نهایی 
حفظ و قرائت قرآن کریم از همسران و 
فرزندان نیز در این مراسم با اهدای لوح 

یادبود و هدایایی تقدیر شد.«

رویشفصل

ویژه سالگرد پیروزی انقاب اسامی

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر، فرصت مغتنمی برای بررسی بسیاری از موضوعات مرتبط با انقلاب 
اســلامی است. دســتاوردها، فرصت ها، چالش ها و موانع انقلاب اسلامی، از جمله مهم ترین موضوعاتی است که در این ایام 
می تواند مورد بررســی و تبادل نظر میان صاحب نظران قرار گیرد. دهه چهارم انقلاب اســلامی رو به پایان است و به زودی 
انقلاب اســلامی وارد دهه پنجم خود خواهد شــد.  با توجه به آسیب شناسی انقلاب اسلامی و موفقیت ها و ناکامی ها، یکی 
از موضوعات مهم و قابل بررســی، شــاخص های دولت تراز انقلاب اسلامی در دهه پنجم انقلاب است؛ موضوعی که در این 

نوشتار، به اختصار بررسی می شود. 

فسادستیزی، اولویت نظام
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سرمقاله
چشم انداز روشن انقلاب اسلامی

روی خط خبر
 اثر برجام

در حالی که برخی از جریان های 
داخلی با اســتفاده از برجام به دنبال 
بزک کــردن چهره آمریــکا بودند، 
اکنون یکــی از مراکز نظرســنجی 
آمریکا اعلام کرده است، مردم ایران 
به آمریکا بدبین تر شده اند. بر اساس 
نظر سنجی  دانشگاه مریلند، در پاسخ 
به این پرســش که چرا برجام هنوز 
شرایط اقتصادی مردم را بهتر نکرده 
است، ایرانی ها عمدتاً گفته اند دلیل 
آن دخالت های آمریکاســت. حدود 
77 درصد پاســخ دهندگان گفته اند، 
اعتمــادی بــه پایبنــدی آمریکا به 
تعهداتــش ندارند و 90 درصد اظهار 
داشــته اند، آمریــکا تحریم هــا را یا 
برنداشته یا تأثیرات منفی تحریم ها 

را نگه داشته است.
مسلمان شدن  سرباز روسی

یک ســرباز روســی در جریان 
دیدار با »صلاح مژیف« مفتی چچن 
در حلب که هفته گذشــته وارد این 
شهر در شمال ســوریه شده است، 
اســلام می آورد و در مسجد تخریب 
شده  »اموی« در حلب نماز می گزارد. 
در فایل ویدئویی منتشــر شــده که 
هیئت رســانه ای همراه مفتی چچن 
آن را تهیه کرده است، سرباز روسی، 
که از افراد »پلیس نظامی« است، در 
حضور صلاح مژیف با بیان شهادتین 

اسلام می آورد.
کاسه داغ تر از آش

عربستان به اندازه ای جیره خوار 
صهیونیســت ها شده است که حتی 
ادعاهای دروغ آنهــا را هم پیگیری 
می کند. یک مجله ســعودی وابسته 
به خاندان ســلطنتی ایــن رژیم در 
اقدامی بی ســابقه مقالــه ای از یک 
روزنامه نگار برجسته صهیونیستی با 
عنوان »ایران باید جوابگو باشــد« را 
چاپ کرده و در آن ادعاهایی درباره 
نقش ایــران در بمب گذاری بوینس 
آیــرس مطرح کرده اســت. این در 
حالی است که دادگاه های آرژانتین 
این پرونده دروغین را از دســتور کار 

خارج کرده اند.
نحوه  وفات آیت الله هاشمی

دکتر ســید محمــود علیزاده 
مرحوم  خانــواده  وکیل  طباطبایی، 
آیت الله هاشمی در گفت وگو با روزنامه 
»آرمان« جزئیاتی از نحوه فوت وی 
مطرح کرده و گفته اســت: »آیت الله 
هاشــمی هفته ای دو جلسه ورزش 
می کردند و روز یکشنبه برای ورزش 
به اســتخر »کوشــک« رفته بودند. 
این اســتخر تحت نظارت حفاظت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام بود 
و شخص دیگری نمی توانست از آن 
استفاده کند. آیت الله هاشمی اجازه 
نمی دادند که در زمان ورزش ایشان 
دوربین ها روشــن باشد و محافظان 
نیز در اطراف ایشان حضور نداشتند. 
به همین دلیــل هنگامی محافظان 
ایشــان از مسئله مطلع می شوند که 
کار از کار گذشته بود؛ یعنی آیت الله 
هاشمی قبل از اینکه به بیمارستان 
برسند، رحلت کرده بودند. ایشان تا 
ســاعت ۵ عصر در مجمع تشخیص 
مصلحت حضور داشــتند. پس از آن 
نماز خود را می خوانند و برای ورزش 
وارد آب می شــوند. پس از مدتی که 
ایشان وارد آب می شوند، گویا عارضه 

قلبی رخ می دهد.«
فروپاشی نظام بانکی

محمــد جــواد شــریف زاده 
اقتصاددان با تشریح وضعیت سیستم 
بانکی و بیــان این که بازی باخت- 
باخت در شــبکه بانکی شروع شده 
اســت گفت: بانک هــا یکی پس از 
دیگری در حال ورشکستگی هستند 
امــا با حمایت بانــک مرکزی روی 
ایســتاده اند.وی گفت: متأسفانه  پا 
از سوی  بانک ها  بحث ورشکستگی 
تصمیم گیرنــدگان اقتصادی جدی 
گرفته نشده اســت اما واقعیت این 
اســت که بانک ها بــه هر علتی که 
بحث روی آن بســیار مفصل است، 
بــا کاهش ســوددهی در گام اول و 
زیان دهــی در مرحلــه دوم مواجه 
شده اند و تسهیلات زیادی پرداخت 
کردند که هنوز بازنگشــته است.در 
این شرایط بانک ها خودشان متقاضی 
پول شــده اند تا بدهی های خود را 
اضافه  زاده  کنند.شــریف  پرداخت 
کرد: ممکن اســت برخی از بانک ها 
در صورت های مالی خوب سود درج 
کنند اما سود این بانک ها در واقعیت 
عملیاتی نیســت و با این حساب با 
واگذاری یــک ملک به زیرمجموعه 
خود بوده است که از محل آن سود 

شناسایی شده است.

ششــمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت به همراه انتشار ســه تقریظ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بر کتاب های »وقتی 
مهتاب گم شد«، »گلستان یازدهم« و »دختر شینا« برای اولین بار با تقدیر از راویان و نویسندگان این کتاب ها در شهر همدان برگزار 

خواهد شد. 

 تقریظ رهبر معظم انقلاب
 بر سه کتاب دفاع مقدس

ادامه از صفحه اول
 در حالی که نظام سلطه برای شکست انقاب اسامی و براندازی 
مردم سالاری دینی، جنگ نرم پرشدت را دنبال می کرد و در مقاطعی 
با حمایت از گروهک های ضد انقابی مســلح و فتنه گران زمینه ساز 
انقاب رنگی، دشــمنی خود را پنهان نکرده و تروریســم تکفیری 
ســاخته و پرداخته نظام استکبار نیز ابایی از نزدیک شدن به مرزها 
و تاش برای توســعه ناامنی به عمق داخلی کشورمان نداشت. اما 
تأسف بارتر اینکه همراهی با نظام سلطه که جمهوری اسامی ایران 
و الهام بخشی انقاب اســامی را جدی ترین مانع هژمون و سلطه 
خویش در غرب آسیا می دید، نه تنها از سوی برخی عناصر تابلو دار 
و غربزده، بلکه از ســوی برخی چهره های سیاســی دارای سابقه 
انقابی گری و حتی همنشــینی با امام راحل)ره( صورت می گرفت. 
کسانی که به خصلت های دنیاطلبی، رفاه گرایی، اشرافی گری و فساد 
آلوده شــده، نه تنها دیگر دل و پای همراهی با انقاب را نداشتند؛ 
بلکه وجه اشــتراک آنان با مســتکبران و دشمنان نظام جمهوری 
اسامی این بود که انقابی ماندن و انقابی گری را مانع دستیابی به 
اهداف حقیر مادی خویش می دیدند که با قدرت پیوند خورده بود؛ 
لذا همین گروه در حالی که به مســتکبران روی خوش نشان داده و 
از گفت  وگو و تعامل ســخن می راندند، به مدافعان انقاب روی ترش 
کرده و برای بی اعتبار ســازی و حذف آنان از هیچ تاشی فروگذار 

نبوده اند.
 کسانی که نه تنها در عرصه نظری، نرمالیزاسیون به معنای پایان 
انقاب را دنبال می کنند؛ بلکه در عرصه عمل نیز با تمسخر استقال، 
 انقابی گری، مدیریت و کار جهادی، حقیرانه وابســتگی را تعامل و 
ضرورتی اجتناب ناپذیر دانسته و دستاوردهای انقاب را نفی کرده و 
با بی انصافی حتی فرسایش قدرت ملی که خواسته اصلی نظام استکبار 
است را پیش می برند. تردیدآفرینی درباره توان و صنعت دفاعی کشور، 
ارائه تحلیل های نادرست و یکسویه از دستاوردهای جهادی در مقابله 
با تروریسم تکفیری و جنگ نیابتی جهان استکبار در منطقه، حمایت 
از واردات کالاهای غربی و گــرم کردن بازار مصرف و مصرف گرایی 
و... بخشــی از کژراهه انتخابی جریان فاصلــه گرفته و منحرف از 
ارزش های انقابی اســت که با خوش رقصی در برابر ســردمداران 
نظام لیبرال ـ دموکراســی در بخش هایی ناآگاهانه و در بخش هایی 
آگاهانه مصداق همان ضرب المثل معروفند که بر شاخه نشسته و بن

می برند.
مکمل این جریان خودباخته، جنگ شدید رسانه ای نظام سلطه 
و مزدوران وابسته به آنان در سیاه نمایی علیه نظام و انقاب اسامی 

است که سعی در مأیوس  کردن مردم از آینده انقاب اسامی دارد.
اما در همین حال دستاوردهای منطقه ای نیرو های انقاب از یک 
سو و عبرت آموزی از برخی غفلت های داخلی و درک واقعی از نفوذ 
جریان فاصله گرفته از انقاب و معارض با ارزش های انقابی از سوی 
دیگر، ضرورت بازگشت به انقاب و خصلت های انقابی،  اتحاد و وحدت 
بین تمامی مدافعان نظام اسامی و معتقدان به انقاب اسامی و به 
کارگیری روحیة انقابی گر و جهادی را برای حل مسائل اساسی کشور 
گوشزد می کند. با اتحاد این نیروها که البته مستلزم داشتن بصیرت 
نافذ، حلم و ایثار انقابی است، می توان چشم انداز روشنی پیش روی 
انقاب در مرحله دولت اسامی، یعنی اسامی شدن کارگزاران نظام، 

تصور کرد.
آســیب هایی چون خودباختگی نسبت به بیگانگان و احساس 
ترس و وحشــت در برابر بیگانگان، تکبر و نخوت نسبت به مردم، 
 اشرافی گری و فساد برای دستیابی به امتیازات رانتی،  حرام خواری 
و دریافت حقوق های نجومی، کسلی و تنبلی و کم تحرکی در عرصه 
مدیریتی و بر زمین ماندن وظایف و حل نشدن مسائل اساسی که به 
کارآمدی نظام ضربه می زند و طمع بیگانه و ضد انقاب را برمی انگیزد، 
تنها با ارزش های دینی و انقابی درمان می شود که در رأس آن ترجیح 
خدمت بر قدرت، مردم گرایی و ساده زیستی، کار جهادی،  عدالت ورزی 

و فاصله گرفتن از قبیله سالاری، تبعیض و تمکین به قانون است.
ایجاد فضای مثبت نسبت به فسادستیزی،  عدالت خواهی و وحدت  
و همگرایی نیروهای وفادار و معتقد به انقاب اســامی و تحرکات 
میدانی برای خدمت به مردم و تکریم محرومان نویدبخش چشم انداز 
روشــن پیش روی انقاب اسامی است که می تواند همان جهش در 
عرصه های نظامی ـ امنیتی، فناوری های پیشرفته و نفوذ منطقه ای 
را در عرصه های اقتصادی،  اجتماعی و سیاست داخلی نیز رقم بزند. 
جیغ بنفش روباه پیر انگلیس خبیث در کنار اذعان برخی از اعضای 
اتاق های فکر آمریکایی مبنی بر تبدیل شدن ایران اسامی به یک 
قدرت منطقه ای در کنار برخی رفت و آمدهای دیپلماتیک به ایران، 
نشانگان روند رو به جلو و امیدبخشی است که پشتوانه آن روحیات و 
انگیزه های انقابی و جهادی بوده است. توسعه این توفیقات هم لازم 
است و هم مقدور و شدنی است و البته شرط آن هم بازگشت به همان 
خصلت ها و روحیات مولد انقاب اسامی و درخشش در صحنه های 
دفاعی، علمی و عمق بخشی منطقه ای است که امام خامنه ای از آن 

به انقابی ماندن و انقابی گری یاد می فرمایند.

 معصومه طاهری/  زندگی ساده، چهره عرفانی و مواضع انقابی حضرت امام خمینی)ره( تصویری از ایشان در دل مستضعفان جهان و ملت های آزاده ایجاد کرد و میلیون ها 
جان عاشــق را از سیرت خود سیراب نمود؛ دم مسیحایی امام)ره( چنان جان جهانیان را تشنه اســام ناب کرد که بسیاری از متفکران ادیان دیگر در میانه راه متوجه انقاب 
اسامی ایران شدند و مرید آن حضرت گردیدند. خبرنگار صبح صادق در گفت وگو با چند نفر از این اندیشمندان توصیف لحظه های شیرین گرایش آنان به سمت انقاب، اسام 

و تشیع را جویا شده است که از نظرتان می گذرد.

نکته و نظر
 پلاسکوها در حال سوختن

نکته: آتش زبانه می کشید و هرچه در مسیرش بود را می سوزاند و جای 
پای سیاه خود را می گذاشت و می رفت در حالی که کسی قدرت نزدیک شدن 
به آن را نداشــت، گنجشــکی با عجله و با تمام توان به آتش نزدیک می شد 
و برمی گشــت! پرسیدند: چه می کنی؟ پاسخ داد: در این نزدیکی چشمه آبی 
هســت، من مرتب نوک خود را از آب پر می کنم و آن را روی آتش می ریزم. 
گفتند: حجم آتش در مقایســه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است و این 
کار فایده ای ندارد؛ گفت: شاید نتوانم آتش را خاموش کنم، اما آن هنگام که 
خداوند می پرسد، زمانی که خانه دوستت در آتش می سوخت تو چه می کردی؟ 

پاسخ می دهم هر آنچه از من بر می آمد!
نظر: در اطفای حریق ســاختمان پاسکو ملت ایران هر یک به 
گونه ای کمک کردند؛ آتش نشــانان فداکارانه برای نجات انسان ها 
گرفتار شعله های آتش شدند و مردم قدرشناس در حال جبران این 
ایثار برادران خود هستند؛ از ســوی دیگر سایر مسئولان در حال 
انجام خدماتی برای بنای مجدد این قطب اقتصادی کشور هستند و 
همه ملت هم مسئول هستند که مسیر این آتش را به گونه دیگری 
ببندند. درســت است که پاســکوی چهار راه استانبول در جلوی 
دیدگان همه سوخت؛ اما پاسکوهای در حال سوختن بسیارند، ما با 
خرید کالاهای خارجی هیزمی بر شعله آنها می اندازیم، کاش بیدارتر 
بودیم و آتش پنهان بر اقتصاد کشورمان را می دیدیم و قطره ای آب بر 
شعله های آن می پاشیدیم تا در اشتغال جوانان مملکت مان هم سهیم 

شویم.

خبر تحلیلی
موج دوم انقلاب بحرین

 جعفر قنادباشی/ آل خلیفه خود را آماده می کند تا با موج دوم انقلاب بحرین برخوردی 
آهنین داشته باشد و به زعم خود، انگیزه انقلابیون را از بین ببرد؛ انگیزه ای که برای مقابله با رژیم 
آل خلیفه در ششــمین ســالگرد انقلاب این کشور نه تنها فروکش نکرده، بلکه با شدّت بیشتری 
جریان دارد و در آخرین تحولات، مردم بحرین با تجمع مقابل منزل شیخ عیســی قاســم، رهبر 
شــیعیان این کشور، علیه رژیم آل خلیفه راه پیمایی کردند و همزمان گروه های مخالف بحرینی 
مســتقر در خارج با صدور بیانیه ای بر پایبندی به خواســت و راه شهدا و ادامه حضور در صحنه 

مقابله با استبداد تأکید کردند. 
مدت شش سال از آغاز حرکت بیداری اسلامی در بحرین می گذرد و به عبارت دیگر انقلاب 
مردم این کشور در آستانه ورود به هفتمین سال حیات و حرکت خود قرار دارد؛ ولی به هیچ وجه 
از ظرفیت انقلاب برای ادامه راه و از انگیزه های مردم برای رســیدن به اهداف شــان کاسته نشده 
است و این به معنای استثنایی بی سابقه و بی نظیر در بین کلیه انقلاب های جهان است و بسیار 
مهم تر اینکه مردم انقلابی بحرین در طول این شــش ســال، تنها با اقدامات سرکوبگرانه و انواع 
خدعه هــا و فریبکاری های رژیم آل خلیفه روبه رو نبوده اند؛ بلکه همزمان اقدامات خشــونت آمیز 
نیروهای ســرکوبگر رژیم عربستان و دیگر امیرنشــین ها و سلطان نشین های منطقه را با عنوان 
»نیروی سپر جزیره« تجربه کرده اند. در همین حال، دولت آمریکا با هدف جلوگیری از فروپاشی 
پایگاه دریایی بسیار مهم خود در بحرین )مرکز فرماندهی پنجم نیروی دریایی آمریکا( و انگلیس 
به لحاظ برنامه ها و سیاست های جدید خود برای احیای پایگاه نظامی سابقش در بحرین در طول 
این شش سال بیشترین حمایت ها را از رژیم آل خلیفه به عمل آورده و به صورت غیر مستقیم و 
گاهی مستقیم در سرکوب انقلاب مردم بحرین، با هدف تثبیت و تحکیم پایه های لرزان حکومت 

پادشاهی مشارکت داشته  است.

واقعیت این است که اعتراضات انقلابی مردم بحرین-با جمعیتی کمتر از یک  میلیون نفر از 
چنان بســامد پرقدرتی برخوردار است که ابتکار عمل را از دست  آل خلیفه و هم پیمانانش خارج 

کرده و به  مثابه سدی محکم در برابر مطامع استکبار در منطقه عمل می کند.
پیش بینی ها حاکی از آن است که موج اعتراضات خشمگینانه مردم بحرین پس از اعدام های 
اخیر، شدت خواهد گرفت و با واکنش مقامات امنیتی این کشور، شرایط به سمت تحولات جدیدتر 

و در نهایت به سوی پیروزی کامل پیش خواهد رفت.
منبع: پایگاه خبری ـ تحلیلی بصیرت

اخبار ویژه
کپی ریگان

روزنامه وال اســتریت ژورنال در 
مطلبی نوشــت: »به گــزارش منابع 
آگاه، دولت ترامپ در حال اســتفاده 
از فرماندهان نظامی آشنا به مبارزه با 
افراط گرایی اسلامی در شورای امنیت 
ملی و به دنبال محدود کردن قدرت 
ایــران در خاورمیانه اســت. مقامات 
فعلی و سابق آمریکایی معتقدند که 
ترامپ بعد از رونالد ریگان بیش از هر 
رئیس جمهور ایالات متحده تا اندازه 
زیادی برای حل مسائل امنیتی ملی به 

کارکنان نظامی وابسته است.«

 اوهام پهلوی
 پایگاه آمریکایی »بریت بارت« ضمن مصاحبه 
با »رضا پهلوی« فرزند شاه مخلوع ایران اظهارات 
وی را بازتاب داده اســت. رضا پهلوی مدعی شده 
است: »با مرگ ]درگذشت[ رفسنجانی نشانه هایی 
از شــروع تکه تکه شــدن حکومت ایران به چشم 
می خورد و در نهایت نیز به فروپاشــی آن خواهد 
انجامید.« وی گفته است: »ما می دانیم که حکومت 
فعلی ایران به صــورت داوطلبانه صحنه را ترک 
نخواهد کرد و به همین علت ما کمپین مقاومت و 

نافرمانی مدنی را تشکیل داده ایم. ما با افراد زیادی در ایران در تماس هستیم که 
نماینده دیدگاه های اقشار مختلف هستند.« این اظهارات نشان می دهد که فرزندان 
پهلوی هیچ گونه شناختی از ایران ندارند  و بر اساس اوهام خود سخن می گویند.

احکام سنگین برای سخنرانی اربعین
در حالــی که صهیونیســت ها در آذربایجان 
شــوروی برای هر اقدامی در این کشور آزادند، اما 
شیعیان به دلیل برگزاری مراسم اربعین به احکام 
سنگین محکوم می شوند. جلسه نهایی دادگاه جرایم 
سنگین باکو، در زمینه محاکمه طالع باقر زاده، رهبر 
»جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان« و 
17 متهــم دیگر پرونده حوادث »نارداران« برگزار 
شــد و متهمان به 20 سال زندان محکوم شدند. 
گفتنی است شیعیان نارداران اربعین سال گذشته 
برای برگزاری مراســم عزاداری دور هم جمع شده بودند و حجت الاسلام طالع 
باقرزاده نیز برای آنان سخنرانی می کرد که پلیس به این تجمع یورش برد و چهار 
نفر را به شهادت رساند و طالع باقرزاده را به همراه چند نفر دیگر دستگیر کرد. 

من لحظه ای بدون امام می میرم
»روبرت رایکو« )سلمان( تازه مســلمان ایتالیایي که متأثر از 
انقلاب اسلامی و شخصیت امام راحل پژوهش ها و مطالعات زیادی 
انجام داده اســت و بسیار اشتیاق دارد این مطالب بکر را در اختیار 
سایر هموطنان ایتالیایی خود نیز قرار دهد، با گلایه از کم کاری در 
این حوزه می گوید: »متأسفانه طی سال های پس از انقلاب اسلامی 
وضعیت ترجمه آثار دیني و انقلاب اســلامي در ایتالیا خیلي کم و 
ضعیف است. مســلمانان در ایتالیا تشنه فهمیدن اسلام و مفاهیم 
ناب انقلاب اسلامی و شخصیت امام خمینی)ره( هستند؛ اما در این 

زمینه کار زیادی نشده است.«
به او گفتم دعا کن امامم را ببینم. گفت: من لحظه ای بدون امام باشم می میرم. گفتم: تو امام 

را دیده ای؟ گفت: دیدار امام چشم ظاهری نمی خواهد، باید با تمام وجود او را دید.

به دلیل علاقه به امام کارم را از دست دادم
»میلاني فرانکلین« )مرضیه هاشمي( تازه مسلمان دیگر از اهالي 
ایالت لوئیزیاناي آمریکا و دانش آموخته رشته رادیو ـ تلویزیون است 
که فعالیت های زیادی در این حوزه دارد؛ به دلیل اهمیت رسانه در 
آمریکا رســم بر این است که از شاگردان ممتاز این رشته برای کار 
در شــبکه های مختلف دعوت به همکاری می کنند. او هم در یکی 
از شبکه های تلویزیونی مشغول به کار شد تا اینکه در سال 1379 
زمزمه هایي از یک حرکت بزرگ اســلامي در ایران به گوش  رسید. 
وی می گوید: »انقلاب اســلامی ایران و به ویژه شخصیت حضرت 
امام)ره( خیلی من را تحت تأثیر قرار داد و باعث شــد تا در زمینه 

اسلام و زندگی بزرگان دیني، از جمله امام خمینی)ره( مطالعه کنم و به اسلام روي بیاورم؛ چون 
الحق مرد بزرگی بود، البته به  دلیل تشرف به اسلام و عقاید دینی و انقلابی و حجابی که داشتم، 

در جامعه اي که مدعي آزادي است، شرایط کاري خود را از دست دادم؛ اما عشقم را نه.«

شرح دعای سحر روی من تأثیر بسیاری گذاشت
پروفسور »کریستین بونو« )یحیی( صاحب کرسی فلسفه در 
دانشــگاه سوربن فرانســه، از جمله کسانی است که به واسطه آثار 
عرفانی امام خمینی)ره( به اسلام و تشیع گرویده است. رساله دکتری 
او »الهیات در آثار فلســفی و عرفانی امام خمینی)ره(« در دانشگاه 
سوربن به عنوان پژوهش سال برگزیده شد. دو کتاب امام؛ از جمله 
»مصباح الهدایه الی خلافه الولایه« و »شــرح دعای سحر« روی من 
خیلی اثر گذاشــت؛ از این رو تصمیم گرفتم درباره چهره تحریف 
شده امام خمینی)ره( بنویسم. کم کم دریافتم ادیان مختلف اصالت 
ندارند؛ تنها اسلام شیعی اصالت دارد و ادیان دیگر دین خود را از آن 

گرفته اند. دین یکی است؛ چون خدا یکی است و تنها هدف آن انسان شدن است.

درس امام خمینی جاودانه مانده است
دکتر »علی لینســتاد« پزشــک نروژی، کــه در ابتدا عقاید 
مارکسیستی و کمونیستی داشته، ولی به دین اسلام گرویده است 
و پس از آشــنایی با انقلاب اسلامی، شیفته امام خمینی)ره( شده 

است، درباره تأثیرات حضرت امام)ره( و انقلاب اسلامی می گوید:
»انقلاب اسلامی ایران تأثیر بسیار زیادی روی من داشت و به 
من کمک کرد که مســلمان شوم. امام خمینی)ره( راهنمای بزرگ 
من در جهت گیری دینی و بین المللی بود. او الگویی را ارائه داد که 
چطور یک انقلاب حقیقی باید پیروز شــود؛ درســی که برای تمام 
خاورمیانه جاودان مانده اســت. اکنــون آیت الله خامنه ای راهنما و 

رهبر است، ان شاءالله خداوند راهنمای او باشد و به او طول عمر عنایت کند.«

در دریاي عشق خمینی غرق شدیم
»فلیپ پاز« )عبدالکریم( امام جماعت آرژانتین از شخصیت های 
برجسته و شناخته شده در آرژانتین است که پس از تشرف به اسلام 
برای نشر مبانی دینی فعالیت زیادی داشته است. وی می گوید: »پس 
از آنکه شیعه شدم، بعضی افراد بر من تأثیرگذار بودند؛ از جمله علامه 
طباطبایي که کتاب هاي شان را ترجمه کرده ام،  شهید مطهری و در 
رأس همه امام راحل)ره( که بســیار بر من اثر داشت.  چهره ایشان،  
بیان شــان و نوشته هاي شان همه جالب و مؤثر بود. امام را نماینده 
واقعي انبیا مي دیدم؛ شــخصیتي باعظمت و قدرتمند که در مقابل 
فرهنگ ســکولار غربي محکم ایستاد و موفق هم شد. در سال ۶۶ 

براي جشن 22 بهمن ما را به تهران دعوت کردند و به جماران بردند، وقتي امام)ره( آمدند، چهره 
نوراني و جاذبي داشتند. همه بلند شدند و شعار دادند. ما که نمي فهمیدیم، تنها » اشهد ان لا اله 
الا الله« مي گفتیم و از دیدن امام گریه مي کردیم. آن روز در دریاي عشــق امام غرق شدیم؛ بعداً 

سخنان امام را براي ما ترجمه کردند.«
 

رهبر معظم انقلاب، شاگرد اصلح امام خمینی)ره( است
»تینا ماری هاسکی« که پس از مسلمان شدن نامش را »نجمه 
ترابیان« گذاشــته است، متولد آمریکاســت و با همسر ایراني اش در 
شــیراز ســکونت دارد. وی در گفت وگــو با صبح صــادق درباره امام 
خامنه ای)مدظله العالی( گفت: »من رهبر انقلاب را خیلی دوست دارم. 
همیشــه آرزو داشته ام یک بار به دیدن ایشان بروم. نزدیکان یا به هر 
کســی که به دیدار امام خامنه ای رفته، توصیه می کنم کاری کنند تا 
من هم به دیدارشان بروم، برای شان شعر بخوانم یا کتابی را که به نام 
»مثلث عشق« نوشته ام، تقدیم شان کنم و برایم امضا کنند؛ اما تا حالا 
قسمتم نشده است. معتقدم ایشان مانند خلبان یک هواپیمای مسافربری 

است که در هر شرایطی هواپیما را هدایت می کند تا به سلامت به مقصد برسد. ما مسافران اصلًا متوجه 
خطرات نیستیم؛ چون به خلبان اعتماد داریم.  او نمی خواهد برای کسی اتفاق بدی بیفتد. رهبر معظم 
انقلاب، شاگرد اصلح امام خمینی)ره( است. من خیلی دوستش دارم و حرف هایش را گوش می دهم.«

رهبري بزرگ که مهربانانه صحبت  مي کند
»آگوســتین زوالیوس« جوان هنرمند آرژانتینی است که پس از تشرف به اسلام نام »خلیل« را بر 

خود نهاده است. وي در شهر بوئنوس آیرس و در خانواده اي کاتولیک و 
معتقد به مسیحیت متولد شد. خلیل از همان بچگي به هنر علاقه زیادي 
داشت؛ از این رو در رشته نقاشی و مجسمه سازي تحصیلات  دانشگاهي 
دارد؛ اما از وقتي که به لطف خدا با اســلام آشــنا شد و به تشیع گروید، 
همه چیز را به حال خود رها کرد و براي جســت وجوی حقیقت تشیع 
و تکمیل باورهاي دیني اش راهي ایران شــد و در رشــته فقه و معارف 
اسلامي مشــغول به تحصیل گشت تا روزي بتواند در کشورش فعالیت 
دیني و تبلیغي داشــته باشد و دیگر هموطنانش را هم با طعم دلچسب 

اسلام و تشیع آشنا کند.
خلیل می گوید: »چندي پیش امام خامنه اي نامه اي خطاب به جوانان اروپایي و آمریکایي نوشتند، 
ما ترجمه آن را در شــبکه هاي اجتماعي و رسانه هایي که مي توانستیم منتشر کردیم تا همه کساني که 
ایشان را نمي شناسند بدانند رهبر مسلمانان جهان کیست و چه پیامي دارد؛ به ویژه آنکه ایشان در نامه 
آورده بودند ظرف ده دقیقه مي توانید رژیم صهیونیستی را نابود کنید. این جمله کوتاه، اما تأثیرگذار بسیار 
شجاعانه بود؛ زیرا معظم له نابودی رژیم صهیونیستی را که خیلی ها آن را، قدرتي بزرگ مي دانند، به راحتي 
اعلام کردند و براي همین بیشتر مردم دوست داشتند و خوشبختانه نامه با استقبال هم روبه رو شد. پس از 
انتشار خیلي ها دوست داشتند بدانند رهبر مسلمانان جهان چه نوشته  است. از سویی وقتي سبک نوشتاري 
ایشان را مي دیدند، بیشتر شوق و اشتیاق نشان مي دادند که چطور رهبري بزرگ، مهربانانه با آنها صحبت 
 مي کند؛ انگار با فرزندان شــان حرف زده بود؛ برخلاف تصویري که رسانه ها مدام از ایشان و اسلام نشان 
مي دهند و این نشان از آگاهي و شناخت رهبر اسلام دارد که نامه را در بهترین موقعیت زماني نوشتند.«

 گفت وگوی خبرنگار صبح صادق با کسانی که به عشق امام و انقاب اسامی مسلمان شدند

در دریاي عشق خمینی غرق شدیم
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تبیین

یادداشت 

اخبار

 حســن خدادی/ رهبر معظم انقلاب در جایــگاه تعیین کننده راهبردها 
و سیاســت های کلان نظام جمهوری اســلامی، مؤلفه هایی را برای تصمیم گیری و 
اجرای همه مســئولان در نظر گرفتند که در ادامه با عنایت به بیانات ایشــان، این 
مؤلفه ها بررســی خواهد شد. معظم له با اشاره به سه مؤلفه کلان »آرمان ها و اهداف 
نظام جمهوری اســلامی«، »راهبردهای عمومی و کلــی« و »واقعیات« وظیفه همه 
مســئولان و دولت جمهوری اســلامی ایران را در نظر گرفتن این سه مؤلفه در نظام 
تصمیم گیری و اجرا می دانند. در شــماره پیش ســه شاخصه از مؤلفه اول )اجتهاد و 
پاسخگویی به نیازهای نوبه  نوی بشر، پرهیز از تحجر و ارتجاع، بدعت و التقاط و ایجاد 
رشد اقتصادی عدالت محور( بررسی شد و در این شماره سایر شاخصه های مؤلفه اول 

بررسی خواهد شد.
1ـ اقتصاد اســلامی؛ رشد و پیشــرفت اقتصادی و داشتن اقتصادی قدرتمند از 
نیازهای پایه ای هر کشور برای ایفای نقش اساسی در سطح بین الملل است. امروزه، 
قدرت و نفوذ اقتصادی می تواند ابزاری برای اشاعه فرهنگی کشورها باشد. بسیاری از 
امور فرهنگی نیازمند سرمایه گذاری بجا و مناسب است که لازمه آن اقتصادی پویا و 
توانمند اســت. نظام اقتصاد اسلامی با سه مفهوم »رانت«، »ربا« و »فخرفروشی« در 
مبارزه است و معظم له در این باره می فرمایند: »شاخصه   اصلی و عمومی این تمدن... 

در خلاص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه  خواری و ربا و تکاثر است.«)1392/2/9(
»اســلام روش خاص خود را دارد. مسلکی در مسائل اقتصادی جامعه اسلامی 
دارد و آن سلک را طی می کند. اساس سیاست کلّی اقتصادی کشور، عبارت است از 
رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. البته ممکن است یک نفر با تلاش و استعداد بیشتر، 
بهره بیشتری برای خودش فراهم کند. این مانعی ندارد؛ اما در جامعه فقر نباید باشد. 

هدف برنامه ریزان باید این باشد.«)1372/۵/12(
2ـ گســترش اخلاق انسانی؛ تمدن اسلامی مبتنی بر جامعه ای است که در آن 
انســان به مقام عبودیت می رســد و از این طریق خلق و رفتار این جامعه هم الهی 
می شود. »جامعه ای که به عبودیت خدا می رسد؛ یعنی به معرفت کامل خدا می رسد، 
تخلق به اخلاق الله پیدا می کند؛ این، آن نهایت کمال انســانی اســت. بنابراین هدف 

نهایی، آن است.«)1390/7/24(
3ـ دفاع از مظلومان عالم؛ حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( که خود نماد عدالت و 
دفاع از مظلوم بودند، ســفارش فرمودند که یاور مظلومان باشید و در برابر ستمگران 
بایســتید. از این نظر، رهبر معظم انقلاب می فرمایند: »ما هر مقداری که بتوانیم از 
مظلوم حمایت می کنیم و هر مقداری که توانایی های ما و وســع ما باشــد وظیفه  ما 
است؛ اسلام به ما گفته است که »کُونوا للظِّالمِِ خَصماً وَ للِمَظلومِ عَوناً« ـ این سفارش 
امیرالمؤمنین اســت ـ ما نمی گوییم »انُصُر اخَاکَ ظالمِاً اوَ مَظلوماً« این شعار جاهلی 
اســت؛ می گفتند اگر برادرت ظالم هم هســت یا مظلوم است، باید از او دفاع کنی و 
حمایت کنی. قرآن این را نمی گوید؛ معرفت اسلامی این را منع می کند. نخیر؛ ظالم 
هر کســی بود باید با او مقابله کرد و جلوی ظلم او را گرفت؛ مظلوم هرکســی هست 

باید از او حمایت کرد.«)1394/2/2۶(
4ـ فرهنگ کار و نوآوری؛ یکی از نقاط تمایز کشــورهای پیشرفته با کشورهای 
عقب مانده، فرهنگ کار است. کشوری مانند ژاپن بخش بیشتر توسعه خود را مدیون 
فرهنگ کار آن جامعه است. به گفته معظم له، »یک کشور اگر بخواهد عزت خود را، 
هویت خود را، منافع خود را، امنیت خود را به دســت بیاورد، احتیاج دارد به ابتکار، 
به کار. با نشستن، با خوابیدن، با غفلت از اطراف، نمی شود به اهداف عالی دست پیدا 
کرد. اینکه می بینید جامعه اســلامی و کشــورهای اسلامی چند صد سال ـ دویست 
سال، سیصد سال ـ دچار عقب ماندگی شدند، که امروز چوب آن عقب ماندگی را همه  

ما داریم می خوریم، این به خاطر غفلت ها بود«)1390/11/19(

مؤلفه های کلیدی تصمیم گیری و اجرا از منظر امام خامنه ای)3(

رهیافترخداد

 استفاده سیاسی
 از پلاسکو

راســتای  در  اصلاح طلبــان 
موضوع پلاســکو سه موضوع مهم 
را از طریــق اتــاق جنــگ روانی 
به رســانه ها ابــلاغ کرده اند تا در 
راســتای اهداف انتخاباتی آنها را 
اجرا کنند که عبارتند از: 1ـ انتقاد 
از شــهرداری و پر رنــگ کردن 
چهــره قالیباف بــه منزله مقصر 
اصلی و متعاقب آن کم رنگ کردن 
نقش دولــت و وزارت کار در این 
عرصه؛ 2ـ تخریب صداوسیما درباره 
بازتاب اخبار پلاســکو؛ 3ـ به راه 
انداختن موج استعفا و به کارگیری 
اهرم هایی، مانند شــورای شهر و 
نمایندگان اصلاح طلب برای ایجاد 
فشار بر شهرداری تهران و ناکارآمد 
نشان دادن شهرداری در مدیریت 

بحران.

هفت
 حزب جدید

هفت حزب جدید ضمن اعلام 
حمایت از »جبهه مردمی نیروهای 
انقلاب اسلامی«، به آن پیوستند. 
اســامی احزاب زنانی که به تازگی 
به »جبهه مردمی نیروهای انقلاب 
اسلامی« پیوسته اند، به شرح زیر 
اســت: 1ـ جمعیت زنــان انقلاب 
اسلامی؛ 2ـ جمعیت زنان پیام آور؛ 
3ـ حــزب فاطمیون؛ 4ـ جمعیت 
زنان مســلمان؛ ۵ـ جمعیت زنان 
پیرو حضرت زهرا)س(؛  ۶ـ مؤسسه 
قــرآن و عترت مشــکات البصائر؛ 
زنــان  بین المللــی  انجمــن  7ـ 
لــت  عدا و  صلــح  ر  طرفــدا

اجتماعی.

نامزد
 پوششی

ارشد  محمد عطریانفر، عضو 
حزب کارگزاران سازندگی با اشاره 
به انتخابات پیش رو، در نظر گرفتن 
نامزد پوششــی بــرای روحانی را 
هوشیاری جریان اصلاحات عنوان 
کــرد و اظهار داشــت: »نجفی و 
برای  بهترین گزینه ها  جهانگیری 
ایفای ایــن نقش هســتند.« در 
همین حــال محمدعلــی نجفی 
گفــت: »پس از اعلام حضور آقای 
روحانی در انتخابات سال 9۶، حتماً 
ایشان نامزد اصلاح طلبان خواهند

بود.«

حرف های
 متناقض!

ســخنگوی  مصباحی مقدم، 
جامعه روحانیت مبارز با اشاره به 
آمار انتخابات گذشته و با بیان اینکه 
طرفــداران روحانی نیز اطمینانی 
به انتخاب دوباره او ندارند، گفت: 
»به تازگــی زمزمه هایی مبنی بر 
ردّ صلاحیت شــدن آقای روحانی 
شــنیده می شــود که به نظر من 
حرف بیهوده ای است. به هر حال 
احتمال رأی آوردن ایشان هست، 

اما قوت ندارد.«

نامزدی
 غیر از روحانی

آرش حبیبی، عضو شــورای 
مرکزی حزب مردم سالاری با اشاره 
به تمهیدات حزب متبوعش برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال 9۶ 
گفت: »اجازه بررسی مصادیق برای 
انتخاب نامزدی غیر از روحانی به 
مردم سالاری  سیاسی حزب  دفتر 
از ســوی شــورای مرکزی صادر 

شده است.«

حمایت
 از سیدحسن

دبیر کل  علی شــکوری راد، 
حزب اتحاد ملت ایران درباره اینکه 
اگر سیدحســن خمینی بخواهد 
برای انتخابــات دوره ای خبرگان 
شرکت کند، از وی حمایت خواهد 
شــد یا خیر، گفــت: »در صورتی 
که سیدحسن خمینی بخواهد در 
انتخابات خبرگان ورود کند، قطعاً 
از سوی جریان اصلاحات حمایت 
خواهد شــد.« وی تأکیــد کرد: 
»جریان اصلاح طلب از سیدحسن 
خمینی نه تنها در انتخابات مجلس 
خبرگان، بلکه در هر انتخاباتی که 
ایشــان بخواهد شــرکت و اعلام 
کنــد، حمایــت خواهد  نامزدی 

کرد.«

 یاد سخنان رهبری افتادم
شیخ  مهدی  حجت الاســلام 
نماینــده مردم تهــران در مجلس 
شــورای اســلامی در گفت وگــو با 
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس 
درباره فرمــان اجرایی دونالد ترامپ 
رئیس جمهور جدیــد آمریکا گفت: 
»من با این فرمان ترامپ، یاد فرمایش 
رهبــری افتادم که گفتند هر یک از 
اینها »ترامپ یا کلینتون« روی کار 
بیایند، می توانند آمریکا را نابود کنند 

و ترامپ هم ظاهراً در همین جهت در حال حرکت است.« شیخ با یادآوری اینکه آمریکا از این  گونه اقدامات 
علیه ایران زیاد داشته است، اما هیچ  وقت هم از آنها طرفی نبسته است، گفت: »محدودسازی صدور روادید 
برای ایرانیان به جز ضربه  به خود آمریکا نتیجه ای برایش ندارد و آسیبی به ما وارد نمی کند.« عضو فراکسیون 
امید مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه نگرانی از بابت این تصمیم دولت 
آمریکا ندارد،  خاطرنشان کرد: »این گونه حرکات، وجهه آمریکا را نزد دوستانش تخریب می کند.« عبدالحمید 
نقره کار، عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت با بیان اینکه راهبرد عملی و سیاســت های کلی آمریکا با 
تغییر رئیس جمهور تغییر نمی کند، گفت: »برنامه های کلی آمریکا مربوط به صهیونیســت های حاکم بر این 
کشــور است؛ آنها تمام حرف های شان دروغ است و هرگاه از مقابله با تروریست و دفاع از حقوق بشر صحبت 
کردند، برعکس عمل کردند و به جای اینکه با تروریســت ها که اســاس آن از تکفیری ها و عربستان سعودی 

است، مقابله کنند، آنها را پرورش می دهند و با کشورهای مخالف تروریست مقابله می کنند.

هدف فرانسه تقویت میانه روها در ایران 
فرانسه از جمله کشورهایی 
است که بلافاصله پس از حصول 
اقتصادی  روابط  توافق هسته ای 
خــود را با ایران از ســر گرفت. 
شرکت هواپیماسازی »ایرباس« 
و دو شرکت خودروسازی »رنو« 
و »پژو« فرانســه طی یک سال 
گذشته قراردادهای کلانی با ایران 
بســتند؛ اما هدف فرانسه افزون 
بر ایجاد اشــتغال برای جوانان 

فرانسوی، تقویت گفتمان اصلاح طلبان در ایران است.
 »رومین نادال« سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در یک نشست خبری گفت: »ژان مارک آیرو 
بر اهمیت این موضوع که تمام طرف هایی که از توافق حمایت کرده اند کاملًا به آن پایبند بمانند، 

تأکید خواهد کرد.«
 رویترز با بیان اینکه اتحادیه اروپا در زمینه لزوم ادامه اجرای برجام کاملًا با روســیه و چین 
هماهنگ است، به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسوی نوشته است: »ایرانی ها به واسطه انتخاب 
ترامپ متزلزل شده اند و اظهارات شان هم مشخص است و تصور می کنم که آنها باید نگران باشند.« 
وی افزود: »اما توســعه روابط بازرگانی میانه روها را در ایران تقویت می کند. ما می خواهیم آنها را 
تقویت کنیم تا به مردم نشان دهیم که توافق برای آنها خوب است، تا اینکه تندروها نتوانند بگویند 

که هیچ چیز از این )توافق( عاید ما نشده است.« 

   حسین عبداللهی فر/  هفته گذشته عارف بار دیگر بر عبور نکردن اصلاح طلبان از روحانی 
تأکید کرد و گفت: »قطعاً از روحانی عبور نخواهیم کرد.« این سخن عارف اگرچه تکراری بود و تازگی 
نداشت؛ اما با استقبال وسیع رسانه های وابسته به اعتدال و اصلاحات روبه رو شد. تا جایی که روزنامه 
»شهروند« که همواره تیتر غیر مستقیم سیاسی را انتخاب می کرد، در شماره)۶دی( تیتر یک خود 
را به »از روحانی عبور نمی کنیم« اختصاص داد و از قول عارف نوشت: »نظر شخصی من این است 
که باید حتی الامکان مســیر  سال 92 طی شود و جریان اصلاح طلبی و شورای عالی سیاست گذاری 

از آقای روحانی حمایت کنند.«
»اعتماد« هم »از روحاني عبور نمي کنیم« را از قول عارف تیتر کرد و نوشت: »به نظر او مهم ترین 
راهبرد اصلاح طلبان در شوراي سیاست گذاري در سال 94 این بود که گفتمان اصلاحات در سال 92 

را ادامه دهند و در انتخابات 9۶ هم همین راهبرد را دنبال خواهند کرد.«
»آفتاب یزد« نیز به نقل از عارف »قطعاً از روحانی عبور نمی کنیم« را تیتر کرد و نوشت: »مهم ترین 
راهبرد ما در زمان تأســیس شــورای عالی، حفظ راهبرد انتخابات سال 92 بود و در دوره جدید این 
شــورا نیز در کنار بالا بردن مشارکت مردم، حفظ دستاورد جریان اصلاحات مهم ترین راهبرد ما در 

شورای عالی اصلاح طلبان 
است. بر این اساس قطعاً 
از روحانی عبور نخواهیم 
می کنیم  ســعی  و  کرد 
همان رویکرد را نسبت به 
رئیس جمهور  از  حمایت 
و  کنیم  فعلــی حفــظ 
قطعاً از ایشــان حمایت 

می کنیم.«
خبری  پوشش  این 
گســترده که در ســایر 

روزنامه ها و رســانه های اصلاحات صورت گرفت، به دلیل تکراری بودن مواضع مطرح شــده و تیتر 
کردن این بخش از ســخنان عارف که بر عبور نکردن از روحانی تأکید داشــته، این ســؤال را ایجاد 

می کند که علت این استقبال چیست؟
1ـ برداشته شدن مانعی به نام عارف برای معرفی نامزدی غیر از روحانی

بخشــی از این استقبال از جانب کسانی صورت می گیرد که خواستار معرفی نامزدی جایگزین 
روحانی بوده؛ اما عارف را مانع راه خود می دانستند؛ از این رو از نظر این گروه، تأکید عارف بر عبور 
نکردن از روحانی به مفهوم انصراف خودش از نامزدی و برداشــته شدن مانع آنها برای معرفی نامزد 
مدنظرشــان اســت. در این زمینه اظهار نظر عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی کاملًا 
گویاست. وی با اعلام اینکه برای عارف نامزدی ریاست جمهوری متصور نیستیم، می گوید: »اگر بخواهیم 
ارزیابي واقع بینانه و قابل دسترس پیدا کنیم، افرادي مناسب تر از جهانگیري و نجفي نخواهیم داشت، 
چراکه این دو بزرگوار هر دو این صلاحیت و کفایت را دارند؛ اما آقاي جهانگیري به اعتبار اینکه در 
موقعیت معاون اول و در مســائل به روز اســت و مأموریت هاي بسیار مهمي را از طریق دولت دنبال 

مي کند، حتي نسبت به آقاي نجفي در اولویت قرار مي گیرد.«
2ـ فشار به روحانی برای پذیرش نامزد جایگزین از سوی اصلاح طلبان

یکی از دلایل اصلی پوشش وسیع سخنان عارف از آن روست که وی ضمن تأکید بر حمایت از 
نامزد واحد، این پیام را نیز به روحانی می دهد که حمایت آنها مشروط بوده و اصلاح طلبان همچنان 
بر گزینه جایگزین خود اصرار داشته و نمی توانند چک سفید امضا بدهند. این پیام را عارف به شکل 
واضحی با عنوان خســتگی روحانی مطرح کرده که به مذاق برخی خوش نیامده اســت. وی در یک 
گفت وگوی خبری اعلام کرد: »ما قطعاً یک کاندیدای واحد خواهیم داشت، شورای سیاست گذاری با 
یک کاندیدا در انتخابات شرکت می کند. نمی دانم اصلا بحث ردّ صلاحیت روحانی وجود داشته باشد، 
چراکه به هر حال رئیس جمهور کشور است و ویژگی هایی که داشته تغییری نکرده است. من نسبت به 
ردّ صلاحیت او نظر خاصی ندارم و بعید می دانم او ردّ صلاحیت شود، مگر اینکه او به هر دلیلی مانند 
خستگی یا گرفتاری تمایل نداشته باشد بیاید؛ اگر تمایل داشته باشد و بیاید مبنای ما بر کاندیدای 
واحد خواهد بود؛ اما حتماً کاندیدا خواهیم داشــت. قاعدتاً افرادی که تمایل دارند می آیند و ممکن 
است از جریان اصلاحات وارد شوند؛ اما در نهایت ما فقط از یک کاندیدای واحد حمایت خواهیم کرد.«

سردار حاجی زاده با طرح سوالاتی گفت: چرا الگوی صحیح به سایر بخش ها داده نمی شود و چرا دشمنی آمریکا جدی گرفته نمی شود؟ چرا فکر می کنیم ملت ایران توان 
حل مشکل خود را ندارد؟ چرا یک روز تصور می کنیم حل مشکل امروز کشور سخت تر از حل مشکلات در دوران دفاع مقدس است؟ ما آن دوره را با سربلندی طی کردیم، 

در طول هشت سال دفاع مقدس یک وجب از خاک کشور جدا نشد، در صورتی که پیش از انقلاب در هر جنگی قطعه ای از سرزمین ایران جدا می شد.

 چرا الگوی صحیح
 داده نمی شود؟

هدف ازتشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
علی رضا مرندی، عضو هیئت 
مؤسس »جبهه مردمی نیروهای 
اســلامی« در نخستین  انقلاب 
همایش جامعه پزشکی و سلامت 
این جبهه گفت: »پزشکان جامعه 
اسلامی در انقلابی بودن مشترک 
هستند و نام جبهه مردمی انقلاب 
اسلامی همه را به یاد روزهای آغاز 
انقــلاب می اندازد.« وی هدف از 
تشــکیل این جبهــه مردمی را 

حمایت از مردم جامعه دانســت و گفت: »مردم بیشــتر از همه در انقلاب و جنگ تحمیلی و دیگر 
عرصه ها نقش اساسی داشته  اند و تشکیل این جبهه نیز برای نقش آفرینی بیشتر مردم در عرصه اداره 
کشــور است.« مرندی افزود: »باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا عدالت را در جامعه اسلامی 
ایران پیاده کنیم که خواست و دغدغه اصلی امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقلاب بوده است.« وی 
تأکید کرد: »این جبهه مردمی برای حرکت در راه امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی تشکیل شده 
و به دنبال این هستیم که کار در دست دلسوزان انقلاب قرار گیرد.« مرندی دو هدف مهم را دلیل 
تشکیل »جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی« دانست و گفت: »این جبهه به دو دلیل تشکیل 
شــد؛ یکی کوتاه مدت که انتخاب ریاســت جمهوری است و هدف بلندمدت آن نظارت بر عملکرد 
مســئولان و همفکری با مسئولان برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است.« وی در پایان تأکید 
کرد: »باید جلوی برخی انحرافات مانند فسادهای اقتصادی و حقوق نجومی،  را در جامعه گرفت.«

هنوز  چشم امید به خارج است
دولت یازدهم از ابتدای روی 
کار آمدن بســیاری از امور داخلی 
را به مســائل خارجی پیوند داد. 
اقتصاد یکی از مهم ترین این امور 
بود که با مذاکرات هسته ای پیوند 
خــورد و حتــی رئیس جمهور در 
یکی از سخنرانی های مشهور خود 
اینگونه بیان داشت که؛ »تحریم ها 
از بین برود تا مشکل محیط زیست، 
اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم 

حل شود.« واکنش جالب صالحی به رفتار ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا به خوبی نشان دهنده این 
رویکرد و چشم امید دولت به خارج است. رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفت وگو با شبکه 
»سی بی سی«، گفت: »اشاره نکردن »دونالد ترامپ« رئیس جمهور جدید آمریکا به ایران در سخنرانی 
مراســم تحلیف، مسئله »مثبتی« اســت.« صالحی افزود: »من مراسم تحلیف را با دقت بسیار تماشا 
کردم و به آنچه ترامپ گفت گوش دادم. او هیچ صحبتی از ایران نکرد و این نکته مثبتی است.« وی 
اضافه کرد: »من در موقعیتی نیستم که بخواهم گمانه زنی کنم، ما فقط صبر خواهیم کرد و خواهیم 
دید؛ چرا که با گذشــت زمان ما صداهای مختلفی شــنیده ایم؛ بنابراین، صبر می کنیم تا ببینیم چه 
می شــود. ایران کشور صبوری است. ما عجولانه عمل نمی کنیم.« سخنان صالحی به خوبی برآیند و 
نتیجه چنین نگاهی به امور کشور است. مسئله دیگری که می توان به آن اشاره داشت، تحقیر ملی از 
سوی این مسئول دولتی است، صالحی یا نمی داند عزت ملی چیست، یا معنای تحقیر ملی را نمی داند. 

 محمد رضا مرادی/ در چند ماه اخیر خلیج فارس شــاهد تحولات بســیار مهمی بوده 
است که برخی از این تحولات از نگاه رسانه ها چندان جدی گرفته نشده اند؛ اما می توانند سبب 
تغییرات مهمی در خلیج فارس شوند. اولین خبر مربوط به بازگشت انگلیس به خلیج فارس پس 
از چهار دهه می شود. چند ماه پیش انگلیس پایگاه دریایی جدید خود را در بحرین افتتاح کرد. 
این پایگاه نظامی دریایی اولین پایگاه دائمی بریتانیا در خلیج فارس طی 40 سال گذشته است و 
این کشور قصد دارد حدود ۶00 نیروی نظامی را در این پایگاه مستقر کند. نیروهای ویژه امنیتی 
نیز از این پایگاه که در بندر »مِنا ســلمان« بحرین واقع شــده است، برای مقاصد خود استفاده 
می کنند. این خبر از آنجا اهمیت دارد و مورد توجه کارشناســان قرار گرفته که انگلیس همواره 
یکی از کشــورهای بحران ساز در منطقه بوده است. بیشتر کارشناسان معتقدند، با توجه به نگاه 
ترامپ در سیاست خارجی)که بیشتر تأکید کرده است از کشورهای عربی در صورت دریافت پول 
حمایت می کند( کشــورهای عربی دست به دامان انگلیس شده اند. دومین جز به تأسیس مرکز 

فرماندهی ناتو در کویت مربوط می شود که اواخر هفته گذشته منتشر شد.
 ایــن مرکز فرماندهی طی نشســتی با حضور »ینس اســتولتنبرگ«، دبیــر کل ناتو و در 
چارچوب طرح ابتکاری 
برای  استانبول  نشست 
همکاری بین کشورهای 
عرب خلیج فارس و ناتو 

تأسیس شده است. 
دبیــر کل ناتو در 
این نشست مدعی شد، 
این مرکــز در نوع خود 
است  مرکزی  نخستین 
که »بــا هــدف ایجاد 
همکاری در ثبات منطقه 
در بلند مدت« در منطقه خلیج فارس تأسیس شده است. وی افزود: مرکز مذکور برای همکاری 
بین ناتو و شــرکای آن در خلیج فارس در همه زمینه ها، به ویژه در زمینه جنگ علیه تروریسم 
فعال و پویا خواهد بود. نکته جالب در این باره این اســت که ناتو با شــعار مبارزه با تروریســم 
به خلیج فارس قدم نهاده اســت؛ در حالی که این ســازمان همواره عامل جنگ در منطقه بوده

است.
مروری بر کارنامه پر از جنگ ناتو نشان می دهد، این کشور به هر جایی که وارد شده، ناامنی 
و کمک به رشد تروریست ها را به همراه داشته است. پس از آغاز جنگ افغانستان و جنگ عراق 
در سال های 2001 و 2003 نیروهای ناتو در چهارچوب جنگ علیه تروریسم، حوزه فعالیت های 
خود را به داخل مرزهای این دو کشور گسترش دادند که سبب نابودی زیرساخت های این کشورها 
و فراهم شدن زمینه برای رشد تروریست ها شد. لیبی نیز مهم ترین نمونه در این زمینه است که 
ناتو و آمریکا به آن حمله و قذافی را برکنار کردند. اکنون از لیبی تنها یک نام وجود دارد و کشور 
عملًا چند پاره شــده و داعش بر بخش هایی از آن مســلط شده است. پس از گذشت دو سال از 
انقلاب لیبی و سقوط حکومت دیکتاتور »معمر قذافی«، ثروت نفتی لیبی از سوی آمریکا و ناتو 
کنترل می شــود. آمریکا و متحدانش به ویژه انگلیس و فرانســه، تحت پوشش قطعنامه سازمان 
ملل درباره »منطقه پرواز ممنوع« و »حفاظت از غیر نظامیان« لیبی به این کشور وارد شدند؛ اما 
نســبت به زمان حکومتی قذافی اکنون غیر نظامیان بیشتری زیر »حفاظت« آمریکا و ناتو جان 

خود را از دست داده اند.
اما ناتو از تأســیس مرکز فرماندهی خود در خلیج فارس به دنبال چیســت؟ نفوذ ایران در 
منطقه سبب شده است تا هم کشورهای عربی و هم کشورهای غربی احساس شکست کنند. این 
مسئله از آنجا بسیار با اهمیت است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعتقاد دارد سیاست 
خــود را بر پایه نگاه به درون بنیان نهد. این به معنای کاهش توجه آمریکا به منطقه اســت؛ از 
این رو کشــورهای عربی برای جلوگیری از نفوذ بیشــتر ایران دست به دامان کشورهای اروپایی 
شــده اند. بنابراین، بازگشت انگلیس به خلیج فارس پس از چهار دهه و تأسیس مرکز فرماندهی 
ناتو در کویت را باید در راســتای تلاش برای ســدِّ نفوذ ایران از ســوی کشورهای عربی حاشیه 

خلیج فارس تفسیر کرد.

چرایی تأسیس نخستین مرکز فرماندهی ناتو در خلیج فارس

  اکبر ادراکي/ انقلاب اســلامي در آســتانه پنجمین دهه حیات طیبه خود 
قرار دارد و برای رسیدن به افق هاي خود راهی طولانی را باید طی کند. حکیم بزرگ 
انقلاب اســلامي که مدیریت نهضت را پس از بنیانگذار انقلاب بر عهده دارند، با بیان 
مراحل پنج گانه تمدن اسلامي، موقعیت کنوني نهضت و آنچه را که پیش روي ماست، 
ترســیم کرده اند.  معظم له در بیست  وهفتمین سالگرد رحلت امام خمیني)ره( با بیان 
اینکه امام بزرگوار ریل حرکت کشــور را به سمت هدف هاي بزرگ، یعني »حاکمیت 
دین خدا«، »تحقق عدالت اجتماعي واقعي«، »ریشــه کني فقر و جهل«، »ریشه کني 
استضعاف و آســیب هاي اجتماعي«، »برقراري منظومه  ارزش هاي اسلامي«، »تأمین 
ســلامت جسمي، اخلاقي و معنوي«، »پیشرفت علمي کشور«، »تأمین عزت و هویت 
ملي و اقتدار بین المللي« و »فعال کردن ظرفیت هاي کشــور« تغییر دادند، از ضرورت 

تلاش براي رسیدن به آرمان ها سخن گفتند.
بــراي تحقق اهــداف متعالي فوق، کلام حکیم انقلاب سال هاســت که در حال 
ریل گذاري بوده و اولویت هایي را در عرصه هاي مختلف کشــور تبیین و هدف گذاري 
کرده انــد. رهنمودهــاي راهبردي معظم له را مي توان در دو حوزه »خودشناســي« و 

»دشمن شناسي« تقسیم کرد.
الف ـ در حوزه دشمن شناسي گزاره هاي زیر، دکترین هاي راهبردي تفکر ایشان 
را تشکیل مي دهند: 1ـ دشمن شناسي )شامل ضرورت شناخت دشمن، هوشیاري در 
برابر دشــمن، تبعیت نکردن از دشــمن، اعتماد نکردن به دشمن، ایستادگي در برابر 
دشمن، شناخت توطئه ها و سناریوهاي دشمن، اعم از تهدید نظامي، نفوذ و براندازي، 
جنگ تبلیغاتي و رســانه اي، تهاجم فرهنگي، تحریم هاي اقتصادي، کودتاي مخملین 
و...(؛ 2ـ مبــارزه با آفات و انحرافات )شــامل عافیت طلبي، دنیازدگي، فقر و فســاد و 
تبعیض، تکاثر و ثروت اندوزي، محافظه کاري، خستگي و انفعال و وادادگي، استحاله و 

فراموشي آرمان ها و...(
 ب ـ در حوزه خودشناسي و بخش هایي که باید تلاش همه جانبه در آن انجام گیرد، 
حکیم فرزانه انقلاب به چند عرصه تأکید ویژه داشته اند: 1ـ عرصه سیاسي )مواردي از 
قبیل مردم سالاري دیني، حفظ وحدت ملي، تأمین امنیت ملي، حفظ استقلال سیاسي، 
عدالت خواهي و گسترش عدالت، تثبیت و تأمین آزادي و آزاداندیشي، ثبات و آرامش 
سیاسي، شایسته سالاري، کارآمدسازي نظام سیاسي و...(؛ 2ـ عرصه اقتصادي )مواردي از 
قبیل طرح ریزي الگوي اسلامي ـ ایراني پیشرفت، شکوفایي اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، 
تقویت ساخت دروني، مدیریت جهادي، اصلاح الگوي مصرف، حمایت از تولید داخلي و 
خرید کالاي ایراني، حل مشکلات بیکاري و...(؛ 3ـ عرصه فرهنگي ـ اجتماعي )مواردي 
شــامل تقویت هویت اسلامي و انقلابي، تقویت خودباوري ملی، سبک زندگي اسلامي 
ـ ایراني، جهاد علمي و جنبش نرم افزاري، مســئله جمعیت، تربیت اسلامي نسل هاي 

آینده، نشاط و پویایي جامعه و...(.
اما آنچه مي توان از آن به موتور محرک و دال مرکزي گفتمان تحول و تمدن سازي 
اسلامي یاد کرد، روحیه مجاهدت و انقلابي گري است. به واقع، هر یک از موارد برشمرده 
از عرصه هاي جهادي است که ورود به آن نیازمند مجاهدان راه حق است و بدون روحیه 
جهادي امکان موفقیت در آن وجود ندارد. »روحیه  جهادي یعني کار را براي خدا انجام 
دادن، کار را وظیفه  خود دانستن، همه  نیروها را در راهِ کارِ درست به میدان آوردن؛ این 

روحیه  جهادي است.«)94/7/22(
این تعبیر حکیم انقلاب اسلامي مي تواند امیدبخش قلوب همه مجاهداني باشد 
که زندگي خود را وقف تحقق آرمان هاي بزرگ یک ملت کرده اند: »راهي که خداوند 
متعال و اســلام به ما مي آموزد، این است: »فلذلک فادع و استقم کما امرت و لا تتّبع 
اهوائهم« راهي را که شناختید، با دقت پیش بروید، قدم ها را محکم و استوار بردارید و 
استقامت به خرج بدهید. اگر استقامت به خرج دادیم، آن وقت به اهداف عالي اسلامي 
خواهیم رسید. یک انسان انقلابي است که مي تواند به پیش برود، افق هاي دوردست را 

در نظر بگیرد و امیدوار باشد که به آنها دست خواهد یافت.«)90/7/27(

روی خط انتخابات

استقبال هدفمند از تأکید عارف بر حمایت از روحانی

اولویت هاي حکیم براي پیشبرد انقلاب
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نکته گرام

خروج آمریکا از پیمان ترانس  پسیفیک

منصور معظمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: بزرگ ترین شرکت ایرانی در سال 94، فروشی در حدود 11 میلیارد دلار داشته 
است، در حالی که فروش شرکت های اول جهانی حدود 800 میلیارد دلار بوده است. مجموع فروش 100 شرکت اول در ایران اختلاف زیادی با شرکت های جهانی دارد 

که این امر نشان  می دهد شرکت های ایرانی در بحث رقابت، کوچک هستند و باید راهکاری برای ایجاد فضای رقابتی و بزرگ کردن شرکت های داخلی در نظر گرفت. 
سهم ال جی از بازار ایران

کارشناســان مي گویند، ســهم 
بازار لوازم خانگي کشــور معادل 20 
هزار میلیارد تومان است که 1۵ هزار 
میلیارد تومان آن در اختیار برندهاي 
خارجي است. این در حالی است که 
ســهم این صنعت از کل ارزش  افزوده 
صنعت 1/1 درصد و از اشتغال ۶7/1 
 درصد است. در این میان، سهم ال جی 
از بازار لوازم خانگي ایران قابل توجه 
است و بیش از 7 هزار میلیارد تومان 

را شامل می شود.

سود کلان از دل ضرر
سامسونگ در گزارش مالی سه 
ماهه چهارم سال 201۶، از دستیابی 
به 7/8 میلیارد دلار سود خبر داد. این 
افزایش میزان سود در حالی رخ داده 
اســت که سامسونگ سال گذشته به 
دلیل آتش ســوزی جدیدترین نسخه 
تلفــن همراه خود، با ضرر بســیاری 
روبه رو شــد. سود اجرایی این شرکت 
در سه ماهه آخر سال گذشته میلادی، 
4/2۵ میلیارد دلار بود که در مقایسه 
با سال 201۵ افزایش 77 درصدی را 

نشان می دهد.

نقش مالیات در برنامه ششم 
سیدکامل تقوی نژاد، معاون وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان 
امــور مالیاتی با بیــان اینکه در حال 
حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص 
داخلی در کشور حدود 7 درصد است 
که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته 
و پیشرفته رقم پایینی به شمار می رود، 
گفت: »پیش بینی این نسبت در پایان 

برنامه ششم توسعه 11 درصد است.

اقدام و عمل ترامپ!
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور 
جدیــد آمریکا گفت: »در حال حاضر 
قصد داریم مالیات طبقه متوســط و 
کارخانه ها را به شــکل قابل توجهی 
کاهش دهیم. کار بزرگ تر آن است که 
می خواهیم از مقررات دست وپا گیر هم 
به طور گسترده بکاهیم.« وی در ادامه 
اظهار داشت: »فکر می کنم می توانیم 
مقررات را تا 7۵ درصد و شــاید هم 

بیش از 7۵ درصد کاهش دهیم.« 

پژواک
شبکه های اجتماعی و سامت ـ 1۴

بی موبایل هراسی

پایش

عکس خبر

   ســعید مهدوي/ توافق تجارت آزاد T.P.P در سال 201۶ و پس 
از حدود هفت ســال مذاکره بین 12 کشــور آمریکا، ژاپــن، مالزی، ویتنام، 
ســنگاپور، برونئی، اســترالیا، نیوزیلند، کانادا، مکزیک، شیلی و پرو، که این 
کشــورها در مجموع 40 درصــد کل اقتصاد جهانی را در دســت دارند، به 
امضا رســید. این توافق با هدف افزایش مناسبات اقتصادی از طریق کاهش 
تعرفه های گمرکی بین کشــورهای عضو، بهبود اســتانداردهای اشــتغال و 
زندگــی و همچنین حفظ حقــوق پدیدآورندگان نوآوری ها در کشــورهای 
عضــو این پیمان منعقد شــد. از دیگر اهداف راهبــردی این پیمان محدود 
کردن گســترش نفوذ اقتصادی و سیاســی چین در منطقــه و جهان بوده

 است.
دونالد ترامپ نامزد پیروز حزب جمهوریخواه انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
آمریــکا طــی یک ویدئو کــه در آن درباره اقدامات اولیه خــود با آغاز دوره 
ریاســت جمهوری ســخن می گفت، اعلام کرد: »خارج کــردن آمریکا و لغو 
همکاری با کشــورهای عضو توافق موسوم به »شراکت ترانس پسیفیک«، از 

جمله مهم ترین اولویت های وی خواهد بود.«
پیش از این نیز ترامپ اعلام کرده بود در اولین روز به دست گرفتن قدرت، 
آمریکا را از توافق تجارت آزاد )شراکت ترانس پسیفیک( خارج می کند. ترامپ 
طبق وعده ای که داده بود، در اولین روز کاری خود دســتور خروج آمریکا از 

توافق تجارت آزاد ترانس پسیفیک را امضا کرد. 
جدایــی از توافق تجــارت آزاد اقیانوس آرام، یکــی از وعده های اصلی 
ترامپ در سخنرانی های انتخاباتی بود که اکنون به واقعیت تبدیل شده است. 
این اقدام ترامپ به نوعی اعلام جنگ اقتصادی از سوی وی علیه کشورهای 
شــرقی توصیف شده اســت. وی پس از امضای این دســتور اجرایی، گفت: 
»مــدت زمان زیادی در خصوص این مســئله گفت وگو کردیم. خروج از این 
پیمان 12 کشــوری، به ســود کارگران آمریکایی خواهد بود.« ترامپ افزود: 
»دســتور کار من بر اســاس یک مبنای ساده شــکل گرفته و آن هم منافع 
آمریکا اســت.« وی همچنین در این ویدئو خواستار ایجاد توافقات دوجانبه 
عادلانه با دیگر کشورها شد که اشتغال و صنعت را در آمریکا تقویت می کند، 
ترامــپ تأکیــد کرد: »چه در حــوزه تولید فولاد و خــودرو و چه در درمان 
بیماری ها، من می خواهم نســل آینده تولید و نوآوری در خاک آمریکا شکل 

بگیرد.«
برخی کارشناسان معتقدند، ترامپ با صدور دستور اجرایی برای جدایی از 
توافق تجارت آزاد اقیانوس آرام، در راستای تقویت اقتصاد و منافع ملی کشورش 
گام مهمی برداشته است. اگر رئیس جمهور جدید آمریکا، واقعاً در  زمینه رونق 
صنعت و ایجاد اشــتغال در کشورش دغدغه داشته و به دور از منفعت طلبی 
جریانی و سیاسی و در راستای تأمین منافع ملی آمریکا در حوزه اقتصاد قدم 
برداشته باشد، می توان مدعی شد که بیش از برخی دست اندرکاران اقتصادی 
کشور ما که راهبرد اقتصاد مقاومتی را تئوریزه و به جهان معرفی کرده است، 
این سیاست ها را فهم کرده و درصدد اجرایی کردن آن است. این نکته قابل 
توجه متولیان عرصه اقتصاد کشور در دولت یازدهم قرار گیرد که طرف مقابل 
آنها در مذاکرات هســته ای افزون بر تعطیلی صنعت هسته ای کشور، اقدام و 
عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی را نیز برای تأمین منافع ملی خود به ارمغان

 بردند.

 حال بد
 اقتصاد

دولت به فکر کلنگ زنی افتاد؛ وزیر نیرو در خرم آباد، ابتکار در کرمان تقدیر نمازگزاران نماز جمعه تهران از جانفشانی آتش نشانان

تبادر سخنان رئیس جمهور با دیدن دستاوردهای دولت با عینک پرداخت مالیات در آمریکا با فرغون در اعتراض به افزایش مالیات

مظلومیت شهدای گمنام دانشگاه آزاد، واحد پرندشناساندن حروف با عکس و اسامی شهدا ابتکار یک خانم معلم قمی

آتش نشانی که مطالب شهدای مدافع حرم را پیگیری می کرد نماز باران در روستای سیوجان از توابع خراسان جنوبی

بهره برداری سیاسی از یک حادثه
صفحه  موسوی/  فخرالدین   ســید 
نخست روزنامه های اولین روز از اولین هفته بهمن 
ماه، بازتابی بود از بهت و حیرت جامعه ایران از 
اتفاق ناگوار قلب تهران، فرقی هم نمی کرد متعلق 
به کــدام جناح یا تفکر بوده و حامی کدام خط 
فکری بودند، همه سوگوار حادثه پلاسکو بودند و 
داغدار از دست دادن آتش نشانان عزیز و عده ای 
از هموطنان مــان که در زیر آوار و آتش برج ۵4 
ســاله محبوس شده بودند. روزنامه »جام جم«، 
متعلق به صداوسیمای جمهوری اسلامی؛ »ایران 
در سوگ آتش نشانان« را بر رو عکسی تمام صفحه 
از آوارهای برج پلاسکو به چاپ رساند، روزنامه 
»شرق«، »سوگ سیاوشــان« را در صفحه اول 
خود قرار دارد، »وطن امروز« هم مانند بسیاری 
از روزنامه ها با اختصاص عکسی تمام صفحه تیتر 
»پــرواز ققنوس ها« را بر تارک صفحه اول خود 
نشاند، روزنامه »اعتماد« در اقدامی مشابه، جمله 
»آتش به جان ها« را برای صفحه اول خود انتخاب 
کرد و »کیهان« نیز »آتش نشــان های جانفشان 
سنگ تمام گذاشتند« را برای صفحه اول خود 
برگزید. در ســطح شــهر هم مردم با حضور در 
ایســتگاه های آتش نشانی، با اهدای گل و تشکر 

از نیروهای آتش نشــان صحنه هــای زیبایی از 
سپاسگزاری و قدرشناسی را رقم زدند.

اما در میان این همه بهت و همدردی، بودند 
رسانه ها و جریان هایی که به جای مرهم نهادن 
بر این زخم، در پی بهره برداری سیاســی از این 
اتفاق تلخ بودند. روزنامه »آرمان امروز« از جمله 
همین رســانه ها بود که در همان روز اول هفته 
با تیتر جهت دار »آینده مبهم تهران« سعی کرد 
مدیریت شهری را عامل اصلی این فاجعه معرفی 
کند و نوشت: »پلاسکو سوخت و فرو ریخت؛ این 
اتفاق شوکه کننده که پیش از ظهر روز پنج شنبه 
30 دی در قلب پایتخت ایران رخ داد، به سرعت 
به خبر اول رسانه های داخلی و خارجی تبدیل 
شد؛ اتفاقی که هنوز بعد از ساعت ها از وقوع آن 
تعداد دقیق قربانیانش مشــخص نیست و مانند 
بســیاری از اتفاقات این چنینی که جای حادثه 
باید از تعبیر فاجعه برای آن اســتفاده کرد، به 
پاسخگویی روشن و استعفای مسئولان مربوطه 
منجر نشــده است. حدود 48 ساعت بعد از فرو 
ریختن اولین بــرج مدرن ایران در منطقه ای از 
تهران که پیش از این بار ها شاهد چنین حوادثی 
بوده و در یکی از موارد اخیر آن ســه سال پیش 

درست در چنین روز هایی به قربانی شدن دردناک 
دو زن کارگــر در خیابان جمهوری تهران منجر 
شــد، هنوز شهروندان ایرانی که از هر طریق به 
دنبال دریافت اطلاعات درســت و دقیق از این 
ماجرا هستند، پاسخ روشنی برای ابهامات خود 
نمی یابند.« این روزنامه، روز دیگر؛ »شــهرداری 
مســئول حادثه پلاسکو است« را بر صفحه اول 
خود نشاند و در یکی دیگر از شماره های خود در 
هفته گذشته، این روزنامه نزدیک به کارگزاران، 
در نوشــتاری خواستار استیضاح شهردار تهران 
می شــود و می نویسد: »در قانون آمده، می توان 
هزینه باز ســازی و ساخت این گونه ساختمان ها 
را مطالبــه کرد؛ موضوعی که مدیران شــهری 
از انجــام آن طفره رفته اند و نتیجه  شــد آنچه 
نباید می شد. حال که تخلف شهرداری تهران از 
وظایف قانونی محرز شده، پسندیده آن است از 
آتش نشانانی  خصوصاً  آسیب دیده،  خانواده های 
کــه از امکانات لازم برای مهــار آتش برخوردار 
نبوده اند، عذرخواهی شود و شهردار تهران رسماً 
استعفا دهد، البته اگر قالیباف صندلی شهرداری 
تهران را صندلی خدمــت دائمی خود به مردم 
تهران نمی داند ! اعضای شــورای شهر هم باید 

درجهت استیضاح وی گام بردارند و با انجام این 
اقدامات، مدیری پاسخگو را در رأس مدیریت شهر 
تهران قرار دهند. اگر اصلاح طلبان بر این عقیده 
هستند که مردم نامحرم نیستند، باید گام های 
جدی در این زمینه برداشــته شود.«؛ خطی که 
در شبکه های اجتماعی نیز خبرنگاران و برخی 
از همفکران همین رسانه های فرصت طلب دنبال 
کردند و تلاش داشتند هشتک # قالیباف_استعفا 
را فراگیر کنند که یکی از شفاف ترین نوشتارها 
در این زمینه را محمدعلی آهنگران، از نزدیکان 
رئیس دولت اصلاحات و عضو بنیاد باران نوشت 
که البته بســیار زود مجبور به حذف آن شــد، 
مبنی بر اینکه، فروپاشی پلاسکو به فرو ریختن 
آخرین ســنگر اصولگرایان منجر خواهد شــد! 
موضع گیری ها و نوشته هایی از این دست برای 
سوءاستفاده سیاسی از حاثه پلاسکو کم نبود و 
بار دیگر مشخص کرد برخی جریان های سیاسی و 
طرفداران شان به جای تلاش برای حل مشکلات، 
در اوج بحران ها و حادثه ها به دنبال دستیابی به 
اهداف سیاسی خود هستند و هیچ ارزشی برای 
جان و مال مردم و خدمتگزاران در سازمانی مثل 

آتش نشانی قائل نیستند.

 مهدی فرهادی/  گسترش 
بی حد و اندازه شــبکه های اجتماعی 
و اتصال دائم گوشــی های همراه به 
اینترنت نوع جدیدی از بیماری را به 
نام »بی موبایل هراســی« ایجاد کرده 
اســت. این افراد زندگی بدون موبایل 
را به نیســتی خود یا گم شدن معنی 
می کنند، آنها هنگامی که به موبایل 
دسترســی ندارند، زندگی شان دچار 
اختلال می شود و نمی توانند وظایف 
خود را انجــام دهند؛ آنها خودباوری 
لازم را برای پا گذاشــتن در راهی که 
موبایل همراه شــان نباشد، ندارند؛ از 
این رو احساس گم گشتگی در فضای 
واقعی به دلیل دسترســی نداشــتن 
به فضای مجــازی برای آنها به مثابه 
یک تــرس ایجاد می شــود. امروزه، 
موبایــل برای برخی عادت نیســت، 
بلکه یک تکیه گاه اســت؛ به گونه ای 
که اگــر روزی احســاس کند که از 
موبایل دور است یا اینکه شارژ ندارد، 
دچار اســترس، اضطراب و ســردرد 
هم می شــود. تحقیقات حاکی از آن 
است که بیشــتر مردم بدون موبایل 
نمی توانند به زندگــی ادامه دهند و 
بیــش از نیمی از کاربــران موبایل از 
نوعــی بیماری روانشــناختی به نام 
»NOMOFOBIA« یا بی موبایل 
هراسی رنج می برند. در این بررسی ها 
مشخص شده است، 70 درصد زنان 
و ۶1 درصد مردان از بی موبایل بودن 
تــرس دارند و 73 درصــد از افراد با 
تلفن همراه خود می خوابند. همچنین، 
۵3 درصد افراد وقتی باتری یا شــارژ 
اعتبارشــان تمام شده یا شبکه تلفن 
همراه از دســترس خارج شود، دچار 
اضطراب می شــوند و ۶8 درصد افراد 
لــرزش یا آهنگ گوشــی تلفن خود 
را پیــش از تماس تلفنی احســاس 
می کننــد. جالب اینجاســت که بر 
اساس نظرسنجی های صورت گرفته 
از کاربــران تلفن همــراه، 43 درصد 
کاربــران آیفــون حاضرند یک هفته 
را بدون کفــش بگذرانند؛ اما به طور 
موقت هم از موبایل شــان دور نمانند 
و 22 درصــد کاربران موبایل ترجیح 
می دهند به خاطر موبایل از مسواک 
زدن به دندان های شان صرف نظر کنند.

آن روی سکه

مدرک  بــا  نوری/  محمد   
و  توســعه  تخصصــی  دکتــرای 
برنامه ریــزی اقتصادی از دانشــگاه 
Strathclyde انگلســتان و عضو 
دانشکده  بازنشســته  علمی  هیئت 
اقتصاد دانشــگاه تهران از استادان 
شناخته شــده درس »توســعه« در 
دانشــگاه های مختلف اســت. این 
اســتاد توانمند عرصــه اقتصاد در 
ششــمین همایش مشترک هادیان 
و مسئولان سیاســی میهمان ویژه 
این همایش بود. آنچه در پی می آید 
اهم مباحث مطرح شده از سوی این 
استاد ارزشمند است که به اختصار 

تقدیم می شود.
یکی از موضوعات تأمل برانگیز 
در نظام تصمیم گیری، سیاست گذاری 
و برنامه ریزی هر کشــوری رشــد 
اقتصادی است. نداشتن درک صحیح 
از این موضوع یا مغلطه های پیرامون 
آن سبب شده تا از ابتدای انقلاب و 
بــه خصوص پس از جنگ و از زمان 
برنامه اول تاکنون، یکی از نقاط ضعف 
نظام تصمیم گیــری، برنامه ریزی و 
سیاســت گذاری های کشور، تعیین 
نرخ رشد اقتصادی باشد؛ چرا که نرخ 
رشد اقتصادی شاخصی برای ارزیابی 
صحت و درســتی نظام برنامه ریزی 
است که آیا آنچه پیش بینی می شود 
با آنچه محقق شــده، تطبیق دارد 

یا خیر.
با بررســی عملکرد دولت های 
گذشته تا به امروز، به وضوح می توان 
دریافت که یکی از انحرافات دولت ها 
این بوده اســت که نرخ های رشــد 
برنامه ریزی شــده با نرخ های رشد 
محقق شده آنها تفاوت چشمگیری 
داشته اســت. برای نمونه نرخ رشد 
هشــت درصدی برای برنامه پنجم 
پیش بینی شده بود؛ اما طبق گفته 
رئیس دولت یازدهم نرخ رشد محقق 
شده منفی ۵/4 درصد بوده است. در 
واقع، قــرار بود در این برنامه از نظر 

توان تولید و قدرت اقتصادی هشت 
پله رشد داشته باشیم، اما )درصورت 
پذیرش حرف رئیس جمهور( نه تنها 
ایــن امر اتفاق نیفتاد، بلکه در پایان 
برنامه پنجم، پنــج پله هم پایین تر 
رفتیــم. تفاوت ایــن دو نرخ 13/4 
درصد است که این عدد برای رشد 
اقتصادی انحراف بالایی اســت. این 
در حالی اســت که در سطح جهان 
نرخ های رشــد محقق شده 1 تا 2 
درصد با نرخ های پیش بینی شــده 
تفاوت دارد؛ اما برای ما 13/4 درصد 

انحراف داشته است. 
نرخ رشــد اقتصادی مهم ترین 
شــاخص ارزیابی کارآمــدی دولت 
و حتی نظام اقتصادی یک کشــور 
است. در محاسبه نرخ رشد اقتصادی، 
درصــدی از تغییرات تولید ناخالص 
ملی بین سال پایه و سال مورد نظر 

است. درصد تغییرات تولید ناخالص 
ملی، هر سال باید افزایش یابد، اگر 
افزایش نیافت و به همان میزان تولید 
ســال پیش بود؛ یعنی تولید صفر یا 
همان حفظ وضع موجود خواهد بود.

بسیاری از دولت ها تمایل دارند 
بــا بازتعریف نرخ های رشــد آن را 
بالاتر جلوه دهند، تا کارآمدی خود 
را در حوزه اقتصاد به اثبات برسانند، 
در حالی کــه واقعیت چیز دیگری 
است. نرخ رشــد اقتصادی شاخص 
توانمندی  بررسی  برای  تمام عیاری 
و تأثیرگذاری بــر متغیرهای کلان 
اقتصادی و غیر اقتصادی است. برای 
نمونه اشتغال با موعظه، نصیحت و 
پند ایجاد نمی شــود، بلکه ریشه در 
تولیــد ناخالص ملی دارد؛ یعنی اگر 
تولید ملی افزایش یابد، به فرصت های 
شــغلی افزوده می شــود. همچنین 

ســطح رفاه ملی، سطح درآمد ملی 
و میــزان ســرمایه گذاری متأثر از 
شــاخصی به نام نرخ رشد اقتصادی 
است. بنابراین توجه به شاخص نرخ 
رشد اقتصادی پیش شرط مهمی به 
شــمار می رود. صرف اینکه دولتی 
بگوید نرخ رشــد اقتصادی بالاست، 
اما رفاه، اشتغال و حتی سطح درآمد 
ملی آن افزایش نیافته باشد، نمی توان 
آن را نرخ رشد واقعی و علمی دانست.

در زمینه نرخ رشــد اقتصادی، 
یکی دیگر از نکاتــی که باید به آن 
توجه داشت این است که نرخ رشد 
با چه شــیوه ای محاسبه شده است. 
رشد اقتصادی اگر از خام فروشی نفت 
به دست آمده باشد، تولید ناخالص 
ملی محســوب نمی شــود، بلکه از 
فروش دارایی ها و ثروت ملی حاصل 
شده اســت. در حالی که نرخ رشد 
اقتصادی، یعنی درصد تغییرات تولید 
ناخالص داخلی. برخی به اشتباه یا به 
عمد از این کار به تولید نفت تعبیر 
می کننــد، در حالی که این موضوع 
تولید نفت نیســت؛ بلکه استخراج 
نفت اســت. استخراج و فروش نفت 
خام کار تولیدی محسوب نمی شود. 
اگر چه با فروش نفت، درآمد به دست 
می آید و در افزایش درآمد ملی نقش 

دارد؛ اما نرخ رشــد اقتصادی درصد 
تغییرات تولید ناخالص ملی اســت، 

نه افزایش درآمد.
مهم این اســت که نرخ رشــد 
بالای اقتصادی به چه شیوه هایی و با 
چه هزینه ای ایجاد شود. اگر دولتی با 
تهی سازی منابع طبیعی و خدادادی 

و برداشت های بی رویه از ثروت های 
ملی به دنبال کسب نرخ رشد بالای 
اقتصادی باشد، دچار انحراف خواهد 
شد که متأسفانه ما این موضوع را در 

دولت های گذشته و حال دیده ایم. 
افزایش نرخ رشد اقتصادی باید 
سبب ارتقای رفاه ملی شود و شرط 
ارتقای این رفاه نیز ارتقای درآمد ملی 
و شرط رشــد درآمد ملی نیز تولید 
ناخالص ملی پویا و مســتمر است. 
برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 
باید این روند اتفاق بیفتد و به صورت 
پویا و مستمر هم ادامه داشته باشد. 
با تزریق نقدینگی به سبب افزایش 
درآمد مقطعی کشــور، به نرخ رشد 
اقتصادی که بــه افزایش رفاه ملی 
منجر شود، نمی توان دست پیدا کرد. 
در هر کشور، رفاهی اصالت دارد که 
در تولید ملی ریشه داشته باشد. از 
طریق تولید ملی باید به درآمد ملی 

دست یافت.
بخش زیادی از افراد کشورهایی 
کــه اقتصاد آنها به درآمد نفتی گره 
خورده است؛ یعنی با درآمد حاصل 
از فروش نفت کشــور خود را  اداره 
می کنند، ارتباط شان با درآمد ملی 
قطع می شود و این امر موجب بروز 
اختلاف شدید طبقاتی در آن کشور 
می شود. بیکاری در آنها رو به افزایش 
خواهد گذاشت و پیامدهای نامناسب 
اقتصــادی گریبان این کشــورها را 

خواهد گرفت.
می توان چنین نتیجه گرفت که 
نرخ رشد اقتصادی در صورتی مفید 
است و به رفاه ملی می انجامد که در 
تولید ناخالص ملی ریشه داشته باشد، 
نه اینکه از رشد درآمدهای حاصل از 
خام فروشی نفت به دست آید. وقتی 
درآمد ملــی از طریق افزایش تولید 
ملی در سه حوزه صنعت، کشاورزی 
و خدمات مولد، افزایش یابد، به توزیع 
این درآمد در بین مردم کشور منجر 
شده و رفاه ملی را ارتقا خواهد داد.

واقعیت نرخ رشد اقتصادی

تمایل  دولت ها  از  بسیاری 
دارند با بازتعریف نرخ های رشد 
آن را بالاتــر جلــوه دهند، تا 
کارآمدی خود در حوزه اقتصاد 
را به اثبات رسانند، در حالی که 

واقعیت چیز دیگری است

 مــا برای خاطر خدای تبارک و تعالی این نهضت را دنبال کردیم و ملت ما 
بحمدالله با رشــد ایمان و با قدرت الهی این انقلاب را به پیش می برد... امیدواریم 
که این انقلاب یک انقلاب جهانی بشــود و مقدمه بــرای ظهور حضرت بقیه الله 

)ارواحنا له الفداء( باشد.
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یادداشت

 حسین عبداللهی فر/ نتایج 
پژوهش »کرین برینتون مور« دانشمند 
بزرگ فرانسوی روی چهار انقلاب بزرگ 
جهان نشــان داد که این انقلاب ها به 
آرمان ها و اهداف خود دســت نیافته و 
پس از مدتی به حالت اولیه برگشته اند 
و امواج و احساســات انقلابی فروکش 
کرده اســت. یکی از علل مشــترک و 
مؤثر در این واپسگرایی، کاهش روحیه 
انقلابی گری و غلبه روحیه محافظه کاری 

است که  دلایل آن عبارتند از: 
1ـ اختلاف برداشت در تعریف 
از انقلاب؛ بســیاری معتقدند انقلاب 
حرکتی اجتماعی اســت کــه برای 
ایجاد تغییر و تحولاتی در عرصه های 
سیاســی، اجتماعی یا حتی فرهنگی 
صــورت می گیــرد و پــس از مدتی 
بــا دســتیابی بــه برخی اهــداف و 
خواســته های انقلابیون به خاموشی 
می گرایــد. این در حالی اســت که 
رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: 
»انقلاب یعنی یک دگرگونی همه جانبه 
در یک مجموعه بشری یا در یک ملت 
یا فراتر از یک ملت، در یک نسل، در 
یک تمدن، معنای انقلاب این است. 
حالا در دنیا اسم کودتاها را هم گاهی 
انقلاب معنای  اما  انقلاب می گذارند؛ 
خیلی عمیق تــری دارد و این همان 
چیزی است که در کشور ما اتفاق افتاد. 
آنچه در کشور ما اتفاق افتاد، به معنای 
واقعی کلمه، یک انقلاب بود و هست 
و این ادامه دارد.« از این منظر موتور 
محرکه انقلاب همان تفکر و اندیشه 
انقلابی و عمل جهادی و خالصانه ای 
اســت که اقدام انقلابی بر اساس آن 

شکل گرفته است.
2ـ مخالفــت محافظــه کاران با 
حرکت عمودی و افقی انقلاب؛ حرکت 
انقلاب در دو جهــت عمودی و افقی 
ضروری و لازم به نظر می رسد. حرکت 
فزاینــده انقلاب به شــکل عمودی به 
تعمیق آن در ابعاد سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصــادی می انجامد و از 
مشــکلات موجود جامعه انقلابی که 
بخشی از آن به دلیل وارد نشدن اندیشه 
و عمل انقلابی به همه عرصه هاســت، 
جلوگیری می کند. حرکت در مســیر 
افقی نیز به گســترش امــواج انقلاب 
کمک کرده و خط اول مبارزه با دشمنان 
انقلاب اســلامی را بــه کیلومترها آن 
طرف تر از مرزهای ام القرای جهان اسلام 
می برد. اندیشه محافظه کاری به دلیل 
ماهیت رضایت مندی که از وضع موجود 
داشته و برای حفظ آن تلاش می کند، 
از ادامه حرکت عمودی و افقی انقلاب 
پس از تثبیت نظام جمهوری اسلامی 
جلوگیری می کند؛ زیرا معتقد اســت 
اصرار بر سیر تکاملی مراحل انقلاب، به 
ویژه تشکیل دولت اسلامی که لازمه آن 
عمل انقلابی همه دستگاه ها، ادارات و 
روابط بوروکراتیک کشور است، سبب 
کاهش مطامع دنیوی برخی از مدیران 
میانی شــده و در حرکت افقی انقلاب 
نیز ناخرسندی و ایجاد تنش در روابط 
خارجی کشور را بهانه قرار داده و چنین 
ادعا می کنند که منافع ملی جمهوری 

اسلامی ایران را برآورده نمی کند.
3ـ بــروز پدیــده ریزشــی ها و 
پشیمان شده ها؛ استمرار جدال میان 
این دو نگاه موجب می شــود عده ای با 
عنوان تجدیدنظر طلب به تئوریزه کردن 
رفتارها و باورهای خود بپردازند؛ از این 
رو تلاش می کنند خــود را به صورت 
خرده گفتمان در مقابل گفتمان انقلاب 
اســلامی مطرح کننــد. در این میان، 
عــده ای با مبانی فکــری دچار ریزش 
شده و برخی به سبب منافع شخصی و 
کاهش مطامع دنیوی در صف پشیمان 
شــده های انقلاب قرار می گیرند و در 
بزنگاه هایــی مانند فتنــه 88 در برابر 

گفتمان برتر خودنمایی می کنند.
4ـ تــلاش محافظــه کاران برای 
توجیه رفتار خود؛ در چنین شــرایطی 
نیروهــای انقــلاب هم بــه تفکرات 
محافظــه کاری روی آورده و به جای 
حرکت های پیش رونده و پیش برنده به 
حفظ وضع موجود رضایت داده و همه 
اهتمام خود را در راســتای حفاظت از 
موقعیت فعلی کشور مصروف می دارند. 
همچنین، بــا اقدامات انقلابی به بهانه 

افراط گرایی به مخالفت برمی خیزند.

  محمــد صرفی/  در حالی 
که به پایان چهارمین دهه از پیروزی 
شکوهمند انقلاب اسلامی ایران نزدیک 
می شویم، نگاهی به دغدغه های اصلی 
کشور نشان می دهد، بی شک مبارزه 
با فساد اقتصادی یکی از اولویت های 
نظام است؛ مطالبه ای اساسی که ریشه 
در اهــداف قیام ملت ایران علیه نظام 
طاغــوت دارد و همان گونه که رهبر 
معظم انقلاب می فرمایند؛ »ما باید به 
سمتی برویم که برخلاف نظام طاغوت، 
امتیازات غلط و بی دلیل، حذف و ازاله 
شــود و ان شاءالله همان عدل حقیقی 

اسلامی برقرار شود.«)13۶8/۶/8(
توجه و داشــتن درک عمیق از 
اهمیت این مسئله، کمیت و کیفیت 
تلاش ها در این راستا را شکل می دهد. 
نخســتین و مهم ترین نکته آن است 
که فسادستیزی رابطه ای مستقیم با 
مشروعیت نظام حاکم دارد و گسترش 
فســاد و عــدم مبارزه جــدی با آن، 
همچون موریانه ای است که پایه های 
حاکمیت را به مرور سســت می کند. 
رهبر معظم انقلاب اسلامی دو عبارت 
تأمل برانگیز در زمینه فسادســتیزی 
و مشــروعیت نظام دارنــد، معظم له 

می فرمایند:
شــما  و  مــن  »مشــروعیت   
وابســته به مبارزه با فســاد، تبعیض 
و نیز عدالت خواهی اســت. این، پایه  

مشروعیت ماست.«)1382/۶/۵(
»از جمله  مهم ترین کارها، مبارزه  
با فســاد اســت. مبارزه با فساد، یک 
جنبــه  اخلاقی محض نیســت؛ اداره  
کشــور متوقف بــه مبارزه  با فســاد 

است.«)1383/3/27(
چرایــی این پیونــد عمیق نیز 
روشن است. نظام جمهوری اسلامی 
ایران نظامی برآمــده از حضور مردم 
است؛ نظامی بر مبنای مردم سالاری 
دینــی. اولین اثر مخرب گســترش 
فساد، ایجاد آسیب و خدشه دار کردن 
اعتمــاد عمومی اســت. در یک نظام 
مردم ســالاری دینــی کاهش اعتماد 
عمومی به نظام نیز ضربه ای مستقیم 
به مشــروعیت نظام است. نکته دیگر 
آنکه عدالت یک آرمان اسلامی و الهی 
است و مبارزه با فساد، نسخه ای دینی 

و دارای ریشه در سیره پیامبران و ائمه 
معصوم)ع(  ـ به ویژه حضرت علی)ع( 
در مقــام تنها امامی که چند ســالی 
زمامــداری امت اســلامی را بر عهده 
داشتند ـ است. از این منظر نیز فساد 
و مشروعیت رابطه ای معکوس دارند. 

نکتــه مهمی کــه در این میان 
وجود دارد، نسبت فساد واقعی و تصور 
عمومی و بازتاب ها و فضاســازی های 
رســانه ای در این زمینه است. اما آیا 
باید با هدف محافظت از لطمه دیدن 
افکار عمومی و در نتیجه مشــروعیت 
نظام، وجود فساد را انکار و در خفا با 
آن مبارزه کرد، یا از آن سوی بام افتاد 
و هر روز مفاسد را در بوق و کرنا کرد 
و برای تهییج و بســیج افکار عمومی 
علیه مفسدان، رسانه ها را به صف کرد 
و جار و جنجال به راه انداخت؟ راهکار 
رهبر معظم انقلاب در این زمینه عمیق 

و راه گشاست؛

»فســاد را نبایــد انــکار کرد؛ 
مبارزه با فســاد را بایــد قبول کرد؛ 
اما مبالغه در مســئله  فساد هم نباید 

باشد.«)1382/2/22(
»برای مبــارزه با فســاد، نباید 
منتظــر جنجال بــود و پیش داوری 
کرد. بایستی منتظر عمل و کار واقعی 

بود.«)1382/1/1(
فهم و تشخیص مرز باریک میان 
ایــن دو موضوع ـ مبارزه با فســاد یا 
مبالغه در فساد ـ به دقتی بالا و کیاستی 
عمیق نیاز دارد که در جریانات، چهره ها 
و رســانه های کشــور کمتر به چشم 
می خورد. از این منظر، فساد و امنیت 

مواردی مشابه و قابل مقایسه هستند. 
ممکن است امنیت در جامعه ای به طور 
قابل قبول و در حدی مناسب و مطلوب 
وجود داشته باشد؛ اما به دلایل مختلف 
افراد آن جامعه احساس ناامنی کنند، 
یا برعکس. به نظر می رسد، به دلایل 

مختلف ـ از جمله نفوذ و مدیریت غلط 
رســانه ای در کشــور ـ تصور عمومی 
درباره ابعاد فساد، بیش از واقعیت های 

موجود است. 
مسئله فســاد و فسادستیزی را 
می تــوان از ابعاد مختلف بررســی و 
تحلیل کرد و ســخنان و نوشــته های 
بســیاری در این باره موجود است؛ اما 
شاید یکی از اصلی ترین نکات مغفول 
در این زمینه، رابطه گســترش فساد 
با تمایلات آزمندانه و حریصانه آدمی 
است که سبک زندگی مصرف گرایانه 
و اشرافی همچون بنزینی بر این آتش 
است. برخی ها معتقدند برای مبارزه با 
فساد باید سطح مطلوب و بالایی از رفاه 
را برای افراد ایجاد کرد تا تمایل آنها به 
فساد از میان برود؛ اما آیا اگر چنانچه 
دیو حرص و آز در وجود فردی از قید و 
بند رها شود، با چند ده، چند صد و چند 

هزار میلیارد تومان سیر خواهد شد؟!
ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی، 
پالایش و وضع قوانین لازم، شفافیت 
اطلاعات، برخورد قاطع، سریع و بدون 
اغماض با مفسدان و... همگی عواملی 
واجب و مؤثر در مبارزه با فساد هستند 
که نمی توان نســبت به آنها بی اعتنا 
بود؛ اما همه این اقدامات به نوعی در 
گــروه درمان قرار می گیرند، در حالی 
که پیشــگیری مقدم بر درمان است. 
جابه جایی ارزش ها )مانند ذخیره نظام 
خوانــدن مدیران نجومی!( و پیشــی 
گرفتن مادیات از معنویات در زندگی 
افراد ـ فارغ از شغل و جایگاه اجتماعی 
و اقتصادی افراد  ـ جامعه را شبیه جاده 
یخ زده ای می کند که به مرور نلغزیدن 
در چنین جاده ای اســتثنا و ســبب 
تعجب می شود. راهداران می توانستند با 
پاشیدن کمی شن و نمک جاده را ایمن 
کنند؛ اما حالا باید به همراه چندین و 
چند نهاد دیگر و بــا صرف هزینه ای 
صدها و بلکــه هزاران برابری، به پاک 
کردن عــوارض این لغزش ها بپردازند 
و خود نیز در چنین شرایطی با خطر 
روبه رو هستند. نمک پاشیدن بر جاده 
نیز زمانی دارد. اگر یخ زدگی از سطحی 
بگــذرد، دیگر نمک پاشــی چاره کار 
نیست؛ راهکارها روز به روز پیچیده تر 

شده و نتایج ضعیف تر می شوند.

محافظه کاری 
باتلاق انقلاب
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هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

فسادستیزی، اولویت نظام

اول نمک بپاشید!

 مهدي ســعیدي/ اگر قرار 
باشد براي تبیین هویت انقلاب اسلامي 
دو کلیدواژه بنیادین برشماریم، بی شک 
یکي از آنان »مردم« اســت. در واقع، 
هیچ انقلابی بدون وجود و حضور مردم 
شکل نمی گیرد و در این باره در میان 
صاحب نظران اتفــاق نظر وجود دارد؛ 
امــا درباره تداوم انقلاب و نقش مردم 
اختلاف نظراتی وجود دارد. از آنجایی 
که بزرگان خردورز فلســفه اسلامی 
گفته اند: »علــت موجبه همان علت 
مبقیه نیز هســت«؛ از این رو در نگاه 
بزرگان انقلاب اســلامی حفظ انقلاب 
اسلامي به تداوم حضور مردم در صحنه 

انقلاب وابسته خواهد بود.
انقلاب اسلامي برخلاف بسیاري 
از انقلاب هــای مشــهور قرون جدید 
که یا مبتني بر منافع طبقاتي شــکل 
گرفته انــد یا از ســوی بخش خاصي 
از جامعه هدایت و حمایت شــده اند 
و اهــداف خاص قشــري، طبقاتي و 
فرقه اي را دنبال کرده آند، نهضتي بود 
که اهداف خود را منافع همه اقشار و 
طبقات و توده هاي ملت با اعتقادات و 
گرایش های مختلف مذهبي قرار داده 
بود و به دنبال شکل گیري نظامي بود 
که همه مردم ایــران زمین در آن از 
حقوق اولیه انساني برخوردار باشند. به 
عبارتی، انقلاب اسلامی با این اهداف 
توانسته بود اقشار مختلف جامعه را به 
صحنه مبارزه با رژیم کشــانده و همه 
را در این »اعتراض بزرگ« همراه کند.

از سویي دیگر، مردم در همه امور 
پیروزي و استقرار گام به گام انقلاب و 
رهبري در حرکــت بودند و زماني را 
نمي توان به یاد آورد که مردم به خانه ها 
رفته و امور انقلاب را به دیگري سپرده 
باشند. رهبر کبیر انقلاب نیز هیچ گاه به 
قرائت هایي که معتقد بود توده ها پس 
از پیروزي انقلاب باید عرصه سیاست 
را به نخبگان بسپارند، وقعي ننهادند و 
همواره از آنان خواســتند که در همه 
امور نظام مستقر حضور داشته باشند.

این روند حدود چهار دهه از عمر 
این شــجره طیبه ادامه یافته و تقریباً 
هر سال شــاهد برگزاري انتخابات و 
حضور باشکوه مردم در صحنه انتخابات 
بوده ایــم و همــه ارکان نظام به طور 
مستقیم و غیر مستقیم از طریق رأی 
ملت برگزیده شــده اند. در این میان، 
جایگاهي نیست که مردم در قدرت یابي 
آن نقشي نداشته و از نظارت مردمي 

خارج باشد. 
از ســویي مشــورت با مردم و 
بهره برداري از فکــر و عمل مردم در 
اعتلاي کشــور نیز نمــاد دیگري از 
جلوه هاي مردم سالاري در نظام مقدس 
جمهوري اســلامي است. به این معنا 
که مردم در عرصه هاي ساختن کشور 
بازیگر اصلي به شمار آمده و علم و توان 
و استعداد آنهاست که نظام اسلامي را 

شکل می دهد. 
از دل همیــن نــگاه اســت که 
مسئولیت پاســخگویي کارگزاران در 
قبال ملت شــکل مي گیــرد. در این 
نظام همه مســئولان در هر سطحی 
باید در قبال ملت پاســخگو باشند و 
عدم پاســخگویی به معنای خروج از 
مشــروعیت زدایي  و  شایسته سالاري 
است و این مهم بارها به انحای مختلف 
از زبان رهبر معظم انقلاب اســلامي 

یادآوري شده است.
بی شــک، تداوم ایــن وضعیت 
و حفــظ مــردم در صحنــه، یکي از 
ضرورت هاي پیش روي آینده انقلاب 
اســلامي اســت. همــه تصمیمات و 
ریل گذاری ها در کشور باید با این معیار 
سنجیده شود و هر تفسیر و نگرش و 
اقدامي براي تضعیف جمهوریت نظام 
و کاســتن از نقش مردم در مدیریت 
کشــور، به یقین ایجــاد انحراف در 
مســیر صحیح انقلاب خواهد بود. به 
همین دلیل نظام اسلامي در راستاي 
پیشرفت خود نیازمند تقویت نهادهاي 
مردم سالار و بسترسازي براي افزایش 
مشــارکت مردم در مدیریت کشور و 
در یک کلام تقویت و نهادینه ســازي 
حداکثري گفتمان مردم سالاري دیني 
است و با این کار مسیر را براي تحقق 

تمدن اسلامي هموار خواهد کرد. 

تقویت 
مردم سالاري دیني

یادداشت

ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی، 
پالایش و وضع قوانین لازم، شفافیت 
اطاعات، برخورد قاطع، ســریع و 
بدون اغماض با مفسدان و... همگی 
عواملی واجب و مؤثر در مبارزه با 
نسبت  نمی توان  که  فساد هستند 

به آنها بی اعتنا بود

 ساده زیستی و نفی اشرافیت
امام خمینی)ره(:  »اگر بخواهید بی خوف و هراس در مقابل باطل بایســتید و از 
حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاح های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه های آنان در 
روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید 
و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید...«)صحیفه نور، ج 19، ص 11(

رویشفصل

ویژه سالگرد پیروزی انقاب اسامی

)مانند  ارزش ها  جابه جایــی 
مدیران  خوانــدن  نظام  ذخیره 
نجومی!( و پیشی گرفتن مادیات 
از معنویات در زندگی افراد  جامعه 
را شبیه جاده یخ زده ای می کند که 
به مرور نلغزیدن در چنین جاده ای 

استثنا و سبب تعجب می شود
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امام خامنه ای)مدظله العالی(: استقلال سیاسی معنایش این است که ما در زمینه  سیاسی فریب ]دشمن را[ نخوریم... استقلال فرهنگی که از همه مهم تر 
است در این است که سبک زندگی را سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی انتخاب بکنیم... استقلال اقتصادی هضم نشدن در هاضمه  اقتصاد جامعه جهانی است.
)139۵/3/14(

 پایبندی 
به استقلال کشور

ژرفا

دولــت تراز دهــه پنجم، 
دولتی اســت که باید بتواند با 
پشتیبانی از طرح ها و برنامه های 
شکل دهنده به نظم منطقه ای در 
راستای جریان انقاب اسامی، 
موقعیت برتر ایران در منطقه را 

تثبیت کند

بنیانیان/  دکترحســن    
یکی از مشــخصه های بسیار ارزشمند 
نظام جمهوری اسلامی، اعتقاد عمیق 
مســئولان به ضرورت حضور مردم در 
صحنه اســت؛ به همین دلیل همواره 
انتخابات گسترده و وسیعی در جریان 
بوده است، اما این پدیده ارزشمند در 
بستر غلط فرهنگی جامعه ما، متأثر از 
تخریب ابعــادی از فرهنگ جامعه در 
رژیم گذشته، منشأ آثار منفی نیز بوده 
است؛ زیرا نمایندگان محترم مردم برای 
پاسخگویی به خواسته های مردم حوزه 
انتخابیه خود همواره در پی کسب منابع 
جدید بوده اند تا مطابق تعریف پذیرفته 
شــده در فرهنگ جامعه به سازندگی 
بپردازنــد؛ چون در ایــن تعریف، کار 
فیزیکی و عمرانی بیش از اندازه منطقی 
جایگاه دارد. این پدیده همراه با رشد 
بی رویه جمعیت با تمامی ساختارهای 
غلط رژیم گذشــته پیونــد خورده و 
اجازه نداده اســت تخصیص منابع با 
وجود خواست بسیاری از کارشناسان، 
مدیــران و برنامه ریزان جامعه پس از 
جنگ، مطابق با یــک الگوی صحیح 
صــورت گیــرد از این رو بســیاری از 
ابنیه  منابع صرف ساختن تأسیسات، 

و ساختمان شده
راهبرد معقــول و منطقی برای 
کشــور می توانست در چارچوب کلی 

زیر باشد:
 1ـ تــلاش برای اصلاح فرهنگ 
عمومی به منظور ایجاد آمادگی برای 
یک ســازندگی درون زا؛ متناســب و 
متجانس بــا اهداف مقدس جمهوری 
اســلامی؛ 2ـ تلاش بــرای اصلاحات 
بنیادیــن در نظام هــای فرهنگــی، 
اقتصــادی، اداری و...؛ 3ـ تــلاش به 
منظور ســاخت زیربناهای لازم برای 
توسعه پایدار؛ 4ـ تأمین کالا و خدمات 
حداقل برای پاســخگویی به نیازهای 
ضروری مردم؛ ۵ـ فراهم ســازی بستر 
جامعه بــرای ســرمایه گذاری بخش 
خصوصــی با هدف بهره گیری از همه 
ظرفیت های جامعه در رشد و توسعه 

اقتصادی. 
آنچه در دوران پس از جنگ رخ 
داد، عمدتاً در پاسخگویی به تأمین کالا 
و خدمــات برای گذران زندگی روزمره 
مردم بود. در این راســتا تــا اندازه ای 
توانستیم بخشی از منابع را برای ساخت 
زیربناهــا به کار بریم که برای نجات از 
بحران ها و آســیب های آینده توجه به 
اشتباهات این دوران بسیار اهمیت دارد .

گفتنی اســت، در ایــن دوران 
اشتباهاتی داشتیم که اهم آنها عبارت 

است از:
1ـ نظام هــای آموزش و پرورش 
و آموزش عالی را بدون اصلاح محتوا 
با ســرعت گســترش دادیم و اکنون 
با  خیل عظیم دانش آموختگان بیکار 
آموزش های ناقص و فرهنگی ناکارآمد 

برای سازندگی واقعی در راهند .
2ـ با توســعه نظام های اداری و 
اجرایی در اعماق نقــاط جغرافیایی، 
انتظــارات مــردم را از دولت افزایش 
دادیم؛ در حالی که به واســطه اتمام 
درآمدهــای نفتــی، ناچاریم دولت را 
کوچک کنیم و بخشــی از وظایفی را 
که بر عهده آن گذاشته شده است، به 
مردم واگذار کنیم؛ در حالی که چنین 

آمادگی در مردم وجود ندارد.
را  دولــت  مســئولیت های  3ـ 
بــه قیمت کاهش کیفیــت و کمیت 
فعالیت هــای نهادهــای حاکمیتــی 

گسترش دادیم.
در یــک برداشــت عمومــی از 
مجموعه مشــکلات جنگ، فشارهای 
دشــمنان انقلاب و اشتباهات دوران 
پس از جنگ، می توان گفت با توسعه 
نظام های اصلاح نشــده گذشته عملًا 
در دام نابسامانی های ریشه ای دوران 
ستمشاهی قرار گرفتیم؛ یعنی نهادهای 
نامتعادل به ارث رسیده و اصلاح نشده 
از رژیم گذشــته را توسعه دادیم و با 
دامن زدن به تقاضاها و نیازهای مادی 
و جســمی مردم کشــورمان و سوار 
کردن نظام انتخابات روی این پدیده 
عملًا پاســخگویی علمی به نیازهای 
فرهنگی، معنــوی و اخلاقی مردم و 
اصلاح نهادها، ســاختارها و نظام های 
مختلف در پشت قیل و قال های حاصل 
از اوج گیری تقاضاها و نیازهای مادی و 

مردمی مخفی شد.

آسیب شناسی 
 ساختار انتخاباتی

یادداشت
 علیرضا جالیــان/  درباره 
ارتباط جمهوری اسلامی ایران با انقلاب 
اسلامی باید گفت که جمهوری اسلامی 
ایران مرکز ثقل انقلاب اســلامی است؛ 
اما در واقع، انقلاب اسلامی به مرزهای 
جغرافیایی محدود نبوده و به عنوان یک 
تفکر داعیه دار جهانی شــدن اسلام در 
قالب تفکر شــیعه اثنی عشری است که 
مبتنی بر آن انقلاب اسلامی مقدمه ای 
بــرای انقلاب مهدوی بــوده که در آن 
مستضعفان با دین اسلام بر سراسر زمین 
حاکم می شوند. این تفکر که بر اساس 
حرکت زعمای شــیعه در حال تسری 
بوده، با انقلاب اسلامی اعتلا پیدا کرده 
و به طور عینی در جمهوری اســلامی 
ایران تبلور یافته و در حال گســترش 
اســت. بر این اساس با توجه به ماهیت 
ضد استکباری دین اسلام در این روند، 
انقلاب اســلامی و جمهوری اســلامی 
دشمنان قســم خورده ای خواهد داشت 
که همواره مترصد بر هم زدن و نابودی 
تفکر انقلاب اسلامی و قلب انقلاب، یعنی 
جمهوری اسلامی هستند. بنابراین بالا 
بردن توان دفاعی در انقلاب اســلامی 

امری الزامی است.
اســلامی  انقــلاب  اندیشــه  در 
مفاهیمی همچون نبــرد آخرالزمان و 
آمادگی های لازم برای آن بسیار اهمیت 
دارد که البته لازمه این نبرد در ســیر 
مراحل پنج گانه ای که رهبر معظم انقلاب 
آن را بیان کرده اند داشــتن کشــوری 
مقتدر با دولت و مردمی مسلمان است 
که بتــوان پنجمین مرحله از مأموریت 
انقلاب اسلامی را برای پیوند با انقلاب 

جهانی حضرت مهدی)عج( مهیا کرد.
مبتنی بر قواعــد قرآنی در حوزه 
دفاعی، تفکر جهــاد در دو گونه جهاد 
اکبر و جهاد اصغر تعریف می شــود. در 
حوزه جهاد اصغر در مقابل دشــمنان، 
اصلی تریــن دکترین دفاعــی در قالب 
»واعدوا لهم ما استطعتم من قوه« تعریف 
شده است؛ یعنی آنکه هر چه می توانید 
بر قدرت خــود اعم از نیرو و تجهیزات 
بیفزاید تا دشــمن توان مقابله با شــما 
را نداشته باشــد. این موضوع در قالب 
دکترین بازدارندگی در نیروهای مسلح 
جمهوری اســلامی ایران تعریف شده و 
راهبردهــای لازم این دکترین در حال 
اقدام است و در جمهوری اسلامی ایران 
به خوبی جواب داده است. اما با گسترش 
مرزهای انقلاب اسلامی، به ویژه در قالب 
جبهه مقاومــت و با توجه به تفاوت در 
مدیریت سیاسی کشورهای این جبهه، 
راهبردهــای جدیدی در این میان باید 
مطرح می شد که تشکیل نیروهای دفاعی 
مردمی الهام گرفته از بسیج مستضعفان 
در ایران، در این راستا در حال انجام است 
که بخشی در قانون اساسی کشورها جای 
گرفته و بخشی هم در آینده نزدیک جزء 
نیروهای رســمی این کشورها خواهند 
شــد. در این میان تجارب دفاع مقدس 
نقش بی بدیلی را در آینده دفاعی انقلاب 

اسلامی بازی کرده است.
در مقابــل انقــلاب اســلامی، 
جبهه های عبری، عربی و غربی وجود 
دارد که بزرگ ترین تهدیدات از ناحیه 
رژیم صهیونیســتی و سپس ناتو و به 
ویژه آمریکا بوده که به نظر می رســد 
در حــوزه دفاعی ضرورت دارد انقلاب 
اسلامی به پیمان های دفاعی در جبهه 
مقاومت روی آورد، البته این پیمان ها 
از جنس ناتو یا شــانگهای نبوده و در 
واقع بر اســاس اینکه نیروهای مسلح 
در اندیشه اسلام همان مردم هستند 
و مردم باید دفاع را خود انجام دهند؛ 
لذا استفاده از توان بسیج در همه این 
کشــورها و ایجاد یک اتحاد عظیم از 
بســیجیان جهان اسلام برای مقابله با 
پیمان های نظامی و دشــمنان جهان 

اسلام لازم است. 
پس از آنکه دکترین بازدارندگی در 
جمهوری اســلامی منتج از توجه به دو 
وجه نبرد تراز و ناهمتراز شکل گرفت و 
توانست نتایج بسیار مطلوبی را حاصل 
کنــد، برای ادامه این روند لازم اســت 
به تداوم گســترش کمّی و کیفی توان 
دفاعی داخلی و گســترش این توان در 
آب های بین المللی برای ارتقای ســطح 
امنیــت دفاعی، اقتصــادی و تجاری و 
گسترش کمّی و کیفی بسیج، به مثابه 
پیمان دفاعی مشــترک در بین مردم 
کشورهای جبهه مقاومت برای توسعه 
توان عملیات زمینی، گســترش ارتفاع 
عملیاتی در فضا و افزایش برد عملیات 
و تأثیرگذاری تسلیحات پرداخت. به نظر 
می رسد در دهه پنجم انقلاب باید منتظر 
ظهور قدرت دفاعی عظیم و بلامنازع در 

جبهه انقلاب اسلامی بود.

ضرورت های
 نظامی و دفاعی 

یادداشت

 دکتر یدالله جوانی/  سالگرد 
پیروزی انقلاب اســلامی و دهه مبارک 
فجر، فرصــت مغتنمی برای بررســی 
بســیاری از موضوعات مرتبط با انقلاب 
اسلامی است. دســتاوردها، فرصت ها، 
چالش هــا و موانع انقلاب اســلامی، از 
جمله مهم ترین موضوعاتی اســت که 
در ایــن ایام می تواند مورد بررســی و 
تبادل نظر میان صاحب نظران قرار گیرد. 
دهه چهارم انقلاب اسلامی رو به پایان 
اســت و به زودی انقلاب اسلامی وارد 
دهــه پنجم خود خواهد شــد.  با توجه 
به آسیب شناســی انقلاب اســلامی و 
موفقیت ها و ناکامی ها، یکی از موضوعات 
مهم و قابل بررسی، شاخص های دولت 
تراز انقلاب اسلامی در دهه پنجم انقلاب 
اســت؛ موضوعی که در این نوشتار، به 

اختصار بررسی می شود. 

منظور از دولت تراز دهه پنجم 
انقاب چیست؟

دولت به معنای عام، شامل همه 
قوای سه گانه و دستگاه ها و سازمان های 
حکومتی اســت و در معنای خاص، به 
قــوه مجریه اطلاق می شــود. در این 
نوشتار، مراد از دولت به معنای خاص 
آن، یعنی قوه مجریه است. قوه مجریه 
شامل رئیس جمهور، معاونین، اعضای 
هیئت دولت و تمامی رؤسا، سازمان ها 
و شرکت های وابسته به دولت می باشد. 
دولت تراز دهه پنجم انقلاب اسلامی، 
یعنی آن دولتی که بتواند به نیازهای 
انقلاب اســلامی در دهه پنجم، پاسخ 
مناســب دهد و توانایی حل مســائل 
کشور و نظام متناسب با صلاحیت های 
خود در این دهه را داشته باشد. انقلاب 
اسلامی، انقلابی هدفمند، برخوردار از 
اصول و مبانی و دارای آرمان و اهداف 
اســت. نقش دولت به معنــای عام و 
همچنین به معنای خاص، در حرکت 
انقلاب به ســمت آرمان هــا و اهداف، 
یک نقش اساسی و تعیین کننده است. 
به طور اساســی دولت سازی اسلامی 
بــه معنای عام آن، یکــی از مراحل و 
گام های مهم در فرآیند تکاملی انقلاب 
است. در موضوع ساخت دولت اسلامی 
بــه معنای عام، قوه مجریه یا دولت به 
معنای خاص، نقش کلیدی دارد. شرط 
لازم برای ساخت یک جامعه اسلامی 
و رسیدن به حیات طیبه و بنای تمدن 
اسلامی به معنای دقیق کلمه، برخوردار 
شــدن کشــور از یک قــوه مجریه با 
مختصات کلی اسلامی و انقلابی است. 
در دهه پنجم انقلاب چنین دولتی باید 
شکل بگیرد تا حرکت انقلاب اسلامی 
به سمت آرمان ها و اهداف شتاب لازم 

را پیدا کند.

نیازهای انقاب و نظام اسامی 
در دهه پنجم چیست؟

وقتی صحبت از نیازهای انقلاب 
در یک مقطع زمانی می شــود؛ برای 
احصای این نیازهــا باید به موقعیت 
انقلاب از منظر فرآیند تکاملی انقلاب، 
موقعیت انقــلاب در منطقه و جهان، 
شرایط و مسائل داخلی کشور و نظام 
توجه کرد. از منظــر فرآیند تکاملی 
انقلاب، براساس مراحل پنج گانه  مطرح 
شــده از ســوی رهبر معظم انقلاب، 
انقلاب اسلامی در مرحله سوم، یعنی 
مرحله دولت سازی اسلامی قرار دارد. 
بدیهی اســت بــرای ورود به مرحله 

چهــارم و مرحله پنجم )بــه عنوان 
آخرین مرحله(، باید از مرحله ســوم، 
یعنی ســاخت دولت اســلامی عبور 
کرد. همان طور که اشــاره شــد، قوه 
مجریه در ساخت دولت اسلامی، نقشی 
اساسی و بی بدیل دارد. بنابراین، یکی 
از شاخص های دولت تراز دهه پنجم، 
آن است که این دولت با رویکردهای 
اســلامی و انقلابی، بتواند به ساخت 
دولت اســلامی به معنــای عام کلمه 

کمــک کند. از دیگر نکات کلیدی در 
تعیین شاخص ها برای دولت تراز دهه 
پنجم، مســائل اساســی در دو حوزه 
سیاست خارجی و شرایط داخلی کشور 
است. اکنون انقلاب اسلامی توانسته در 
منطقه راهبردی غرب آســیا، با پدید 
آوردن جریان های مقاومت و بیداری 
اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را به 
یک قدرت منطقه ای، با برخورداری از 
نفــوذ بالا تبدیل کند. دولت تراز دهه 
پنجم، دولتی اســت که این موقعیت 
بسیار ارزشمند را درک کرده، قادر به 
تثبیت این موقعیت با فراهم ساختن 

الزامات آن باشد. 
نفوذ ایــران در عراق، ســوریه، 
لبنان، ســرزمین های اشغالی، یمن، 
بحرین و دیگر کشورهای منطقه، یک 
واقعیت اســت. دولت تراز دهه پنجم، 
دولتی است که باید بتواند با پشتیبانی 
از طرح ها و برنامه های شــکل دهنده 
به نظم منطقه ای در راســتای جریان 
انقلاب اسلامی، موقعیت برتر ایران در 
منطقه را تثبیت کند. به یقین تثبیت 
قــدرت منطقه ای ایران با ایفای نقش 
کلیدی در شکل دهی به نظم و ترتیبات 
این منطقه، جمهوری اسلامی ایران را 
به یک قدرت مؤثر بین المللی تبدیل 
خواهد کرد. در مسائل داخلی، اولویت 
با حل مشکلات اقتصادی و رسیدگی به 
معیشت مردم و حل معضلات فرهنگی 
و اجتماعی است. حل این مشکلات و 
معضــلات نگران کننده، یک ضرورت 
اجتناب ناپذیــر بــرای جریان انقلاب 
اســلامی در دهه پنجم اســت و این 

مشــکلات و معضلات، هنگامی حل 
خواهند شــد که دولــت در تراز دهه 

پنجم شکل بگیرد .
شاخص های دولت تراز دهه پنجم 
وقتی بحث شاخص های دولت تراز دهه 
پنجم انقلاب اسلامی مطرح می  شود، 
این شــاخص ها ناظر بــه ویژگی های 
رئیس جمهور منتخب مردم، ویژگی های 
مسئولان اصلی دولت شامل معاونین 
رئیس جمهور، وزرا، رؤسای سازمان ها، 
استانداران، فرمانداران و عناصر هم تراز 
آنان می باشــد. چنیــن دولتی با رأی 
مردم انتخاب می شــود. مردم هر چه 
در انتخاب خود دقت بیشتری داشته 
باشــند، دولت برآمــده از رأی آنان، 
در پاســخگویی به نیازهای انقلاب و 
نظام توانمندتر و متعهدتر خواهد بود. 
بنابراین انتخابات بــرای مردم ایران، 
 فرصتی برای گزینش بهترین ها است. 
بهترین هــا در دهه پنجم، همان هایی 
خواهند بود که بتوانند با تشکیل دولت 
در تــراز دهه پنجم انقلاب، با پاســخ 
شایسته به نیازهای انقلاب، مشکلات 
مــردم و نظام را در حوزه های مختلف 

رفع کنند.
این افراد کسانی هستند که دارای 

شاخص ها و ویژگی های زیر باشند:
1ـ بــه اصول، مبانــی، آرمان ها 
و اهــداف انقلاب اســلامی معتقد و 

وفادار باشند. 
2ـ اعتقاد راســخ به نظام ولایی 
داشته و در عمل ولایت محور باشند و 
تمام توان خود را برای یاری رساندن 
به ولایت به منظور پیشبرد انقلاب و 

تحقق آرمان ها و اهداف به کار گیرند.
3ـ  متناسب با نیازهای انقلاب 
و کشور در دهه پنجم از توان علمی، 
تجربه و تخصص بالا برخوردار باشند. 
4ـ درک عمیــق از موقعیــت 
انقلاب، نظام اسلامی و اوضاع داخلی 
و خارجی جمهوری اســلامی داشته 

باشند. 
۵ـ درک درست و عمیقی نسبت 
به تهدیدات، نقشــه های دشمنان و 

جبهه استکبار داشته باشند. 
۶ـ به استکبارستیزی و مقابله با 
زیاده خواهی های آمریکا معتقد بوده و 

مرعوب غرب نشوند.
7ـ خــود را خدمتگــزار مردم 

دانسته و برای گره گشایی از مشکلات 
کشــور و مردم، تمام توان خود را به 

کار گیرند.
8ـ به دور از زندگی اشــرافی و 
روحیه عافیت طلبی و دنیاگرایی باشند.

9ـ با دشمنان و جریان ضدانقلاب 
و مخالفــان و معاندان انقلاب و نظام، 

مرزبندی روشنی داشته باشند.
10ـ از مدیریت جهادی و اندیشه 

و تفکر بسیجی برخوردار باشند.

11ـ روحیــه انقلابــی و عمل 
انقلابی داشته باشند.

12ـ پرچمدار جهاد کبیر و عدم 
تبعیت از کفار بوده، با نفوذ دشمنان 

در هر شکل آن مبارزه کنند.
13ـ درک درســتی از مکتب و 
خط امام)ره( داشــته باشند و با تمام 
توان بــا جریان فعال بــرای تحریف 
شــخصیت آن عزیز سفر کرده مقابله 

کنند.
14ـ بیت المال را امانت در اختیار 
بدانند و از آن صیانت کرده و با هر نوع 
رانت خواری و خاصه خواری در حیطه 

مسئولیتی خود مقابله کنند.
1۵ـ اهــل مبــارزه جــدی با 
فســادهای مالی، اقتصادی و اخلاقی 

در هر شکل آن باشند.
1۶ـ حفظ اســتقلال کشور در 
تمامــی ابعاد را، بــه عنوان یک اصل 

ثابت مورد توجه قرار دهند. 
17ـ به پیشــرفت های علمی و 
فناوری ایران پــس از انقلاب اعتقاد 
داشــته، برای سرعت بخشــی به این 
پیشرفت ها با اتکا بر توانایی های داخلی 

تلاش کنند.
18ـ در تمامــی موضوعــات و 
مسائل در برخورد با مردم صادق باشند.

19ـ از شــرح صــدر بالایی در 
برخورد با مسائل و مشکلات برخوردار 

باشند.
20ـ در همه مسائل و موضوعات 
مختلــف، کلام رهبــر فرزانه انقلاب 
امام  آیت الله العظمی  اسلامی حضرت 

خامنه ای را فصل الخطاب بدانند.

شاخص های دولت تراز دهه پنجم انقلاب اسلامی

 احسان آیتی/ در اندیشه حضرت امام خمینی)ره(، 
صاحب اصلی انقلاب اســلامی و کشــور، مردم و به خصوص 
محرومان هســتند. حضرت امام راحــل)ره( بارها از مردم به 
ولی نعمتان انقلاب یاد کردند و این یکی از اصول اصلی انقلاب 
اسلامی است و با گذشــت زمان قابل تغییر نخواهد بود و به 
همین دلیل است امامی که در طول نهضت چندین ساله خود، 
تبعید می شــود، فرزندش به شهادت می رسد و با سختی های 
فراوانی روبه رو می شود، با صدای بلند فریاد می زند؛ حق برای 
کســانی اســت که به مبارزه پرداختند، خون دادند و خدمت 
کردنــد. منظور ایشــان از حق هم حق اظهــار نظر و تعیین 

سرنوشت و رأی درباره آینده نظام است. 
با این نگاه، هر کس در این نظام به مســئولیت برسد به 
اندازه خدمت و تلاشــی که برای انقلاب داشته است، همسان 
سایر مردم دارای حقوقی است و به تعبیر امام کسی حق استفاده 
عنوانی از مســئولیت خود را ندارد؛ آنچه امروز از آن به رانت 
تعبیر می شود. دلیل آن نیز روشن است؛ در طول مبارزه افراد 
بسیاری جانفشانی کرده اند و هر یک نقشی در پیشبرد نهضت 
داشته اند؛ لذا عدالت اقتضا می کند شهرت و گمنامی معیاری 

بر تقسیم حقوق نباشد. 
این مســئله را امام راحل)ره( زمانی مطرح کردند که در 
کوران مبارزه و انقلاب بودند، امروز حدود چهل سال از انقلاب 
گذشته است و متأسفانه برخی که بعضاً حتی در دوران قیام و 
انقلاب کمترین نقشی نداشته اند، ادعای حق و حقوق و سهم 

از انقلاب کرده اند! 
به یقین بخش مهمی از پیروزی ملت در انقلاب در گرو 
زحمات نسل اول انقلاب و شهدای صدر قیام است. کسانی که 
با روشنگری و ایثار خود راه شکست طاغوت را هموار کردند. 
اما امروز که به طور طبیعی با مرور زمان، نسل اول انقلاب به 
دوران کهنسالی رسیده است و متأسفانه و دردمندانه به تدریج 
شــاهد از دست دادن آنها هســتیم، یک تفکر نادرستی ـ که 
البته ریشــه دار است  ـ رونق گرفته است و آن به ارث رسیدن 

انقلابی گری است! 
در ســال های گذشــته به کرات مشــاهده شــده در 

انتخابات های مختلف، فرزند یا برادر یا یکی از بستگان بزرگان 
و مشهوران صدر انقلاب، با رأی مردم به مجلس یا سایر نهادها 
راه یافته و چه بســا در کارنامه او، سابقه ای جز همین نسبت 
خویشــاوندی وجود نداشته اســت و در واقع اگر آن فرد، این 
نسبت را نداشت، تفاوت خاصی با سایر هم رده های خود نداشت 
و چه بسا افرادی متخصص تر و کارآمدتر از او نیز بوده اند که به 
دلیل نداشتن این نسبت ها از حضور در عرصه های خدمتگزاری 

محروم شده و می شوند! 
ناپسندتر اینکه فرد بدون رأی مردم و با انتصاب و حکم 
به پست های بالا دست پیدا می کند و معیار و ملاک انتصابش 
در وهله اول همین نسبت ها و به تعبیر امروز آقازادگی اوست!

در سال های اخیر متأسفانه یک اتفاق خطرناک تر در حال 
رخ دادن اســت و آن اینکه برخی افراد کم کم آقازاده بودن را 
وارد معیارها و شــاخص های مناصب می کنند و ســوابق این 
افراد را پررنگ و با اهمیت جلوه می دهند! به خصوص آنکه در 
برهه ای قــرار خواهیم گرفت که به ناچار و به جبر زمانه باید 
تغییرات اساسی در بسیاری از جایگاه های مسئولیتی رخ دهد. 
برخی رسانه ها و جناح های سیاسی به هر دلیل که اصلی ترین 

آن گرفتن رأی و خوشبینانه آن گرامیداشت بزرگان نسل اول 
انقلاب است، خود را طرفدار و بلکه مبلّغ و مروّج این موضوع 
دانسته و حتی آن را یک حق برای آقازاده ها جلوه می دهند! اگر 
بزرگانی مانند حضرت امام، شهید نواب، مرحوم کاشانی، شهید 
بهشتی، شهید مطهری، شهدای محراب، شهدای دفاع مقدس و 

بسیاری دیگری از بزرگان در انقلاب جانفشانی کردند، آیا این 
امر دلیلی می شود که پس از آنها فرزندان و منسوبان آنها را فقط 
به همین دلیل، شایسته حضور در رده های مختلف حاکمیتی 
بدانیم؟ آیا رواســت به دلیل نسبتی که دارند از نقد و انتقاد و 
حتی اعتراض مصون باشند؟ آیا باید در مجلس و دولت و سایر 
نهادها سهمیه ای برای فرزندان نسل اول انقلاب کنار گذاشت؟

به نظر می رسد اینکه چون شخصی فرزند فلان شخصیت 
بزرگوار اســت، نباید امتیاز برای او تلقی شــود؛ بلکه باید به 
تخصص، تعهد و التزام او به آرمان های انقلاب و امام توجه شود. 
چه بسا در همین سال ها بارها مشاهده شده است آقازاده هایی 
که با مشــی پدر یا خویشــاوند خود، در امور اساسی انقلاب 
مخالفت علمی و عملی کرده اند! حال در این صورت چرا باید 

فضل پدر به فرزند منتقل شود؟ 
این افراد مانند ســایر شهروندان و مردم حق و حقوقی 
دارند و کســی نمی تواند این حقوق را از آنها ســلب کند؛ اما 
سخن اینجاست که در دورانی که قرار است نسل بعدی انقلاب 
سکاندار امور کشور شود، نسبت های فامیلی با نسل اول انقلاب 
نباید به مثابه یک شاخص در انتصابات و حتی انتخابات مورد 
ملاک قرار گیرد. شــاید بهتر باشــد به دلیل اینکه این افراد 
شــائبه اســتفاده از این رانت را دارند برای ورود آنها احتیاط 

بیشتری صورت گیرد!
امــام خامنه ای در همین راســتا در زمینه اشــرافیت و 
آقازادگی فرهنگی فرموده اند: »واقعاً اگر چنین چیزی هست، 
خیلی بد است. ... البته ممکن است پسر یا دخترِ فلان مسئول 
توی دبیرســتان یا توی دانشــگاه پزُ بدهد که من مثلًا پسر 
فلانی ام، اما این به صورت یک فرآیند تربیتی دربیاید، تأثیراتی 
بگذارد بر روی گزینش، بر روی سوادِ بیشتر پیدا کردن و چه 
و چه، خیلی چیز بدی است. اگر چنین پدیده ای وجود داشته 
باشــد، باید جلویش را گرفــت.«)90/7/17( اگر آقازادگی به 
عرصه سیاست و امور حکومتی ـ که با ثروت و قدرت و امنیت 
درآمیخته اســت  ـ کشیده شود، به طور حتم از امور فرهنگی 
خطرناک تــر و ضرباتش مهلک تر اســت. توجه به این مطلب 
هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که به زندگی اشرافی و غیر 
انقلابی فرزندان بســیاری از مسئولان نظر انداخته شود و در 
کنار آن به راهکار دشمن در عرصه نفوذ به ساختار حاکمیت 

نیز امعان نظر داشت! 
هنگامی که در کشوری هزاران جوان مختصص و انقلابی 
و متعهد وجود دارد و مانند اوایل انقلاب خلأیی در این زمینه 

وجود ندارد، درباره مناصب نیز نگرانی وجود ندارد! 

آیا انقابیگری به ارث می رسد؟

فضل پدر و حاصل آن برای آقازاده!

 در ســال های اخیر متأسفانه یک اتفاق 
خطرناک تر در حال رخ دادن است و آن اینکه 
برخی افراد کم کم آقازاده بودن را وارد معیارها 
و شاخص های مناصب می کنند و سوابق این 

افراد را پررنگ و با اهمیت جلوه می دهند!

دولت تراز دهه پنجم انقاب 
اســامی، یعنی آن دولتی که 
بتواند به نیازهای انقاب اسامی 
در دهه پنجم، پاســخ مناسب 
دهد و توانایی حل مسائل کشور 
و نظام متناسب با صاحیت های 
خود در این دهه را داشته باشد
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شــهید بهشتی: بدون شک برای دوران ســازندگی، نیازهای جدیدی است، باید بعد از شناسایی استعدادها آنها را گروه بندی کرد، تا معلوم شود هر 
کس و هر گروهی در کجا می توانند قرار بگیرند و بعد از گروه بندی باید به آنها میدان شکفتگی داد. وجود یک مدیریت  هماهنگ و همفکر و منسجم، با 

شاخه ها و رشته های فراوان برای مراکز تصمیم گیری و اجرایی در دوران سازندگی بعد از پیروزی انقلاب لازم است.

 کار تشکیلاتی و تحقق 
اهداف انقلاب

ژرفا

  فتح الله پریشــان/ رهبر 
معظم انقلاب اســلامی بــا رویکردی 
گفتمانی و راهبــردی بلندمدت، 1۶ 
سال پیش)1379/9/12( الگوی پیش 
روی نظام مقدس جمهوری اســلامی 
ایــران را در مراحل پنج گانه »انقلاب 
اسلامی«، »نظام اســلامی«، »دولت 
اسلامی«، »جامعه اسلامی« و »تمدن 
اسلامی« ترسیم کردند و در سال های 
ابعــاد، ویژگی هــای کارگزاران،  بعد 
الزامــات و ضرورت هــا و چگونگــی 
عملیاتی ســازی هر یــک از مراحل و 
فرایندهای این چشم انداز راهبردی را 

تبیین فرمودند.
ضرورت و اهمیت ساخت تمدن 
اســلامی بر اســاس مراحل پنج گانه 
ترسیمی از ســوی اندیشمندِ مولدّ و 
گفتمان ســاز در عرصه تداوم انقلاب، 
به انــدازه ای بود کــه »مرکز الگوی 
اسلامی ـ ایرانی پیشرفت« راه اندازی 
و مأمــور شــد در قالب جلســات و 
گفت وگوهای راهبردی با کارشناسان 
و مســئولان باورمند به این موضوع، 
وجــوه مختلف این الگو را بر اســاس 
اولویت ها، نیازها و آن افق درخشــان 
تمدنی بررســی و تبییــن کند؛ زیرا 
معظم له معتقدند: »این جوامع)غربی( 
اگرچه پیشرفت هایی نیز داشته اند؛ اما 
پیشــرفت ها تا اعماق آن جوامع نفوذ 
نکرده و به »اخلاق، عدالت، معنویت و 
امنیت« منتهی نشده است؛ بنابراین ما 
باید الگوی پیشرفت بومی خود را متکی 
بر مبانی اســلامی و فرهنگ ایرانی، 

تعریف و ارائه کنیم.«)139۵/2/۶(
تأکیــد رهبر معظــم انقلاب بر 
اسلامی  تمدن سازی  پنج گانه  مراحل 
و تدویــن الگــوی اســلامی ـ ایرانی 
پیشــرفت، در واقع ترجمه دیگری از 
همــان تداوم انقلاب و به ســر منزل 
رســاندن آن اســت. ســخنان رهبر 
کاملًا  اســلامی،  انقلاب  اندیشــمند 
واضح، مبتنی بر واقعیات جوامع غربی 
و فارغ از هــر گونه پیچیدگی خاص 
اســت؛ اما با وجود این باز هم افراد یا 
جریاناتی هســتند که به شنیدن آنها 
تمایلی ندارند یــا اگر در رأس کاری 
قرار می گیرند، ممکن اســت تنها از 
زینت المجالس خودشان مروری  باب 
هم بــه این بیانات راهبردی داشــته 
باشند؛ بدون اینکه جهت گیری و عزم 
خــود را به محقق ســازی عملی آنها 
معطوف کنند. این مســئله با انتشار 
متن برنامه ششم توسعه در رسانه ها 
و شروع بحث ها در زمینه مبانی کاملًا 
ســکولار و لیبرال آن بار دیگر خود را 

در جامعه نشان داد.
گفتنی اســت، بیشترین حجم 
ســخنان رهبر معظم انقلاب در طرح 
و بحث مراحل پنج گانه تحقق اهداف 
انقلاب اسلامی مربوط به مرحله سوم، 
یعنی شکل گیری دولت اسلامی است. 
ایشــان به صراحت فرموده اند، الآن ما 
در مرحله اسلامی کردن دولت)تشکیل 
دولت اسلامی( هستیم و باید کارها و 
فعالیت ها بر روی تحقق شایسته این 
مرحله متمرکز باشد. بیشترین دغدغه 
و توصیه هــای رهبری در این مرحله، 

»خودسازی دولتمردان« است.
دولت اسلامی، یعنی شکل گیری 
منــش و روش دولتمردان به گونه ای 
اســلامی کــه افــزون بــر برگزیدن 
اســم دولت اســلامی، بایــد عمل و 
جهت گیری شــان هم اسلامی باشد؛ 
به همین دلیل، مرحله ســوم در راه 
دســتیابی به تمدن نوین اســلامی، 
ســخت ترین مرحله است و مهم ترین 
گام و پیچ سرنوشت ســاز تاریخ آینده 
ما به شــمار می آید؛ چراکه دو مرحله 
اول، قیام برای راه اندازی انقلاب به نحو 
عالی شکل گرفت و نظام سازی اسلامی 
هم به خوبی انجام شد؛ اما مرحله سوم 
به مثابــه نقطه عطف منحنی حرکت 
نظام اسلامی اســت که هم می تواند 
ما را به افق درخشــان آینده برساند و 
با شکل گیری خود ماده اولیه و زمینه 
اصلی جهش بــه دو گام بلند بعدی، 
یعنی شــکل دهی به جامعه اسلامی 
و تمــدن نوین جهانی اســلامی را به 
مثابه الگــوی عملی فراهم کند و هم 
با نشناختن شرایط و وضعیت موجود 
و مطلــوب، بی توجهی به جهت گیری 
اسلامی در سیاست گذاری ها و اصلاح 
نکردن نفس و مهذب نبودن کارگزاران، 
همچنــان ما را در این مرحله متوقف 
کند یا حتی با فعالیت دشمنان برای 
هویت زدایی و نفوذ زمینه روند قهقرایی 
و بازگشت به صد پله پایین تر از پیش 

از انقلاب را نیز فراهم آورد.

الزامات الگوی  
تمدن اسلامی

یادداشت

عامری/»انقلاب  مهدی   
تمام شــده و اینک وقت حکومت 
کردن است.« این جمله از جملات 
و تفکرات خطرناکی است که به جد 
باید در مقابل آن ایستاد و از نشر و 
ترویج آن به عنوان یک منکر بزرگ 

جلوگیری کرد. 
دیدگاهــی  چنیــن  ثمــره 
فروکاستن از ماهیت انقلاب مردمی 
ایران به یک اعتراض خرد در برابر 
یک حاکم طاغوتی و ظالم اســت. 
فهــم نادرســت از ماهیت انقلاب 
موجب القای این موضوع می شود 
کــه نهایت تلاش یک مســئول، 
آبادانی و رفاه مردم کشور است که 

البته به همان هم نخواهد رسید.
پشــیمان ها و رفاه زدگان که 
حتی از شــعارهای انقلابی مانند 
ساده زیســتی و مردمداری و کار 
بی منت و جهادی خسته شده اند، 
چگونه توان عمل انقلابی خواهند 
داشــت؟ ثمره نگاه پایان انقلاب و 
آغاز حکومــت، محافظه کاری در 
تمام امور است و اینکه در برابر این 
تفکر باید بدون مماشات ایستاد به 
این دلیل است که به فرموده رهبر 
معظم، محافظه کاری قتلگاه انقلاب 
اســت و در حقیقت این تغییر در 
»ماهیت« انقلاب، »وجود« انقلاب 
را هــدف قــرار داده و به مخاطره 
می اندازد. محافظه کاران گاه با اسم 
عقلانیت، گاه با شعار صلح و جذب، 
گاه بــا زمزمه اعتــدال و دوری از 
افراط گرایی، تیشه به ریشه انقلاب 
می زنند و آرمان های اساســی امام 
راحل مانند استکبارستیزی، کمک 
و همراهی با مظلومان و مستضعفان 
عالم، عزت خواهی و عزت طلبی را به 
مسلخ محافظه کاری خود می برند.

در دهه پنجم انقلاب با وجود 
رویش های کاربلد انقلابی باید عنان 
کار از محافظه کاران گرفته شــود. 
روحیه انقلابی بــه معنای حضور 
فعال و مؤثر، همــراه با مقاومت و 
تکیه بــه توان بالای مردم و توکل 
الهی با پشــتوانه تقــوای فردی و 
اجتماعی و تعبد تنهــا راه نجات 
کشور از سختی ها و مشکلات است. 
حوزه علمیه، دانشگاه و دستگاه های 
مختلــف در هر رفتار و گفتار خود 
باید اندیشه انقلابی داشته باشند. 
در این صــورت خلاقیت، نوآوری، 
شجاعت، غیرت و انضباط گسترش 
یافتــه و مدیریــت در عرصه های 
علمی، سیاســی و فرهنگی روز به 

روز به پیش خواهد رفت.
مختصر اینکه روحیه انقلابی 
همان تفکر بســیجی اســت که 
امــام راحل طنین انداز شــدن آن 
در کشــور را مانعی بــرای طمع 
انسان  دشمن دانســتند؛ چرا که 
انقلابی مخلــص با خداوند معامله 
کرده و تطمیــع و تهدید در او اثر 
نخواهد کرد. از سوی دیگر، به تعبیر 
امام)ره( فقــدان چنین روحیه ای 
حادثه ســاز است و در نبود آن هر 
روز باید منتظــر حادثه ماند؛ چرا 
که بستر نفوذ دشمن همین افراد 
خسته و محافظه کارند و منشأ هر 
فساد و کم کاری نیز محافظه کاران 
و رفاه طلبان هستند. افرادی که نه 
برای استقلال کشور در برابر دشمن 
خارجی ارزش قائل هســتند و نه 
در داخــل آزادی ملت و عدالت را 
برمی تابند. بی تفاوت بودن و نداشتن 
موضع در مواقع حساس از ترس از 
دست دادن موقعیت و مقام سبب 
می شود تصمیم گیری ها بر مبنای 
منافع شــخصی و گروهی باشد و 
لذا در نظــر گرفتن منافع ملی در 
تفاوت انسان انقلابی و غیر انقلابی 
در همین نکات است، نه در ظاهر 
افراد. تفکر انقلابی لازمه پیشرفت 
و حلّال مشــکلات کشور در دهه 

آینده خواهد بود.
چراکه پیشبرد اهداف انقلاب 
اسلامی در تقابل با دشمنان قسم 
خورده ملت ایران که از هیچ اقدام و 
جنایتی برای متوقف کردن ملت ما 
دریغ نمی کنند تنها و تنها با تجهیز 
به روحیه انقلابی و ارزشهای برآمده 
از انقلاب شــکوهمند سال 13۵7 
ممکن و میسر خواهد بود و لاغیر.

خنجر محافظه کاری
 بر حنجره انقلاب

یادداشت

 فرهاد مهدوی/ »پیشرفت« یکی از شعارهای اساسی 
انقلاب بوده است و در طول چهار دهه گذشته تمام تلاش مسئولان 
مصروف رسیدن به آن بوده است؛ اما اینکه پیشرفت چگونه حاصل 
می شــود، در ســطوح کلان، میانی و خرد نیز اختلافاتی وجود 
داشــته است، در میان مســئولانی که پس از انقلاب مسئولیت 
به عهده گرفته اند بسیاری نگاه شان به پیشرفت، با سرفصل های 
مدنظر حضرت امام)ره( و رهبر معظم انقلاب تطبیقی نداشــته 
اســت و پیشــرفت را فرایند غربی شــدن، یا در هیئت غربیان 
درآمدن می دانند. از نظر این مســئولان اگر جامعه اســلامی ما 
مســیر کشورهای توســعه یافته را بپیماید، می تواند به توسعه و 
پیشرفت دســت یابد؛ اما رهبر معظم انقلاب در سالیان گذشته 
همواره بر ابعاد مختلف پیشــرفت از گرفتار شــدن مسئولان در 
چنبره نظریه های توسعه غربی برحذر داشته اند، براین مبنا برای 
پیشرفت باید اهداف و شاخصه های خودمان را بازتعریف کنیم تا 
یک متولد عجیب الخلقه از پیشرفت نداشته باشیم که نه به توسعه 

غربی  شباهت داشته باشد و نه پیشرفت اسلامی!
آغاز پیشرفت

پیشــرفت از آغازین روزهای انقلاب اسلامی وجود داشته 
است و هیچ گاه نظام جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت به سوی 
آرمان ها و اهداف خود عقب ننشســته است و یکی از نشانه های 
واقعی بودن این پیشــرفت این است که با وجود افزایش کینه ها 
و دشــمنی ها علیه انقلاب اســلامی هنوز هم دشمنان توانایی 
برخورد با آن را ندارند. در این مطلب دو انگاره در زمینه پیشرفت 

تبیین می شود.
الف ـ تفاوت پیشرفت آنها و پیشرفت ما

اگرچه ممکن اســت بین پیشرفت اسلامی و توسعه غربی 
اشــتراکاتی وجود داشته باشد؛ اما پیشرفت در منطق جمهوری 
اسلامی با منطق غربی به دلیل تفاوت جهان بینی هر یک از این 

دو بسیار متفاوت است. 
1ـ هدف از پیشــرفت: در مکاتب غربی و لیبرالیستی 
مهم ترین هدف توسعه به دســت آوردن رفاه است. انسان هایی 
که با این انگیزه به قدرت می رســند برای رسیدن به این هدف 
ممکن اســت جان میلیون ها انســان را بگیرند و در مقابل هیچ 

دادگاهی پاسخگو نباشند و حتی مدال افتخار نیز دریافت کنند، 
در این مقطع پیشــرفت انسان صرفاً برای لذایذ مادی، حتی به 
قیمت کشتن آدم  ها صورت می گیرد؛ اما در مکتب نورانی اسلام 
که جمهوری اسلامی مفتخر به زینت آن است، پیشرفت معنای 
دیگری دارد و انســان تک بعدی نیست؛ بلکه با دو بعد معنوی و 
مادی به ســوی پیشــرفت می رود و در آن نه تنها جان انسان ها 
محترم است، بلکه روح انسان ها هم در آن احساس خوشایندی 
دارد که البته جا دارد مســئولان در تبیین پیشــرفت اسلامی 

بیشتر تأمل کنند.
۲ـ ناکافی بودن پیشرفت غربی برای کشور ما: اگر 
تمام توسعه غرب به عینه در ایران اتفاق بیفتد و حتی جمهوری 
اسلامی ایران یک ژاپن اسلامی و بلکه بهتر از آن بشود، ولی در 
اهداف اسلامی و انقلابی خود در دوران جاهلیت پیش از انقلاب 
باشد، انقلاب متضرر شده است و نمی توان ادعا کرد که این انقلاب 
اسلامی هنوز هم ادامه دارد؛ بلکه بسان گندم سِن زده ای است که 
آفت شیره جانش را مکیده، ولی شِمای زیبای آن دل و جان هر 
بیننده ای را می رباید. این تفاوت به دلیل تفاوت در نگاه ریشه ای 

به انقلاب اسلامی و انقلاب های غربی است.
3ـ تعالی انســان: در غرب همه چیز بر محور انســان 
در حال چرخش اســت که به اومانیسم مشهور شده است؛ این 
مکتب انسان را محور ارزش ها قرار می دهد؛ یعنی اصالت به اراده 
و خواســت او داده می شود. در این نظریه هیچ حقیقتی برتر از 
انسان وجود ندارد؛ بنابراین اومانیسم در مقابل مکتب دین که بر 

اساس خدامحوری می باشد، قرار گرفته است. در انقلاب اسلامی 
تعالی انسان شرط است و این موضوع بارها در قانون اساسی مورد 
تأکید قرار گرفته است؛ لذا اگر در صدد پیشرفت و توسعه هستیم 
باید کرامت و تعالی انسانیت در پناه الهی باشد، چه آنکه انسانیت 
اسیر که دارای انواع بحران های روحی و فکری است، نمی تواند به 

عنوان مقصد انقلاب اسلامی مورد توجه باشد.
ب ـ راه های رسیدن به الگوی پیشرفت 

1ـ باور همگانی
برای رســیدن به پیشــرفت به همراهی سه ضلعی دولت، 
نخبگان و مردم نیاز اســت. اگر دولت در رأس این اضلاع باشد، 
نخبگان باید با انجام پژوهش ها و الگوســازی و همچنین تولید 
نظریه هایی که به پیشــرفت کشــور کمک می کند، راه را برای 
فعالیت های مسئولان اجرایی دولت هموار کنند و مردم نیز ضمن 
مطالبه پیشرفت اسلامی به دولت در اجرایی کردن آن و در ریل 
قــرار دادن دولت ها کمک می کنند. نخبگان باید توجه کنند که 
تحقیقات دانشــگاهی و پروژه ها به ســمتی برود که مشکلات و 
کاســتی های نظام اسلامی بدون الگوگیری از غرب برطرف شود 
و طبق فرمایش حضرت آقا در این موضوع ما باید توجه داشــته 

باشیم که دوباره به سمت اندیشه های غربی گرایش پیدا نکنیم
۲ـ فعالیت های اجرایی: پس از باور این موضوع از طرف 
اضلاع مورد اشــاره )نخبگان، مسئولان و مردم( در سیاست های 
کلی نظام و همچنین برنامه نویسی ها اولین هدف باید پیشرفت 
ایرانی اسلامی باشد؛ زیرا اگر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت صرفاً 
بر روی کاغذ باشد و در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار نگیرد و در 
زندگی مردم ملموس نباشــد، ارزشی ندارد. پس مسئولان برای 
محقق شدن اهداف انقلاب باید آن را وارد برنامه ها و فعالیت های 

اجرایی خود کنند.
3ـ عزت ملی: پیشرفت باید به استقلال اقتصادی منجر 
شود و وابستگی ها از بین برود، اکنون در بسیاری از کشورهای به 
اصطلاح پیشرفته شاهد انواع مختلفی از وابستگی به کشورهای 
صاحب قدرت هستیم؛ اما این پیشرفت ها به عزت ملی منجر نشده 
است، در حالی که در الگوی جمهوری اسلامی باید این موضوع 

سبب اعتماد ملی و عزت نفس شود.
این مسیر بسیار دشواری است؛ چرا که جمهوری اسلامی 
ایران تنها کشوری است که می خواهد به تنهایی در جاده پر پیچ و 
خم آن قدم بگذارد. اما تجربه انقلاب اسلامی در مقابله با مشکلات 
نشان داده است که در صورت همراهی ها و پشتکارها این راه نیز 

افتخاری دیگر برای انقلاب اسلامی می آفریند.

بایدها و نبایدهای مسیر تعالی انقاب اسامی

الگوی پیشرفت 

 احمد امامــی/ در ادبیات 
سیاســی، انقلاب به معنــاي تغییر 
ریشــه اي و عمیــق در جامعــه و 
دگرگوني بنیادي در ســاختار کلي 
نظام سیاســي اســت. این تغییر و 
دگرگونی مبتنی بر ایدئولوژی انقلاب 
است که در جهت گیری اصلی انقلاب، 
گفتمان رهبری و پیشگامان انقلاب 
و شــعارهای مــردم انقلابی تجلی 
می یابد و هویت نظام سیاسی جدید 
و ساختارها و جهت گیری های آن را 
شــکل می دهد؛ اما به حسب تحلیل 
عقلی و مطالعه روند چنین تجربه ای 
در جوامــع مختلف، ممکن اســت 
انقــلاب نیز مانند هر پدیده ای دچار 
آفت شــود و از رسیدن به اهداف باز 
بماند، یا در روند تکاملی آن اختلال 

ایجاد شود. 
مطالعه موردی انقلاب اسلامی 
نشــان می دهد که با وجود توفیقات 
انقلاب  چشــمگیری که گفتمــان 
اسلامی و راهبردهای نظام جمهوری 
اســلامی ایران در طول حدود چهار 
دهه از پیروزی انقلاب در عرصه های 
مختلف و در ابعاد داخلی و خارجی 
کسب کرده است، با افت وخیزهایی 
نیز همراه بوده اســت. واقعیت این 
اســت که بروز برخی آســیب ها و 
آفت های داخلــی در کنار تهدیدات 
خارجی، حرکت شتابزای ملت ایران 
و رونــد تکاملی انقلاب و پیشــرفت 
نظــام را در برخی دوره ها کُند کرده 
است و در ایامی چون فتنه سال 88 
تا اجرای طرح براندازی پیش رفت. 
ماهیت شناسی آسیب ها و آفت ها در 
دوره پســافتنه و تبارشناسی عوامل 
دخیــل نیز حکایــت از آن دارد که 
انقلاب و نظام با مخاطرات جدیدی 
روبه رو است که هویت اصلی انقلاب 
و تغییر جهت گیری های اصلی نظام 

را نشانه رفته است.   
در واکاوی مجموعه آســیب ها 
و آفت ها و بررسی زمینه ها و عوامل 
دخیــل در بروز آنهــا، موضوعی که 
بیــش از همه به چشــم می خورد، 
کم رنــگ شــدن روحیــه انقلابی و 
انقلابی گری به خصوص در میان برخی 
مسئولان در حوزه های تصمیم سازی 
و تصمیم گیری است. اگرچه ممکن 
انقلابی گری  انقلابی بودن و  اســت 
در افــراد مختلف شــدت و ضعف 
داشــته باشد، اما مسئله مهم، وجود 
انقلابی گری در مواضع  شاخص های 
و رفتارهــا اســت؛ از ایــن رو، برای 
صیانت از انقــلاب و نظام، رویارویی 
با مخاطرات پیش رو  هوشــمندانه 
و شــتاب بخشــیدن به روند تکامل 
انقلاب و پیشرفت های نظام، بازخوانی 

شاخصه های انقلابی گری برای همه 
اقشار، به ویژه مســئولان در سطوح 
اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  مختلف 
اســت؛ موضوعی که رهبــر فرزانه 
انقــلاب اســلامی نیز آن را ســبب 
»ماندگاری انقلاب« دانستند و بارها 
در مناسبت های مختلف بر آن تأکید 

کرده اند. بــا الهــام از رهنمودهای 
معظم له، در ادامه بــه برخی از این 

شاخصه ها اشاره می شود.
1ـ پایبنــدی بــه مبانی و 
ارزش های اساسی انقاب اسامی؛ 
حفظ جهت گیری های اصلی انقلاب و 
نظام و هدف گیری مستمر آرمان ها از 
انقلابی گری  شاخصه های  مهم ترین 
اســت. این مبانی، ارزش ها، اهداف 
و جهت گیری ها در ســیره نظری و 
عملی معمار کبیر انقلاب اسلامی و 
در میثاق ملی و اصول مترقی قانون 

اساســی و تدابیر رهبری مستند و 
در دســترس است. واکاوی چیستی 
و چرایــی افت وخیزهای گذشــته، 
به طــور فزاینده با میــزان پایبندی 
به این مؤلفه هــا ارتباط دارد. تلاش 
برای رایج کــردن قرائت های بدلی 
در مقابل اسلام ناب محمدی)ص(، 
نادیده گرفتن جایــگاه واقعی مردم 
و نــگاه ابزاری به نقــش و رأي آنها 
در نظام مردم سالار دینی و در اداره 
کشور، تغییر در نگرش و منش برخی 
مسئولان و رواج ارزش های مغایر با 
گفتمان اصیل انقــلاب از مصادیق 
آسیب هایی است که میزان پایبندی 
برخی اشخاص و جریان های سیاسی 
را مورد تردید قرار می دهد؛ موضوعی 
که شهید مطهری در بررسی »آفات 
انقلاب اســلامی« از آن به »رجعت 
تدریجی به ارزش های فرهنگی طرد 
شــده« نام  برد و برایــن باور بود که 
اگر مبارزه ای مســتمر و طولانی با 
ارزش های فرهنگی گذشــته صورت 
نگیرد، به طور تدریجی با رشد مجدد 
این ارزش ها موجبات انحراف و آلوده 
شدن ارزش های اصیل انقلابی، فراهم 

می شود.
۲ـ وفــاداری بــه مکتب 
سیاســی امام)ره( و ایستادگی 
در برابر تحریف خط امام؛ موجی 
که در ســال های حاکمیت جریان 
دوم خرداد در کشــور برای تحریف 

شــخصیت و مکتب امام)ره( شکل 
گرفته بود، در دوران فتنه 88 و پس 
از آن به شیوه های دیگری فعال شد 
و با محدود کردن ســیره امام)ره( به 
بعُد جمهوریت نظام، محصور کردن 
قیام و حرکــت امام)ره( به محدوده 
ایران، معرفی شخصیتی  جغرافیایي 
جدید از امام با تأکید بر ویژگی هاي 
رحمانی، اخلاقی و عاطفی ایشان و 
نظام سازی،  جنبه های  نادیده انگاری 
و  استکبارســتیزی  عدالت محوری، 
نگرش های منطقه ای و جهانی ایشان 
و فراموشی سیره امام در رویارویی با 
جریان های انحرافــی و رویکردهای 
اشرافی گری ادامه یافت. انقلابی گری 
در چنین وضعیتی، تبیین مســتمر 
شاخصه های مکتب امام، ایستادگی در 
برابر تحریف کنندگان و مطالبه گری از 
سطوح مختلف جامعه و مسئولان در 

پایبندی به این شاخصه ها است.
به اســتقال  پایبندی  3ـ 
اقتدار  افزایش  کشور؛  همه جانبه 
زمینه  ایــران،  اســلامی  جمهوری 
اســتقلال  علیه  نظامی  تهدیــدات 
کشــور را به حداقل رســانده و آن 
را امــری غیرمحتمل کرده اســت؛ 
اما مخاطرات آن در ابعاد سیاســی، 
فرهنگــی و اقتصادی همچنان باقی 
است و نســبت به گذشته از گستره 
و پیچیدگی بیشتری برخوردار شده 
اســت. در این وضعیت، انقلابی گری 

تنها بــا اعتماد بــه توانمندی های 
داخلی، تمرکز بر ظرفیت های درون زا 
و اتکا به مدل های اســلامی ـ ایرانی 
در عرصه هــای اقتصادی، فرهنگی و 

سیاسی سازگار است.
 ، ی ســتیز ر ستکبا ا ۴ـ 
و  دشمن  برابر  در  حساســیت 

تبعیت نکردن از او؛ تجربه سال های 
پس از انقلاب اسلامی می آموزد که 
خصومت استکبار به سرکردگی آمریکا 
با انقلاب اسلامی و ملت انقلابی ایران، 
ذاتی و پیوسته است. توهم پنداشتن 
دشمن، ندیدن دست های چدنی در 
دستکش مخملی، کاهش حساسیت 
عمومی نسبت به شیوه ها و حیله  های 
دشــمن، بی توجهی به واقعیت های 
صحنه جهانی و موقعیت منطقه ای 
و جهانــی ایران، اعتماد به دشــمن 
و بی اعتمادی بــه وعده نصرت خدا 

تنها می تواند مســیر نفــوذ را برای 
دشــمن باز کند و بر امید دشــمن 
بــرای ضربه زدن بــه انقلاب و نظام 
بیفزاید. نمی تــوان از انقلاب دم زد 
و در مقابل خواسته های نامشروع او 
کوتاه آمد. باید از آموزه های تاریخی 
عبرت گرفت. جدیدترین نمونه این 
آموزه ها، رفتار نظام سلطه در ماجرای 
هســته ای و بدعهدی های آمریکا در 
قضیه برجام اســت؛ تجربه ای که در 
مناســبات اقتصادی و سیاســی نیز 

قابل تکرار است.
تقوای  و  تکلیف گرایی  5ـ 
مشخصه های  از  و سیاسی؛  دینی 
انقلابی گری است و این یکی از رموز 
موفقیت امام خمینی)ره( در سبک 
زندگی و در رهبری انقلاب و نظام بود. 
دال مرکزی گفتمان امام)ره( »اسلام 
ناب« بود و مجاهدت امام و »قیام لله« 
ایشان برای پیاده سازی اسلام و احکام 
مترقی آن در جامعه و در بستر نظام 
مردم سالار دینی صورت گرفت. باور 
به چنین رویکردی و پایبندی به آن 
می تواند نوعی مصونیت ایجاد کند و 

جلوی انحراف و لغزش را بگیرد.
با  ۶ـ مبارزه جدی و عملی 
فقر، فساد و تبعیض؛ این شاخصه 
از ارزش های اسلامی و از آرمان های 
انقــلاب بوده و همواره به مثابه یکی 
از مطالبــات جدی امام)ره(، رهبری 
و مردم دنبال شــده اســت؛ اما این 
معضــلات که بــر ضریــب اعتماد 
عمومی نســبت به نظام و کارآمدی 
آن تأثیرگذار است، در سال های پس 
از جنگ تحمیلی و در نتیجه اجرای 
الگوهای عاریتی رشــد و توســعه، 
روند رو به رشــدی یافــت و فرمان 
هشــت ماده ای رهبر معظم انقلاب 
برای مبارزه با مفاســد اقتصادی در 
نیز در پیچ وخم  تاریخ 1380/2/10 
بحث های نظری و سهل انگاری های 
مدیریتــی گرفتار شــد و بــا وجود 
تأکیدات معظم لــه در این فرمان بر 
ضرورت برخورد یکســان با فساد در 
هر جا و هر مسند، قاطعیت و تزلزل 
نیافتن دستگاه های دولتی و قضایی 
در برخورد با مجرم و متخلف، تبعیض 
قائل نشــدن در امر مبارزه با فساد و 
معاف نبودن هیچ شــخص یا نهادی 
با عذر انتســاب بــه رهبری یا دیگر 
مســئولان کشــور، به نظر می رسد 
تحقق این امر مهم همچنان انتظاری 
طولانی می طلبد و با وجود مجموعه 
اقدامات دستگاه قضایی در سال های 
اخیر و بازشدن پرونده های جدید، باید 
اذعان کرد که موضوع مبارزه با مفاسد 
اقتصادی همچنان یک مطالبه به روز 

و همیشگی است.

بازخوانی شاخصه های انقلابی گری

تــاش بــرای رایــج کردن 
قرائت های بدلی در مقابل اســام 
ناب محمــدی)ص(، نادیده گرفتن 
جایگاه واقعی مردم و نگاه ابزاری به 
نقش و رأي آنها در نظام مردم سالار 
دینی و در اداره کشــور، تغییر در 
نگرش و منش برخی مســئولان و 
رواج ارزش هــای مغایر با گفتمان 
اصیل انقاب از مصادیق آسیب های 

سیاسی  است

 توهم پنداشتن دشمن، ندیدن 
دستکش  در  چدنی  دســت های 
مخملی، کاهش حساسیت عمومی 
نســبت به شــیوه ها و حیله  های 
واقعیت های  به  بی توجهی  دشمن، 
صحنه جهانی و موقعیت منطقه ای 
و جهانی ایران، اعتماد به دشــمن 
و بی اعتمادی به وعده نصرت خدا 
تنها می تواند مســیر نفوذ را برای 

دشمن باز کند

 اگر تمام توسعه غرب به عینه در ایران اتفاق 
بیفتد و حتی جمهوری اســامی ایران یک ژاپن 
اســامی و بلکه بهتر از آن بشود، ولی در اهداف 
اسامی و انقابی خود در دوران جاهلیت پیش از 

انقاب باشد، انقاب متضرر شده است



پیروزی  احمــدی/  ابوذر   
انقلاب اسلامی در ایران تنها حادثه ای 
داخلــی، آن هــم بــرای تغییر یک 
بلکه همان گونه  نبود؛  رژیم سیاسی 
که بســیاری از دولتمردان غربی و 
صهیونیستی در خاطرات خود از آن 
روزها تعبیر کرده  اند، انقلاب اسلامی 
زلزله ای ویرانگر برای نظام سلطه بود.

با  انقلاب شــکوهمند اسلامی 
تکیه بر قدرت نرم  خود که برگرفته 
از ماهیت فرهنگی و مبتنی بر تفکر 
اصیل اســلامی و ارزش های معنوی 
اســت، تغییرات و تحولات اساسی 
در ساختار و کارکرد نظام بین الملل 
و رفتــار ملت های جهــان به وجود 
آورد و بــا به چالش کشــیدن نظام 
بین الملل و قواعد حاکم بر آن، نشان 
داد کــه قدرت های شــرق و غرب 
هر دو در جهت تســلط بر ملت های 
جهان عمل کرده و ماهیت هر دوی 
آنها سلطه جویانه و مادی گرایانه است. 
 انقلاب اســلامی با ترسیم مرز 
جدیدی که به تعبیر امام خمینی)ره( 
مرز بین مستضعفان و مستکبران بود، 
جبهه ای جدید در برابر غرب و شرق 
ایجاد کرد و سبب خیزش نهضت های 
آزادی بخــش و نقش آفرینی آنها در 
عرصه روابط بین الملل شد. مهم ترین 
دستاورد انقلاب اســلامی ایران در 
این راســتا، تجدید حیات اســلامی 
در منطقه راهبردی غرب آســیا بود 
که بیداری و همگرایی اسلامی میان 
مســلمانان منطقه و متزلزل کردن 
رژیم های وابســته به نظام ســلطه 
در ممالک اســلامی و بــلاد عربی 
را به دنبال داشــت. برجسته شدن 
مسئله اشغال فلسطین و شکل گیری 
ایدئولــوژی جنبش هــای مبارزاتی 
علیه موجودیت جعلی رژیم غاصب 
صهیونیستی از مهم ترین و اصلی ترین 

مصادیق آن بود. 
انقلاب اســلامی ایــران با قرار 
دادن مسئله فلسطین به منزله یکی 
از آرمان های اصلی خود، افزون بر آنکه 
توانست در راستای آزادی فلسطین 
»گفتمان سازی« کرده و تحول بزرگی 
در روش مبارزاتی گروه های فلسطینی 
به وجود آورد، سبب شد تا موجودیت 
جعلی رژیم اشغالگر قدس به یکباره 
زیر سؤال رفته و عدم شناسایی این 
رژیم به مطالبه ای عمومی و منطقه ای 

تبدیل شود.   
به هر حال، وقوع انقلاب اسلامی 
در ایران و اعلام حمایت از ملت مظلوم 
فلســطین و پرچمداری مبارزه علیه 
صهیونیســم به طور طبیعی موجب 
ایجاد تغییر اساسی در محیط امنیتی 
منطقه غرب آســیا شد. کشوری که 

تا دیروز مناســبات همکاری جویانه 
با رژیم صهیونیســتی داشت، دارای 
یک حکومت اسلامی شد که نه تنها 
با رژیم غاصب صهیونیستی مخالف 
بود؛ بلکه بر این باور بود که این رژیم 
هیچ گونه مشروعیتی نداشته و باید 

نابود شود.
به عبارت دیگر، انقلاب اسلامی 
ایران با برجسته شدن مسئله اشغال 
فلسطین و تأکید بر ضرورت مبارزه 
با رژیم غاصب صهیونیستی تا نابودی 
آن موجب شد یکی از شعارهای اصلی 

بنیادگرایی اسلامی در منطقه ضدیت 
با رژیم جعلی صهیونیستی در آید. به 
همین منظور ابتدا با زیر سؤال بردن 
مشروعیت این رژیم و جعلی خواندن 
آن و ســپس با بیــان اینکه موضوع 
فلسطین یک قضیه اسلامی است و 
نه عربی، خواستار تشکیل جبهه ای 
برای مبارزه با رژیم اشغالگر قدس شد. 
اما آنچــه در این میان اهمیت 
دارد و بررســی آن به نوعی مغفول 
مانــده اســت، تبییــن راهبردها و 

سیاســت های مقامات صهیونیستی 
در جهت تخریب این جبهه اسلامی 
و فراگیــر و همچنیــن تلاش برای 
وجود جعلی  به  مشروعیت بخشــی 
رژیمــی بــه نام اســرائیل اســت؛ 
مسئله ای که تمام تحولات منطقه ای 
را تحت الشــعاع خود قــرار داده و از 
سویی محور تمام سیاست های نظام 
سلطه را به خود اختصاص داده است. 
مقامــات جانی صهیونیســتی 
بــا درک هویــت انقلاب اســلامی 
ایران بــه مثابــه اصلی ترین کانون 
تهدیــد خود در منطقه غرب آســیا 
و جهــان، با طرح مســئله »تهدید 
جمهوری  کرده اند  تلاش  وجودی«، 
اســلامی ایران را نــه تنها تهدیدی 
علیه موجودیت خود، بلکه تهدیدی 
برای منطقــه و جهان معرفی کنند 
تا افزایش نقــش و قدرت منطقه ای 
ایران را غیر سازنده، گسترش طلبانه 
و تهاجمی جلوه دهند و از این طریق، 
آن را تهدیــدی علیــه منافع نظام 
ســلطه و هم پیمانان منطقه ای آن 
در نظر گرفتــه که از هر راه ممکن، 
از جمله اســتفاده از زور، باید از آن 
جلوگیری شود. به این ترتیب، سران 
جانی صهیونیستی با به کار گرفتن 
قدرت و ظرفیــت لابی های یهودی 
تلاش کردند با بزرگنمایی تهدیدات 
جمهوری اســلامی ایران، راهبردها 
و سیاســت های غرب را حول محور 
مقابله جمعی علیه ایران سازماندهی 
کنند. در ادامه سیاست های منطقه ای 

غــرب که بــر اســاس ذهنیت ها و 
تصورات صهیونیستی علیه جمهوری 
اســلامی ایران اتخاذ شده، بررسی و 

تحلیل می شود.

راهبرد
 ایران هراسی

جریان صهیونیسم با بزرگنمایی 
تهدیــد جمهــوری اســلامی ایران 
سیاست های منطقه ای ایالات متحده 
آمریکا و غرب را بر اســاس پروژه ای 
به نام »ایران هراسی« کلید زدند. این 
پروژه که بیشــتر جنبه روانی داشت 
و امپراتوری رســانه ای نظام سلطه 
را به کار گرفته بود، تلاش داشــت با 
به چالش کشیدن قدرت منطقه ای 
ایران، اهــداف مهم تری چون خارج 
کردن مســئله اشغالگری فلسطین، 
عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی 
با دول غربگرای عربی، دامن زدن به 
اختلافات مذهبی شــیعه و سنی و 
انحراف افکار عمومی، چپاول منابع 

انرژی منطقه را دنبال کند. 

پرونده ای ساختگی
 به نام ساح اتمی

جریان صهیونیســم بین الملل 
طی دهه اخیر به شکل اغراق شده ای 
در صحنه سیاسی و رسانه ای جهان،  
تلاش کرده اســت برنامه صلح آمیز 
هسته ای جمهوری اسلامی ایران را 
به یکی از موضوعــات امنیتی مهم 
در نظــام بین الملــل تبدیل کند. از 

این رو، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و رسانه های غربی نوعی تصویرسازی 
از برنامه هسته ای جمهوری اسلامی 
ایــران ایجاد می کنند و به دنبال آن 
فشــار دول غربی و روند بی نتیجه و 
ایران  هســته ای  مذاکرات  هدف دار 
و کشــورهای غربی موسوم به گروه 
1+۵ شــکل می گیرد؛ امــا آنچه در 
این میان حائز اهمیت اســت، اینکه 
جریــان صهیونیســم اهدافی چون 
انحراف افکار عمومی منطقه و جهان 
از وجود تهدیدات مخرب تأسیسات 

اتمــی رژیم صهیونیســتی و وجود 
پایگاه های تسلیحات کشتار جمعی 
غرب در کشورهای منطقه و همچنین 
انبارهای اتمی نظام ســلطه را دنبال 

می کند. 

بهار عربی 
و جنگ نیابتی ایران

با رشد فزاینده بیداری اسلامی 
در منطقه و متزلزل شــدن پایه های 
حکومت دول غربگرای عربی، جریان 

صهیونیســم با پرچــم داری مقامات 
واشینگتن، در جهت مهار این پدیده 
فراگیر با مدیریت اطلاعاتی و عملیاتی 
صهیونیســت ها راهبــرد »گروه های 
تکفیــری« را در پیــش می گیرد. در 
ایــن راهبرد، بــا همخوانی گروه های 
تکفیری و جمهوری اســلامی ایران، 
جنگ خانمان سوزی را در محورهای 
مهم مقاومت منطقه از جمله سوریه به 
راه می اندازد که هدف آن تضعیف بیش 
از پیش قــدرت منطقه ای جمهوری 
اسلامی ایران و محور مقاومت است؛ 
جنگی که با فرافکنی خبری و رسانه ای، 

جنگ نیابتی ایران خوانده می شود. 
و  نظامی  تهدیدهای  سناریوی 
امنیتی رژیم غاصب صهیونیســتی 
علیــه جمهوری اســلامی ایران که 
در ذیل راهبــرد »تهدید وجودی« 
مطرح می شود، تضمین می کند که: 
1ـ گزینــه نظامی آمریکا علیه ایران 
همچنان در دســتور کار اســت، 2ـ 
واشینگتن از خط قرمز رژیم اشغالگر 
قدس درباره ممانعت از غنی ســازی 
اورانیــوم در خاک ایــران منحرف 
نمی شود و 3ـ-برنامه هسته ای ایران 
جزء اولویت هــای جامعه بین المللی 
اســت؛ اما در نهایت امر، این راهبرد 
رژیم صهیونیستی سیاستی برای مهار 
و ایجاد بازدارندگی در مقابل افزایش 
نقش و قدرت منطقه ای ایران است 
که سبب شکست انحصار هسته ای و 
تنزل جایگاه این رژیم در غرب آسیا 

شده است.
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دکترحسن بنیانیان: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین و شاید یکی از بزرگ ترین ضربه های وارده به انقلاب اسلامی ترور جمعی از بهترین نظریه پردازانی 
بود که از یک ســو ســال ها در محضر حضرت امام)ره( آموزش دیده بودند و از ســوی دیگر در کوران تجربیات انقلاب با مسائل داخلی و جهانی آشنا شده 

بودند و در عین حال از هوش و ذکاوت و تکنیک های علمی لازم برای نظریه پردازی جهت استقرار یک نظریه جدید در لباس حکومت برخوردار بودند.

 ترور نظریه پردازان 
انقلاب

پیروزی  معصومی/  اکبر   
انقلاب اسلامی ایران در نیمه دوم 
قرن بیســتم یکــی از بزرگ ترین 
رخدادهای بین المللی است. انقلاب 
اســلامی ایران بدون تأثیر پذیری 
از قدرت هــای جهانی، توانســت 
خود نیز در عرصه های بین المللی 
تأثیرگذار باشد. اصولاً انقلاب ها دو 

نوع هستند:
 1ـ انقلاب هایــی که ماهیت 
مــادی دارند و صرفــاً برای حل 
مشکلات اقتصادی یک کشور اتفاق 
افتاده اســت؛ از این رو ماندگاری 
چنین انقلاب هایی بسیار کم است 
و پس از مدتی هویت انقلابی خود 

را از دست می دهند. 
2ـ انقلاب هایــی که ماهیت 
دینی و جهان شــمولی دارند. در 
واقع، ایــن انقلاب هــا ماندگاری 
بیشتری دارند و برخلاف نوع اول 
در مبدأ خود محصور نمی شوند و 
خیلی زودتــر به فراتر از مرز خود 
انقلاب  می کنند.  پیدا  گســترش 
اسلامی ایران نیز از چنین هویت 
و ماهیتــی برخوردار اســت. این 
انقلاب توانست در همان روزهای 
نخست خود با اتکا بر جوانان خود 
به بیرون از مرزهای خود گسترش 
پیدا کند. نشــانه های تأثیرگذاری 
انقلاب اســلامی از همان روزهای 
نخستین انقلاب اسلامی به وضوح 

دیده شد. 
از  پیش  منطقه  مســلمانان 
پیــروزی انقلاب اســلامی دچار 
بی هویتی دینی شده بودند و اصولاً 
به ســمت جریان های چپی سوق 
داده می شدند؛ اما با پیروزی انقلاب 
اسلامی مســلمانان هویت دینی 
پیدا کردند و توانستند به نوعی به 
خویشتن برگردند. امروز با گذشت 
بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، 
می تــوان به وضــوح تأثیر انقلاب 
اســلامی را در ترویج و گسترش 
فرهنگ ناب اسلام که خاستگاه آن 
انقلاب اسلامی است، در جای جای 
جهان لمس کــرد. این انقلاب از 
همان ابتدا توانست با اعتماد امام 
اســلامی  انقلاب  بنیانگذار  راحل 
بــه جوانان انقلابــی در برهه های 
حســاس، از جمله ترورهای افراد 
انقلابی و جنگ تحمیلی پایه های 
خود را مستحکم کند و امروز نیز 
باید چنین باشد. با توجه به تجربه 
موفق انقلاب اسلامی در روزهای 
حساس و نخست انقلاب اسلامی 
به جوانان انقلابــی، امروزه نیز به 
نظر می رسد راه ثبات و ماندگاری 
انقــلاب اســلامی جوان گرایی و 
اعتماد به جوانان در سطوح مختلف 
اجرایــی و مدیریتی اســت. رهبر 
معظــم انقلاب اســلامی نیز که 
همــواره بر اســتفاده از نیروهای 
مؤمن و انقلابــی، به ویژه جوانان 
تأکید دارند، در دیدار اخیر خود با 
دانش آموزان و دانشجویان فرمودند: 
»سازش با آمریکا مشکلات کشور را 
حل نمی کند؛ بلکه افزایش خواهد 
داد، مشکلات اقتصادی اگر داشته 
باشیم مشکلات ما را خودمان باید 
حل کنیم، مشــکلات مــا را باید 

جوانان حل کنند.«
 در واقــع، طبق تجربه موفق 
قبلی نظام در اعتمــاد به جوانان 
در عرصه هــای مختلف اقتصادی، 
فرهنگــی، سیاســی و اجتماعی 
رهبری راه حل مشــکلات فعلی 
کشــور را در اعتماد بــه جوانان 
مطرح می کنند. نگاهی که امروزه 
دولت یازدهم در حل مشــکلات 
اقتصادی بــه بیرون از مرزها دارد 
و هیچ توجهی به جوانان کشــور 
ندارد، نظام جمهوری اسلامی ایران 
را دچار مشکلات عدیده ای کرده 
است. به عبارتی، دولت یازدهم نه 
تنها نتوانسته است با چنین تفکری 
مشــکلات مردم را حل کند؛ بلکه 
هر روز بر مشــکلات مردم افزوده 
شــده است. به نظر می رسد، یکی 
از ضرورت های اصلی امروز انقلاب 
اسلامی ایران توجه به نسل جوان 
اســت تا بر همه مشکلات اساسی 
پیروزی  نخست  دهه های  همانند 

انقلاب اسلامی فائق آید.

ژرفا

تجربه موفق اعتماد 
به نسل جوان

یادداشت
کارگزاران  قربانی/   مصطفی 
نظام هــای سیاســی را در حکم قوای 
حاسّــه و دســت و پاهای این نظام ها 
دانســته اند که جز با وجود آنها تحقق 
امکان پذیر نیست.  این نظام ها،  اهداف 
براســاس تحلیل هــای کارگزارمحور، 
برای تجزیــه و تحلیل و فهم کنش ها 
و پدیده هــای اجتماعی باید به تحلیل 
کارگزاران، اندیشــه ها و نیت های آنها 
پرداخت. هر چند این دست تحلیل ها 
ساده و تک علتی هستند و در نهایت باید 
به قوام بخشی متقابل ساختار و کارگزار 
در تعیِِّن بخشی به پدیده های اجتماعی 
معتقد بود؛ اما همین موضوع هم اهمیت 
بی بدیل کارگزاران را در تعیین سرنوشت 

نظام های سیاسی نشان می دهد. 
گــردش یا چرخــش منطقی و 
مناسب کارگزاران ضرورتی اساسی برای 
کشــورداری موفق محسوب می شود؛ 
زیرا طبیعتاً همه نخبگان یا کارگزاران 
نظام دیدگاه  یکسانی ندارند و چنانچه 
چرخش منطقــی در میان آنها صورت 
نگیرد، چه بســا روند اداره امور کشور 
ایســتایی و رکود  دچــار یکنواختی، 
شود. بر همین اساس است که در همه 
نظام های سیاســی سازوکارهایی چون 
وجود احزاب سیاسی که محل تجمیع 
نخبگان سیاسی است، شکل گرفته تا 
در قالب انتخابات برای چرخش نخبگان 

رقابت صورت بگیرد. 
در نظام جمهوری اسلامی ایران 
نیز بــه این مهم توجه شــده و وجود 
احزاب و جریان های سیاســی مختلف 
در کشــور و همچنین برگزاری به طور 
میانگین هر ســال یــک انتخابات به 
خوبی تعبیه این ســازوکار و توجه به 
آن را در نظام جمهوری اسلامی ایران 
نشــان داده است. با این وجود، سرعت 
تحولات جهانی از یک سو، تغییرات هرم 
سنی جامعه و افزایش جمعیت جوانان 
تحصیل کرده و نخبه و همچنین وجود 
پاره ای از معضلات و چالش ها در کشور 
که ریشه در بی تحرکی و بی مسئولیتی 
نخبگان و کارگزاران کشور دارد، ضرورت 
چرخــش بهینه و ســریع تر نخبگان و 
واگذاری مصــادر امور بــه نخبگان با 
مهارت کافــی، متعهد بــه آرمان ها و 
ارزش های نظام و انقلاب و برآمده از متن 
مردم را گوشزد می کند. شاید براساس 
همین ضــرورت بود که رهبــر فرزانه 
انقلاب در 14 خرداد امســال در جوار 
بارگاه ملکوتــی امام راحل)ره(، انقلاب 
را رودی روان و حقیقتــی همیشــگی 
معرفــی کردنــد و در تبییــن مفهوم 
انقلابی گــری و شــاخص هایش، آن را 
مفهومی مشکِک و ذی مراتب دانستند 
و فرمودند: »توقع یک میزان انقلابی گری 
از همه  کسانی که در مسیر شاخص ها 
حرکت  انقــلاب  جهت گیری هــای  و 
می کنند، اشتباه اســت و اصل بر این 
است که شاخص های انقلابی گری وجود 
داشته باشد. ... ممکن است فردی نسبت 
به مفاهیم انقلاب و عمل انقلابی، بهتر 
حرکــت کند و فرد دیگری با شــدت 
و جدیــت او حرکت نکنــد؛ اما هر دو 
انقلابی هســتند و نمی توان هر فردی 
را که در مســیر شــاخص های انقلاب 
قرار دارد، امــا خوب حرکت نمی کند، 
متهم بــه غیرانقلابی گری و ضدانقلاب 

بودن، کرد.«
در واقع، به نظر می رسد، یکی از 
دغدغه های رهبر معظم انقلاب از بیان 
فراز فــوق، فراهم کــردن زمینه برای 
چرخــش منطقی و مناســب نخبگان 
و جوان گرایــی و شایسته ســالاری در 
دســتگاه دیوانی کشور اســت؛  زیرا با 
عنایت به اینکه کشــور در آستانه یک 
گذار برون نســلی قــرار دارد  که طی 
آن نســل های دوم و سوم انقلاب باید 
جایگزین نســل اول انقلاب شود و به 
نوعــی مســئولیت های خطیر انقلاب،  
نظام اسلامی و کشور را برعهده بگیرد، 
معظم لــه می خواهند با این مســئله 
احتمالــی که ممکن اســت در برخی 
جاها به نیروهای مؤمن و انقلابی جوان،  
میدان ندهنــد، مقابله کرده و خطرات 
آن را گوشــزد کنند. به عبارت دیگر، 
به نظر می رســد که باتوجــه به اینکه 
نسل اول انقلاب باید دیر یا زود پرچم 
انقلاب را به نسل های بعد واگذار کند، 
ایشــان با تأکید بر این مسئله، تصمیم 
دارند ضمن مقدمه چینی برای تسهیل 
ورود نســل های دوم و سوم انقلاب به 
عرصه های خطیرتر، بــه نوعی روحیه 
خودبــاوری را بــه آنها تزریــق کنند؛ 
بنابرایــن، چرخش نخبــگان در برهه 
کنونــی ضرورتی برای انقلاب و ضامن 

کارآمدی آن است. 

چرخش 
نخبگان

یادداشت

انقلاب اسلامی ایران خط بطلانی بر سیاست های منطقه ای غرب

انقــاب اســامی ایران با 
به  فلسطین  مســئله  انتخاب 
یکــی از آرمان های اصلی خود 
توانســت در راســتای آزادی 
فلسطین »گفتمان سازی« کرده 
و تحول بزرگی در روش مبارزاتی 
گروه های فلســطینی به وجود 

آورد

 قاسم غفوری/ملت بزرگ ایران در سال 13۵7 انقلابی 
را به ثمر رساند که به مثابه یکی از مهم ترین انقلاب های جهان 
در تاریخ به ثبت رسیده است؛ انقلابی که از ویژگی های انحصاری 
آن وابســته نبودن به قدرت های روز جهان، یعنی بلوک شرق 
و غرب با محوریت شــوروی و آمریکا و نیز ماهیت اســلامی و 
مردمی آن بوده  است. انقلاب ملت ایران با سه هدف 1ـ مبارزه 
با استبداد داخلی، 2ـ استعمار خارجی و 3ـ برقراری جمهوری 
اســلامی صورت گرفت. نکته بســیار مهمی که درباره انقلاب 
اســلامی ملت ایران قابل توجه است آنکه هدف گذاری و افق 
چشــم انداز آن نه برگرفته از مقطع کوتاه مدت، یعنی پیروزی 
انقلاب یا میان مدت، یعنی تثبیت جمهوری اسلامی، بلکه افقی 
بلندمدت بر اساس اصول و چارچوب های انقلاب اسلامی بود. 
تحقق جمهوری اسلامی بخش کوچکی از آرمان و اهداف نظام 
اسلامی و ملت ایران است و اصل ریشه ای و زیربنایی آن حفظ 
و استمرار انقلاب اسلامی است. بر این اساس نیز یکی از ارکان 
سیاست گذاری و اجرایی را حضور گسترده در عرصه مقاومت 
تشکیل می دهد؛ مقاومتی که مرزهای آن ورای مرزهای اقلیمی و 
جغرافیایی بوده که بر اساس اصول امنیت ملی، تحقق آرمان ها و 
ایدئولوژی ها و نگاه جهان شمول انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

این نگاه مقاومتی زمینه ســاز نقش آفرینی گسترده ایران 
در معادلات منطقه، به ویژه شکل گیری جبهه مقاومت در برابر 
رژیم صهیونیستی و سلطه گری آمریکا شده است که حمایت های 
ایران از ملت مظلوم فلســطین، همراهی با لبنان و سوریه در 
مبارزه با رژیم صهیونیستی و در سال های اخیر مبارزه با تروریسم 

تکفیری ـ صهیونیستی ـ آمریکایی نمودی از آن است.
اکنون انقلاب اســلامی در حالی به دهه پنجم عمر خود 
نزدیک می شود که یک سؤال مطرح است و آن اینکه آیا دیگر 
ضرورتــی برای ادامه حضور در جبهــه مقاومت وجود دارد، یا 
اینکــه باید راهبردی جدید برای تحقق اهداف و رســیدن به 

چارچوب های امنیتی، سیاسی، اقتصادی در پیش گرفت؟
آنچه محافل رســانه ای و سیاسی و اندیشکده های غربی 
مطرح می کنند آن اســت که انقلاب ها پس از چند دهه باید 
ساختارهای رفتاری انقلابی را کنار گذاشته و بر اساس شرایط 

روز برای حفظ وضع موجود اقدام کنند. بر همین اســاس نیز 
آنها ادعا دارند که ایران باید در چارچوب جمهوری اسلامی رفتار 
کرده و انقلاب اســلامی را به تاریخ بسپرد. پیروان این نظریه 
مدعی هستند که عمر انقلاب تا زمان استقرار نظام است و پس 
از آن دیگر نباید به دنبال آرمان ها و اهداف انقلابی بود. بر اساس 
این دیدگاه نیز کنــار نهادن حضور در جبهه مقاومت و حتی 
مؤلفه های جایگزینی همچون رویکرد به قدرت ها)ملاک عنوانی 
آمریکا( برای رســیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی منطقه ای 
را مطرح می کنند. آنها معتقدند با کنار نهادن روحیه انقلابی و 
مقاومت می توان با همراه شدن با آمریکا در معادلات منطقه از 

انزوا خارج و به عبارتی وارد جامعه جهانی شد.
حال این سؤال مطرح است که آیا ورود به چنین عرصه ای 
می تواند دستاوردهای ادعایی را به همراه داشته باشد، یا همچنان 

تنها تحقق بخش اهداف همان روحیه مقاومتی است؟
بررسی تحولات در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی 
نشان می دهد که در هر مقطعی که مقاومت محور حرکت های 
نظام و مردم بوده، دستاوردهای چشمگیری داشته است. برای 

نمونه همین مقاومت بود که هشت سال دفاع مقدس را رقم زد. 
مقاومت زمینه ساز مقابله با فشارها و تهدیدات گسترده خارجی 
بوده است، مقاومت مؤلفه اصلی در دستاوردهای بومی هسته ای 
و ورود ایران به باشگاه هسته ای را به ثبت رساند. امروز همگان 
اذعان دارند که رویکرد به مقاومت در حوزه اقتصادی است که 
زمینه ســاز حل چالش های اقتصادی کشور خواهد شد و این 

روحیه مقاومت بوده که دســتاوردهای بزرگ علمی و صنعتی 
کشــور را رقم زده و بسیاری از فتنه ها را خنثی کرده است. به 
صراحــت می توان گفت هر ملتی برای رســیدن به اهدافش و 
توسعه مادی و معنوی نیازمند مؤلفه ها و انگیزه هایی است که 
مقاومت برای ملت ایران کارنامه ای موفق را ثبت رسانده است 

و همچنان می تواند زمینه ساز دستاوردهای عظیمی در عرصه 
داخلی کشور باشد.

باید در نظر داشــت که مقاومــت صرفاً در بعد نظامی و 
امنیتی تعریف نمی شــود؛ بلکــه مقاومت یک فرهنگ و اصل 
اســت که نهادینه شــدن  آن در هر ملتی آن را به ســر منزل 

مقصود خواهد رساند.
نکته دیگر شــرایط حاکم بر منطقه اســت. از یک ســو 
تروریســم همچنان در منطقه جولان می دهد و از سوی دیگر 
ساختار سلطه گر در حال گسترش تحرکات خود در منطقه است، 
چنانکه رقابتی سخت میان قدرت ها برای نفوذ در منطقه ایجاد 
شده است. آنچه تاکنون مانع از نفوذ تروریسم به کشور و حفظ 
امنیت ملی شده و از سوی دیگر مقابله با طراحی های سلطه گران 
را رقم زده اســت، حضور ایران در عرصه مقاومت بوده است. با 
توجه به روند تحولات منطقه استمرار حضور در عرصه مقاومت 
مهم ترین اصلی است که می تواند در حوزه های امنیتی، سیاسی، 
اقتصادی و در مجموع مقابله با تهدیدات منطقه ای نقشی مهم 
و مؤثر داشته باشد. یک نکته مهم در معادلات منطقه مشاهده 
می شود و آن اینکه آمریکا خود بخشی از بحران  است و نه حلّال 
بحران. آمریکایی که خود زمینه ساز ایجاد تروریسم و بحران های 
منطقه ای بوده و از سوی دیگر اصل اولیه آن مقابله با انقلاب های 
مردمی و به ویژه جمهوری اسلامی است، قطعاً نمی تواند اسباب 
ارتقای جایگاه و اهداف منطقه ای ایران را فراهم آورد. ساختار 
آمریکا نشان می دهد که این کشور نه به دنبال تعامل و تقسیم 
منافع با کشورهای دیگر، بلکه خواستار بهره گیری از ظرفیت های 
کشورها برای منافع خود است و در این راه حتی متحدانش را 
نیز قربانی می کند که نمود آن رفتارش با صدام، ترکیه و بسیاری 
از کشورهای منطقه است. آمریکا در نهایت به دنبال نابودی کل 

منطقه است و لبخندهای آن تصنعی است.
در مجمــوع می توان گفت، حفظ و اســتمرار حرکت در 
چارچوب مقاومت با آسیب شناسی گذشته و ایجاد چشم اندازی 
روشن برای آینده مهم ترین اصل در تحقق اهداف منطقه ای و 
جهانی است و این مؤلفه ای است که قطعاً دستاوردهای بسیاری 
را همچون گذشته برای نظام اسلامی و ملت ایران رقم خواهد زد.

چشم  انداز انقاب اسامی در دهه پنجم

مدیریت خط مقاومت

مقاومت صرفاً در بعــد نظامی و امنیتی 
تعریف نمی شود؛ بلکه مقاومت یک فرهنگ و 
اصل است که نهادینه شدن  آن در هر ملتی آن 

را به سر منزل مقصود خواهد رساند

انقاب  دســتاورد  مهم ترین   
اسامی ایران  تجدید حیات اسامی 
در منطقه راهبردی غرب آسیا بود 
که بیداری و همگرایی اسامی میان 
کردن  متزلزل  و  منطقه  مسلمانان 
رژیم های وابسته به نظام سلطه در 
ممالک اســامی و باد عربی را به 

دنبال داشت
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اعدام حبیب الله القانیان
 عبدالله شهبازي/ در روز 19 اردیبهشت 13۵8 حبیب الله القانیان، 
رئیس وقت انجمن کلیمیان و بنیانگذار شــرکت پلاسکو به حکم شعبه سوم 
دادگاه انقلاب اســلامي تهران و به جرم ارتباط با رژیم صهیونیستی و خیانت 

به کشور اعدام شد.
حبیب الله القانیان در ســال 1337 شرکت پلاستیک سازي پلاسکو را در 
تهران تأسیس کرد و به تدریج پلاسکو را به بزرگ ترین و پیشرفته ترین شرکت 
پلاستیک ایران تبدیل کرد و صنایع پروفیل آلومینیوم را راه اندازي نمود. القانیان 
به دلیل موفقیت هاي اقتصادي اش به شهرت خاصي در ایران و سرزمین های 
اشغالی دست یافت. ساختمان پلاسکو واقع در چهارراه استانبول و ساختمان 
آلومینیوم واقع در خیابان جمهوري که نخستین برج هاي ایران بودند، بخشي 

از اموال وي پیش از انقلاب بود.
کمتر از چند ماه پس از انقلاب اسلامي، القانیان بازداشت و پس از مدتي 
در 18 اردیبهشــت 13۵8 در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي محاکمه شد. 

روزنامه کیهان فرداي آن روز، دادگاه القانیان را این چنین گزارش کرد:
»بعدازظهر دیروز شعبه سوم دادگاه انقلاب عدل اسلامي تشکیل جلسه 
داد. ابتدا متن کیفرخواســت صادره از ســوي دادســراي دادگاه انقلاب براي 
حبیب الله القانیان خوانده شد. پس از قرائت متن کیفرخواست، القانیان به دفاع 
از خــود پرداخت و گفت: »احتراماً اینجانب حبیب الله القانیان افتخار مي کنم 
کلیمي ایراني هستم، من مخالف دولت صهیونیسم اسرائیل هستم. 8۵ درصد 
کلیمي ها اشکناز هستند و اشکنازي ها، یهودي ها را اصلًا به حساب نمي آورند. 
من خداي ناکرده هیچ وقت جاسوسي به نفع دولت غاصب صهیونیسم نداشته 
و نخواهم داشت. تا به حال هیچ گونه کمک یا اعانه اي به نفع اسرائیل و ارتش 
غاصب اسرائیل نداده و نخواهم داد. من موافق کشتار مردم فلسطین نیستم. 
من مخالف با صهیونیسم بودم و حاضرم با جان و دل به جنگ با اسرائیل بروم. 
افتخار مي کنم داراي سهمي از کارخانجات پلاسکو ملامین، پلاستیک شمال، 
لوله شمال و کارخانه یخچال جنرال الکتریک و پروفیل آلومینیوم مي باشم.«

پس از دفاع القانیان، نماینده دادســرا در دفاع از کیفرخواست گفت: »ما 
استناد به گزارش ساواک، مهم ترین عامل امنیتي که با سازمان سیا همکاري 
نزدیک داشت، کرده ایم. ساواک در گزارش دیگري اعلام داشته است که بیش 
از یک میلیون دلار پرداخته اید و زمینی در نزدیکي تل آویو خریده اید که قیمت 
آنها هم افزایش پیدا کرده اســت و بخش تحقیق ســاواک این نظریه را تأیید 
کرده است. در گزارش دیگري ساواک از آسمانخراش نیمه تمام شما نام برده 

که در تل آویو ساخته مي شود و سه برابر پلاسکو بلندي دارد.«
نماینده دادسرا سپس به گزارش دیگري که در تأیید اتهامات متهم بود، 
پرداخت و آن را براي اعضاي دادگاه قرائت کرد. درباره جلســه اي که به اتفاق 
موشــه دایان، آبا ابان و چند نفر دیگر از ســران رژیم صهیونیستی با حضور 
القانیان تشکیل شده بود و در آن درباره کمک مالي القانیان به یهودیان بحث 
و مشــاوره شده بود، »سه شنبه« چنین نظر داده اســت که »القانیان کشور 
اسرائیل را سرزمین اصلي خود دانسته و »چهارشنبه«)عضو دیگر ساواک( در 
گزارش خود تأیید کرده که شما علاقه اي به ایران نداشتید، بلکه مي خواستید 
به اسرائیل بروید.« نماینده دادسرا افزود: »آقاي القانیان، با این گزارش ها که 
در پرونده شــما مضبوط است، دلیل ارتباط شما با اسرائیل و کمک مالي تان 
به صهیونیسم اسرائیل چیســت؟ موضع اسرائیل در دنیا براي همه مشخص 
است، آیا نمي دانستید ارتباط شما با اسرائیل موجب  از بین رفتن حقوق مردم 

ستمدیده مملکت مي شود؟...«
القانیان در آخرین دفاع خود بار دیگر مدعي شد با صهیونیست ها ارتباطی 
نداشــته و کمکي هم به آنها نکرده اســت تا اینکه ساعت یک بعد از ظهر روز 
هجدهم اردیبهشت  ماه رئیس دادگاه به کفایت دادرسي رأي داد و دادگاه وارد 
شــور شد. اعضاي هیئت منصفه دادگاه به اتفاق آرا متهم را به اعدام محکوم 
کردند. این حکم بامداد 19 اردیبهشت اجرا و حبیب الله القانیان تیرباران شد.

از آنجا که القانیان، رئیس وقت انجمن کلیمیان و نخستین یهودي اعدامي 
پس از انقلاب بود، اعدامش با واکنش سریع دولت آمریکا روبه رو شد و واشنگتن 
با محکوم کردن این حکم در 28 اردیبهشت ۵8، قطعنامه اي را در سناي آمریکا 
علیه ایران تصویب کرد. این قطعنامه با انتقاد شــدید امام خمیني)ره( و نیز 
گروه ها و جریانات داخل کشور مواجه شد. دولت موقت در اثر این انتقادات از 
پذیرش »والتر کاتلر« ســفیر جدید آمریکا در ایران خودداري کرد. این امر به 
تیرگي روابط دو کشــور انجامید و در ادامه با پذیرش شاه در آمریکا و اشغال 
سفارت این کشور به دست دانشجویان به اوج رسید و در اثر این وقایع روابط 

رسمي ایران و آمریکا در فروردین ۵9 قطع شد.

جمهوري »نامیبیا« کشــوري اســت در 
جنوب غربي آفریقا که پایتخت آن »ویندهوک« 
اســت. زبان رسمي این کشور انگلیسي و واحد 
پــول آن دلار نامیبیا اســت و 2/1 میلیون نفر 
جمعیت دارد. 8۵ درصد مردم نامیبیا مسیحي 
هســتند و 1۵ درصد بقیه پیــرو ادیان بومي 
منطقه اند. این کشور میان بیابان هاي نامیب و 
کالاهاري واقع شــده و کم باران ترین کشور در 
آفریقاي سیاه به شــمار مي آید. نامیبیا پس از 
مغولســتان دومین کشور در جهان با کمترین 

تراکم جمعیتي است.
حدود 2000 سال پیش، نامیبیاي فعلي 
زیستگاه قوم »سان« بود. پس از آن، قوم هِرِروکه 
به زبان بانتو تکلم مي کردند، در ســال 1۶00 
میلادي بــه نامیبیا مهاجــرت کردند. امروزه، 
بیشتر نژاد کشور نامیبیا را قوم اووامبو تشکیل 
مي دهد که در سال 1800 میلادي به این کشور 

مهاجرت کردند.
شــاید بســیاري از ما نامي از نخســتین 
نسل کشــي قرن بیستم نشــنیده باشیم و در 
کتاب های تاریخ هم به آن اشــاره نشده است. 
قتل عام اقوامي بي گناه که در غبار فراموشــي 
فرو رفت و نزدیک بــه یک قرن حتي نامي از 
آن نه به میان آمد و نه شنیده شد. این فاجعه 
از مرگبارترین وقایع تاریخ استعماري آفریقا به 
شمار می آید. بین ســال هاي 1904 تا 1908 
میلادي حدود 80 درصد از جمعیت قوم هررو 
و ۵0 درصد از جمعیت قوم ناما که در مستعمره 
آفریقاي جنوب غربــي آلمان)نامیبیا امروزي( 
زندگي مي کردند، به دســت نیروهاي مســلح 
سازمان استعماري رایش دوم آلمان )191۵ ـ 

1884( قتل عام شدند.
در مجموع، 7۵ هزار مرد، زن و کودک به 
شکلي وحشیانه جان شان را از دست دادند. شاید 
این رقم در برابر تعداد قربانیان نسل کشي هاي 
بعدي قرن بیستم اندک به نظر برسد؛ اما نباید 

فراموش کرد که در آن روزگار این منطقه بسیار 
کم جمعیت بود و امروز نیز جمعیت نامیبیا به 
نسبت دیگر کشورهاي آفریقایي برخلاف وسعت 

خاکش اندک است.
در سال 1840 نخســتین میسیونرهاي 
آلمان وارد نامیبیای امروزي شدند و بسیاري از 
ســاکنان منطقه از جمله هِرِروها و ناماها براي 
دریافت وسایل و ابزار از آنها استقبال کردند. در 
7 اوت ســال 1884 میلادي تأسیس آفریقاي 
جنــوب غربي آلمان اعلام شــد و نخســتین 
فرماندار آلماني در سال 188۵ از سوي امپراتور 
وارد این منطقه شد. با افزایش تعداد مهاجران 
سفیدپوست اقوام محلي تحت فشار قرار گرفته 

و زمین هاي شان را از دست دادند.
دولــت آلمــان متصرفــات لودریتس را 
تحت الحمایه خود اعلام کرد و ناوگاني فرستاد 
که شــهرهاي اصلي کرانه آفریقا را از مرزهاي 
آنگولا تا رودخانه اورنج گرفت. سپس آلماني ها به 
داخل منطقه پیش رفتند و سرزمین وسیعي را 
در آفریقاي جنوب غربي تا »بچوانالند« ضمیمه 
مســتعمرات خود کردند. آنها نظام استعماري 

بدون انعطافي به وجود آوردند و به زور بیشتر 
اراضي کشاورزان آفریقایي را غصب کردند.

نخستین نیروهاي نظامي آلمان در سال 
1889 میلادي به این مســتعمره اعزام شدند. 
ســربازان آلماني بدون هیچ واهمه اي به زنان 
تجاوز کرده، اهالي را شــکنجه کردند و به قتل 

رســاندند. در نهایت، اقوام هِرِرو و ناما که همه 
چیز خود را از دســت داده و افزون بر زورگویي 
آلمان ها دچار گرسنگي هم شده بودند، دست 

به شورش زدند.
در ژوئن ســال 1904 یکی از ژنرال های 
بي رحــم آلماني به نام »لوتار فــون تروتا« به 
همراه هزاران ســرباز وارد مســتعمره شد. وی 
به مذاکره و دلجویــي از اقوام محلي اعتقادي 

نداشت و کشــتار را راه حل نهایي مي دانست. 
ژنرال فون تروتا در فرمان سرکوب مردم خطاب 
به نیروهایش نوشت: »سیاست من در گذشته و 
امروز هم اعمال زور توأم با ایجاد وحشت مطلق 
و حتي بي رحمي اســت. من قبایل محلي را با 
ریختن آبشارهاي خون و صرف پول نابود خواهم 
کرد. تنها پس از چنین پاکسازي است که چیز 

جدیدي ظهور کرده و دوام خواهد داشت.«
ســرکوب اقوام محلي به دســت آلمان ها 
بي رحمانه و خشــونت بار بود. دســتور این بود 
که همه اعم از زن، مرد و کودک از بین بروند. 
کشتار اقوام هِرِرو و ناما کاملًا برنامه ریزي شده 
بود. بســیاري از آنها به اردوگاه هاي محصور، از 
جمله ویندهوک، اسواکوپموند و شارک آیلند 
اعزام شــدند. این اردوگاه ها در واقع قتلگاه این 
مردم بودند و همه آنها بر اثر بیماري، بدرفتاري و 
گرسنگي جان دادند. سرهاي بریده قربانیان نیز 
براي انجام پژوهش های نژادي به آلمان فرستاده 
شد. این قتل عام که 7۵ هزار نفر را قرباني کرد، 
سبب شد تا عملًا هیچ اثري از اقوام هِرِرو و ناما 

و فرهنگ آنها باقي نماند.
پــس از پایــان جنگ جهانــي اول، این 
مســتعمره به تصرف بریتانیایي ها درآمد و آنها 
گزارشــي را درباره فجایع استعمار آلمان تهیه 
کردند؛ اما این گزارش بسیار زود به نام »اتحاد 
سفیدها« به بایگاني راکد سپرده شد. تا اینکه 
با اقدام بازماندگان غیر مســتقیم قربانیان، این 

فاجعه در صحنه بین المللي مطرح شد.
به تازگی »نوربرت لامرت« رئیس پارلمان 
آلمان اذعان کرده است یک قرن پیش کشورش 
در منطقه نامیبیا مرتکب نسل کشي شده است. 
او به مناســبت صدمین سالگرد پایان استعمار 
آلمان بر نامیبیا تصریح کرد که بر اساس قوانین 
حقوق بین المللي، اقــدام نیروهای امپراتوری 
آلمان در ســرکوب قیام اقوام »هررو« و »ناما« 

در صد سال پیش نسل کشي بوده است.

 محمد درودیان/حزب دموکرات با اســتفاده از سلاح ها و مهماتي که از 
غارت پادگان مهاباد به دست آورده بود، در 27 اسفند 13۵7 به پادگان سنندج 
مرکز لشــکر 28 پیاده  کُردســتان حمله کرد. دموکرات ها در این حمله، فرمانده 
پادگان را گروگان گرفتند و وي را با خود همراه کردند. همچنین آنها 21 نفر از 
نظامیان را به شهادت رساندند. افزون بر این، حزب با اشغال ساختمان صداوسیما، 
سرپرست لشکر 28 را-که از اهالي کُردستان بود وادار کرد به اعضاي لشکر خود 
پیــام بدهد و از آنها بخواهد بدون مقاومت پــادگان را به حزب دموکرات واگذار 
کنند. در چنین وضعیتي امام خمیني در برابر حملات به پادگان ها واکنش نشان 
دادند و با صدور اطلاعیه اي خطاب به مردم کُردستان در تاریخ 28 اسفند 13۵7 
نســبت به این اقدامات هشــدار دادند. با صدور این پیام، این بار ارتش در مقابل 
حمله حزب دموکرات، ایستاد و پس از 11 روز مقابله با نیروهای مسلح این حزب، 
پادگان سنندج را از محاصره نجات داد. یکي از اقدامات حزب دموکرات حمله به 
شهر پاوه واقع در کُردستان در 2۵ مرداد 13۵8، اشغال این شهر و ایجاد ناامني 

براي مردم آن بود.
امام خمیني)ره( براي حل این مشکل، طي پیامي در تاریخ 27 مرداد 13۵8، 
مطابــق با 24 رمضان 1399 چنین مرقــوم فرمودند: »از اطراف ایران گروه هاي 
مختلف ارتش و پاسداران و مردم قدرتمند تقاضا کرده اند که من دستور بدهم به 
سوي پاوه رفته و غائله را ختم کنند. من از آنان تشکر مي کنم و به دولت، ارتش 
و ژاندارمري اخطار مي کنم اگر با توپ ها، تانک ها و قواي مجهز تا 24 ساعت دیگر 
حرکت به سوي پاوه نشود، من همه را مسئول مي دانم... به دولت دستور مي دهم 
وسایل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کنند... مکرر از منطقه اطلاع مي دهند که 

دولت و ارتش کاري انجام ندادند.«
درگیري هاي کُردستان در ماه هاي قبل از آغاز جنگ تحمیلي، سبب شد تا 
علاوه بر نیروهاي ســپاه، لشکرهاي ارتش در آن منطقه مانند لشکر ۶4 ارومیه، 
28 سنندج و 81 کرمانشاه و همچنین قواي ژاندارمري و شهرباني در استان هاي 
همجوار با عراق، با گروه هاي مســلح که از طرف حکومت بعثي عراق پشتیباني 
مي شدند، مقابله کنند و واحدهایي از لشکرهاي 1 و 2 سابق، 1۶ و 77 نیز به مرور 
به این مناطق اعزام شوند. درگیري هاي مسلحانه در کُردستان، حادثه مهمي بود 
که پیش از آغاز جنگ شــروع شد و تا پس از پایان جنگ هم از جانب حکومت 
بعثي و احزاب کردي ادامه یافت. در طول 1۵ سال درگیري، حدود 3۵ هزار نفر 
از رزمندگان در کُردســتان شهید یا زخمي شدند. اگر جنگي بین ایران و عراق 
رخ نمــي داد، بزرگ تریــن حادثه ایران در دوران معاصر، هم از نظر زمان و هم از 
نظر گستردگي حمایت هاي دولت بعثي عراق از حزب دموکرات کُردستان ایران، 

درگیري ها و حوادث خونین کُردستان بود. 

گرچه به نظر اینجانب پس از طی 
این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در 
تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج 
به این مرحله نیســت، لکن برای غایت 
احتیــاط، در صورتی کــه بین مجلس 
شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً 
و قانونــاً توافق حاصل نشــد، مجمعی 
مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و 
حضرات حجج اسلام؛ خامنه ای، هاشمی، 
اردبیلی، توســلی، موسوی خوئینی ها و 
جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر 
مربوط، برای تشــخیص مصلحت نظام 
اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم 
از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل 
آید و پس از مشــورت های لازم، رأی 
اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد 
عمل قرار گیــرد. احمد در این مجمع 
شرکت می نماید تا گزارش جلسات به 

اینجانب سریع تر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند 
که مصلحت نظام از امور مهمه ای است 
که گاهی غفلت از آن موجب شکســت 
امــروز جهان  اســلام عزیز می گردد. 
اسلام، نظام جمهوری  اسلامی ایران را 
تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش 
می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور 
مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن 
ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در 
زمان های دور و نزدیک زیر سؤال برد و 
اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین 
را با پشــتوانه میلیاردها دلار توســط 
ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. 
از خدای متعــال می خواهم تا در این 
مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
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در بهمــن مــاه 1327، در پي 
حادثه ترور نافرجام محمدرضا شــاه 
که حزب توده غیرقانوني اعلام شد، 
مرحله جدیــدي از فعالیت آن  آغاز 
شد. این دوره که تا 28 مرداد 1332 
و تجدیــد حاکمیت دربــار امتداد 
یافت، از بغرنج ترین و پرحادثه  ترین 
فصل هاي تاریخ معاصر ایران اســت. 
در این دوران، حــزب توده، به طور 
»غیر قانونــي« و بــا بهره گیري از 
ســازمان هاي جنبي علني خود، به 
حیات سیاسي اش ادامه مي دهد و در 
حوادث کشور نقشی مهم ایفا مي کند، 
تا اینکه سرانجام در پي کودتاي 28 
مرداد و با تحکیم سلطه شاه ـ آمریکا 
سازمان هاي آن فرو مي پاشد و بالاخره 
با کشف سازمان نظامي در 21 مرداد 
1333 به حیات پرماجراي این گروه 
سیاسي وابسته، پایان داده مي شود. 
از آن پس تا پیروزي انقلاب اسلامي 
ایران و سقوط رژیم ستمشاهي، حزب 
تــوده در داخل کشــور حضور مؤثر 
ندارد، هــر چند حضور فرهنگي  آن 
به طور بالفعل و بالقوه تداوم مي یابد 
و بر روشنفکران غربگراي ایران تأثیر 

مي گذارد. 
ســال هاي  در  کــه  آنجــا  از 
1332ـ1327 نقــش حــزب توده 
در مســائل سیاسي کشور نقشي در 
خور اعتنا اســت و به اعتقاد برخی 
از محققان ســهم مهمي در استقرار 
ســلطه 2۵ ساله نو اســتعمار غرب 
)1332ـ 13۵7( بــر ایران داشــته 
است،  مي کوشیم تا به نحو مبسوط تر 
و با بهره از نوشــته دو نفر از رهبران 
ســابق آن؛ محمدمهــدي پرتوي و 
احسان طبري که پس از گسست از 
حزب توده، صادقانه به ارزیابي گذشته 
نشسته اند، این مقطع را واکاوی کنیم:

محمدمهــدي پرتــوي درباره 
حادثــه ترور شــاه و نقــش مرموز 
اســتعمار انگلیس و همکاري آ ن با 
سران حزب توده و مقامات اطلاعاتي 
شوروي که به غیر قانوني شدن حزب 
توده منجر شد، چنین نوشته است: 
»در دوران پــس از جنــگ رقابت 
شــدیدي بین انگلستان و آمریکا بر 
سر حفظ و یا کسب مواضع و منافع 
در ایران در گرفتــه بود. جناحي از 
هیئت حاکمــه از جمله در دربار با 
گرایش به سوي امپریالیسم تازه نفس 
آمریکا مي کوشید آینده خود را هر 
چه بیشــتر تحکیم نماید. شــاه که 
در پــي تأمین اختیــارات مطلقه و 
احیاي دیکتاتوري فردي خویش بود، 

مي کوشید مناسبات خود را با هر دو 
امپریالیسم آمریکا و انگلیس حفظ 
کند و از تضــاد میان آنها در جهت 
مقاصد قدرت طلبانــه خویش بهره 
جوید. ســیر حوادث به زیان مواضع 
امپریالیســم انگلستان نمي توانست 
بدون واکنش باقي بماند. این واکنش 
با اقدام به ترور شاه در 1۵ بهمن ماه 
در محوطه دانشــگاه تهران صورت 
پذیرفت. ضــارب فخرآرایي بود که 
با کارت خبرنــگاري روزنامه پرچم 
اســلام در مراسم ســالروز تأسیس 
دانشــگاه تهران شــرکت کرده بود. 
تمام مدارک و شــواهد حاکي از آن 
است که در پشــت این حادثه مرد 
قدرتمند ارتش و عامل مؤثر و امید 
آینده انگلستان، یعني سپهبد رزم آرا، 
رئیس ستاد ارتش که فردي جاه طلب 
و قدرت پرســت بود و خود را براي 
کســب قدرت مطلقه کشــور آماده 
مي کرد، قرار داشــت. در واقع، ترور 
شاه مقدمه یک کودتاي تمام عیار بود 
که مي بایست در صورت کشته شدن 
شــاه انجام پذیرد و یک دیکتاتوري 
نظامي به ریاست رزم آرا سر کار بیاید 
تا مواضع متزلزل شده انگلستان را در 
ایران کاملًا تحکیم نماید. در ضمن 
پیش بیني شــده بود که در صورت 
عدم موفقیت طرح ترور شــاه، شاه 
و اطرافیان او چنان مرعوب و مطیع 
خواهند شــد که باز هم زمینه براي 
تحقق خواسته هاي انگلستان فراهم 

خواهد گردید.
1۵ بهمن روز حادثه مصادف بود 
با برگزاري مراسم سالروز درگذشت 
ارانــي در امامزاده عبدالله از ســوي 
حــزب توده که بــه تصمیم رهبري 

آن، این مراسم از روز پنج شنبه 14 
بهمن )روز مرگ اراني( به جمعه 1۵ 
بهمن موکول شده بود و به این بهانه 
به دســتور ریاست ستاد ارتش تمام 
پادگان ها و واحدهاي ارتش در تهران 
به حالت آماده باش در آمده بودند. قرار 
بود در صورت موفقیت ترور و مرگ 
شاه، تمام اعضای خاندان سلطنتي و 
مقامات دولتي یکجا بازداشت شوند 
و بلافاصله بازداشت و سرکوب همه 

مخالفان سیاسي نیز انجام گیرد.«
روزنامه  مدیر  هاشــمي  احمد 
اتحاد ملي در سلسله افشاگري هاي 
خود درباره این حادثه که بعدها در 
مجله خواندني ها تحت عنوان »اسرار 
هو ل انگیزي از حادثه ســوء قصد به 
شاه« منتشر شد، نوشته است: »نقشه 
آن بود که بلافاصله بعد از اتمام سوء 
قصــد و اتمام کار، گارد احترامي که 
در محل حاضر بــود تمام حاضرین 
را که از زعماي قوم ایران محســوب 
مي شــدند، در همان سالن دانشگاه 
تحت بازداشــت درآورند. در آن روز 
شاهپورها، هیئت دولت، وکلا، امراي 
ارتــش و نزدیک به شــاه، رجال و 
خلاصه هر کس که سرش به کلاهش 
مي ارزیــد در آن محیط حاضر بود و 
اگر  آن عده توقیف مي شــدند، دیگر 

مزاحمي در آن بین نبود.
... رسم چنین بود که هر سال 
هیئت دولت به اتفاق رئیس ســتاد 
ارتش در خارج سالن منتظر موکب 
ملوکانــه بوده و شــاه را اســتقبال 
مي کردند، ولــي آن روز به خصوص 
رزم آرا نبود و این براي همه جالب بود. 
حالت آماده باش پادگان هاي مرکز در 
آن روز تأیید شــد و معلوم است که 

طرح کنندگان توطئــه همه اطراف 
و جوانب را خوب ســنجیده بودند و 
از لحاظ محاسبه سیاسي خیلي روز 

خوبي را انتخاب کرده بودند:
روز جمعــه و تعطیل عمومي، 
تمام ســران و زعمــاي قوم در یک 
محل متمرکز، افکار متوجه میتینگ 
و اجتماع توده اي ها در امامزاده عبدالله 
و... کما اینکه اولین اقدامي که پس از 
ترور شاه در محیط دانشگاه به عمل 
آمد، بستن درب هاي سالن دانشکده 
حقوق و توقیف همه زعماي قوم بود... 
بعد از یک ساعت سرهنگ دفتري به 
سالن برگشت و مژده سلامتي شاه را 
به حضار داد و چون نقشه انجام نشده 
بود، خواه ناخواه درهاي سالن باز شد 

و مدعوین خارج گردیدند.« 
ساعد نخست وزیر وقت نیز در 
خاطرات خود درباره این حادثه نوشته 
است: »رزم  آرا مي خواست از جریان 
واقعه 1۵ بهمن که به دست اجنبي 
ترتیب داده شــده بود، به سود خود 
حداکثر استفاده را بکند، به این معني 
که با دستگیري و به زندان انداختن 
شــخصیت هاي بانفــوذ راه را براي 

نخست وزیري خود هموار سازد.« 
انــور خامه اي نیــز در این باره 
آورده اســت: »... کارت خبرنگاري 
روزنامه پرچم اســلام بــراي ناصر 
فخرآرایی به توصیه رکن دوم ستاد 
ارتش صادر شــد )خلع ید، ج سوم، 
ص 189( و صبــح همــان روز 1۵ 
بهمن از طرف دکتر فقیهي شیرازي 
مدیــر این روزنامه به او داده شــده 
است. این کارت را طبق گزارشي که 
در پرونده »ســوء قصد« وجود دارد، 
ســرباز وظیفه اي به نام رضا زاهدي 

که ماشــین نویس رکــن دوم بوده، 
شــب قبل در مطــب دکتر فقیهي 
ماشین کرده بود. این همه اصرار به 
اینکه کارت پرچم اسلام براي ضارب 
صادر شــود، در حالي که قبلًا کارت 
خبرنگاري دیگــري از روزنامه فریاد 
ملت داشــته است، نشــان مي دهد 
که احتمالاً طراحــان این برنامه در 
آغاز قصد داشــته اند این ترور را به 
جمعیت ها و شخصیت هاي اسلامي، 
به ویژه آیت الله کاشاني نسبت دهند.« 
از ســوي دیگر در جریــان حادثه، 
ناصر فخرآرایي چند گلوله به سوي 
شاه شــلیک مي کند که تنها باعث 
جراحــت ســطحي در ناحیه لب او 
مي شــود و متقابلًا سرتیپ صفاري 
رئیس شــهرباني گلولــه اي به پاي 
ضارب مي زند و او را زخمي مي کند و 
فخرآرایي اسلحه خود را رها مي کند، 
سرپاسبان عبدالرسول از پشت سر او 
را مي گیرد. در این حال شــاه فریاد 
مي زنــد او را نکشــید و دکتر متین 
دفتري استاد دانشکده حقوق، فرمان 
شاه را تکرار مي کند، اما افراد ناشناس 
از پشت سر پاسبان را  آماج گلوله قرار 
مي دهند و او خود را کنار مي کشــد 
و ســپس نظامیان ناصر فخر آرایي را 
گلوله باران مي کنند تا هرگونه احتمال 
فاش شدن اسرار پشت پرده این ترور 

از بین برود. 
حســین مکي نیز در مقاله اي 
تحت عنوان »خاطره ســوء قصد به 
شــاه« در این باره نوشته است: »... 
یکــي از نماینــدگان مجلس که در 
موقع کشتن ضارب حضور داشتند، 
اظهار مي کرد همین که اولین گلوله 
به طرف ضارب شــاه رها شد، ناصر 
فخر آرایي دست ها را به علامت تسلیم 
بالا نگه داشته، اظهار داشت: »اینکه 
دیگر قرار نبــود!« البته معنای این 
کلام این بود که شما تضمین کرده 
بودیــد آزار و اذیتم نکنید، پس چرا 
تیرانــدازي مي کنید؟ نماینده مزبور 
اظهــار مي کرد: بــراي آنکه ضارب 
جمله دیگري از دهانش خارج نشود، 
سیل گلوله از سوي نظامي ها به طرف 
او ســرازیر شــد. روز بعد در جراید 
نوشته شــد ناصر فخرآرایي با چهار 
گلوله از پــاي درآمده، در حالي که 
از کالبدشکافي دانشگاه به من خبر 
دادند که در بدن فخرآرایي جاي یازده 

گلوله دیده شده است...«
 منبع: حزب توده، مؤسسه 
مطالعات و پژوهش هاي سیاسي، 
بهار 13۸۶، ص 1۴1 تا 1۴5

  ســید مهدی حســینی/
در مبحث گذشــته به نحــوه نامزدی 
امــام خامنــه ای در چهارمیــن دوره 
شــد.  پرداختــه  ریاســت جمهوری 
رئیس جمهــور پــس از انجام مراســم 
تنفیذ، الزاماً می بایســت خودش فردی 
را برای مقام نخست وزیری انتخاب و به 
مجلس معرفی کند. از آنجا که معظم له 
نســبت به نخســت وزیری میرحسین 
رضایت نداشــتند، تصمیــم می گیرند 
برای دوره دوم فــرد دیگری را معرفی 
کنند؛ اما فضای سیاسی به گونه ای دیگر 
رقم می خورد و عــده ای از نمایندگان 
امام  مجلس گزارش هایی بــه حضرت 
می دهنــد، حضرت امام خمینی نیز در 
تعیین نخست وزیری مجدد میرحسین 
تقریباً امر به تکلیف می کنند، علی اکبر 
ناطق نوری وزیر کشور وقت در خاطراتش 
به این موضوع اشــاراتی داشته و آورده 
اســت: »پیشــنهاد کردم که به اتفاق 
آقایــان مهدوی، جنتی و یزدی خدمت 
امــام برویم. این آقایان را دیدم و گفتم 
چهارتایی نزد امــام می رویم و اگر امام 
جمله ای گفت و قانع نشــدیم، زود بلند 
نشویم... ما چهار نفر خدمت امام رفتیم، 
ابتدا آقــای مهدوی موضــوع را طرح 
کردنــد و آقایان هم بــه نوبت صحبت 
کردند تا نوبت من شــد... گفتم: »آقای 
خامنــه ای می گویند که اگر نظر شــما 
آقای مهندس موسوی است حکم کنید، 
من در روز قیامت جواب شــرعی ندارم، 
امــا اگر ولی فقیه به من دســتور دهد، 

حجت دارم.«
اینجا امام خمینی)ره( خیلی جدی 
فرمودند که »من حکم نمی کنم، اما من 
بــه عنوان یک شــهروند حق دارم نظر 
خودم را بدهــم یا خیر؟« خیلی جالب 

بود این عین عبارت امام بود.
این جمله را که ایشــان فرمودند، 
همه چیز روشــن شــد و واقعاً معلوم 
شــد که موضوع چقدر عمق دارد. پس 
از اینکــه فهمیدیم نظــر قطعی امام، 
مهندس موســوی است، در محل دفتر 
ریاست جمهوری خدمت آقای خامنه ای 
رفتیم و ماجرا را خدمت ایشــان شرح 
داده و گفتیم: این دیگر حکم است، امام 
فقط لفــظ حکم را نگفتند، امام تا آخر 
ایستاده است، اینکه ایشان می فرمایند 
جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم 
است. آقای خامنه ای فرمودند: »برای من 

اتمام حجت شد.«
وقتی که امــام خامنه ای، مجدداً 
موسوی را در مقام نخست وزیر به مجلس 
معرفی کردند، 99 نفر از نمایندگان به 
آقای موســوی رأی اعتمــاد ندادند  به 
تعبیر آقــای ناطق »طرفــداران آقای 
موسوی این 99 اسم را پیراهن عثمان 
کردنــد و هرکس را که می خواســتند 
بکوبند می گفتند جزو این 99 نفر است، 
تقریباً 200 نفر را اینها جزو آن 99 نفر 

حساب کردند.«

درنگ
 عواقب غفلت از مصلحت

نخستین نسل کشي قرن بیستم

بسم الله الرحمن الرحیم/ درگذشت عالم پارسا و سالک الي الله، مرحوم آیت الله آقاي حاج سیدابراهیم خسروشاهي)رضوان الله علیه( را به شاگردان و ارادتمندان و به ویژه به خاندان 
و بازماندگان مکرّم ایشان تسلیت عرض می کنم. این عالم بزرگوار، از شاگردان قدیم حضرت امام خمیني و علّامه  طباطبائي)اعلي الله مقامهما( و از مستفیدانِ سلوک معنوي در 
محضر بزرگان اخلاق و معرفت و خود، آراسته به پرهیزکاري و پارسایی بود. از خداوند رحمت و مغفرت و علوّ درجه براي ایشان مسئلت می کنم./ سیدعلي خامنه اي 2 بهمن 139۵

 شاگرد قدیم 
امام و علامه

تاریخ ایران ترور مشکوک شاه

بین سال هاي 1۹0۴ تا 1۹0۸ میادي 
حدود ۸0 درصد از جمعیت قوم هررو و 
50 درصد از جمعیت قوم ناما که درنامیبیا 
امــروزي زندگي مي کردند، به دســت 
نیروهاي مسلح سازمان استعماري رایش 
دوم آلمان )1۹15 ـ 1۸۸۴( قتل عام شدند



داوود  ساسان ـ  جعفر   
با  گذشته  شماره های  عسگری/در 
فرقه های  ارتباط  نحوه  و  تاریخچه 
آشنا  بابیه  و  شیخیه  مانند  ضاله ای 
شدیم و به سیاست استعمارگران مبنی 
بر زمینه سازی و حمایت جدی از آنها 
اشاره کردیم، در ادامه عقاید فرقه ضاله 
بابیه، اشخاص و تمایزات فکری آن با 

شیخیه را بررسی خواهیم کرد.

عقاید باب
علی محمد بــاب، از آغاز دعوت 
خــود، عقایــد و آرای متناقضی ابراز 
داشت. وی ابتدا خود را امام زمان)عج( 
خوانــد؛ ولــی در نهایت پــا را فراتر 
گذاشت و خود را برتر از همۀ انبیای 
الهی و مظهر نفس پروردگار دانست. 
او عقیده داشت که با ظهورش آیین 
اسلام منسوخ و قیامت موعود در قرآن، 
به پا شده است. همچنین علی محمد 
خود را مبشّــر ظهور بعدی شمرده و 
او را »من یظهره الله« خوانده اســت 
و در ایمــان پیروانش بــه او، تأکید 

فراوان دارد.
افــکار ســیدعلی محمد بــاب، 
مجموعه ای از برخی آرای شــیخیان 
و باطنیان )تأویل گرایان( و صوفیان و 
کســانی بوده است که به علم حروف 
و اعداد گرایش داشته اند و پاره ای از 

دعاوی شخصی بوده است.

تفاوت های بابیه و شیخیه
درباره باب و فرقۀ بابیه، چند نکتۀ 
اساسی وجود دارد و چند تفاوت بین 
این فرقه و فرقۀ شیخیه موجود است 
که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد:

الــف ـ رهبران شــیخیه، یعنی 
احسایی و رشــتی، تا حدودی سواد 
داشتند و با علوم دینی آشنا بودند و 
مجلس درس و بحث و شاگرد داشتند؛ 
حتی احســایی از برخی علما اجازۀ 
روایت داشــت؛ اما باب سواد چندانی 
نداشت. این موضوع، از آثار و افکار او 
کاملًا مشخص است. اگرچه پیروانش، 
به ویژه بهائیان مدعی اند که وی امُی 
)درس نخوانده( بوده و مانند پیامبران 
دیگر، از علم لدّنی برخوردار شده، اما 
شــواهد تاریخی خلاف آن را نشــان 

می دهــد. او، هم در شــیراز و هم در 
کربلا تعلیم دیده است و شیخ  عابد و 
سیدکاظم رشتی از استادان او بوده اند. 
خود وی نیز به بی سوادی اش اعتراف 

می کند و در این باره می نویسد:

»خداوند شــاهد اســت  که مرا 
علمی نبود؛ زیرا  که در تجارت پرورش 
 نمودم. در سنۀ ستین، قلب مرا مملوّ 
از آیات محکمه و علوم متقنۀ حضرت 
حجّۀ الله فرمــود؛ تا آنکه ظاهر کردم 
در آن ســنه، امر مســتور را و رکن 

مخزون را.«)1(
ب ـ سخنانی که احسایی و رشتی 
در لفافه می گفتند، باب، آشکارا اظهار 
می کــرد و خود را همان رکن رابع یا 
امام زمان معرفــی می کرد. در واقع، 
نطفۀ انحرافی که با عقاید شــیخیه 
منعقد شــده بود، در بابیه به تکامل 
رسید و مهدویت را که از اصول مسلم 
عقاید شیعه بود، زیر سؤال برد. وی با 
ادعای قائمیت و نبوت، کاملًا از دین 
اسلام خارج شد و به قول خودش، دین 
جدیدی بنا نهاد. بنابراین، شــیخیه، 
اگرچه زمینه ســاز این فرقه است، اما 
تفاوت اساســی با آن دارد و رهبران 
شیخی، از ادعای بابیت یا رکنیت فراتر 
نرفتند. در واقع، شــیخیه را می توان 
انحرافی در درون مذهب شیعه تلقی 
کرد؛ اما بابیه و بهائیت، با نسخ اسلام 
از اســلام خارج شــدند و به ادعای 
خودشان، دین جدیدی بنا گذاشتند.

ج  ـ در جریان شکل گیری شیخیه، 
اثر چندان آشکاری از حضور بیگانگان 
وجود نــدارد و نمی تــوان به راحتی 
رهبران آن را عمّال استعمار دانست؛ 
اما در خصوص بابیه، ردپای استعمار 

آشکار است؛ یعنی استعمارگران که 
در آن زمان در ایران حضور داشته و 
شاهد و ناظر حوادث بوده اند، با توجه 
به ویژگی های باب و وضعیت جامعه، 
وی را عَلـَـم کردند تــا از آب گل آلود 
ماهــی بگیرند و شــکافی در جامعۀ 
شــیعه ایجاد کنند. عبدالله شهبازی، 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این 

باره نوشته است:
»برخلاف نظــر مورّخینی چون 
احمد کسروی و فریدون آدمیت، که 
اولیه را جنبشی خودجوش  بابیگری 
و ناوابســته به قدرت های استعماری 
می دانند، پژوهــش من بر پیوندهای 
اولیۀ علی محمد بــاب و پیروان او با 
کانون هــای معینی تأکیــد دارد که 
شــبکه ای از خاندان های قدرتمند و 
ثروتمند یهودی، در زمرۀ شرکای اصلی 
آن بودند. این تصویــر، بابیگری را از 
اساس و از بدو پیدایش، فرقه ای مشابه 
با دونمه های ترکیه و فرانکیست های 

اروپای شرقی جلوه گر می سازد.«)2( 

شخصیت های بابیه
شخصیت های تأثیرگذار و مطرح 

بابیه عبارتند از:
باب:  سیدعلی محمد  الف ـ 
خاندان مادری باب که از سوی بهاء الله 
به »افنان« مشهور شده اند، در بوشهر 
با کمپانی ساسون که در امر تجارت 
تریاک فعال بود، مرتبط بودند و از این 
طریق، باب مورد شناسایی، حمایت و 

بزرگ نمایی قرار گرفت.
دو خانــوادۀ مادر)فاطمه بیگم(، 
و همســر باب )خدیجه بیگم( از تجار 
بزرگ شــیراز و بوشــهر بودند. این 
خاندان در دورۀ ناصرالدین شــاه، به 
دلیل نقش مهم شان در تجارت تریاک 
با بمبئــی و بنادر چیــن، به »تجار 
تریاکی« معــروف بودند و به این نام 
شهرت داشــتند. آنان بعدها از سوی 
میرزا حســین علی نوری )بهاءالله( به 

»افنان« ملقب شدند.)3(
باب نیــز در کمپانی ساســون 
مشغول به کار شــد و آشنایی وی با 
خانوادۀ یهودی و سرمایه دار ساسون، از 
همین جا پا گرفت. اظهار ادعای بابیت 
از ســوی باب و گسترش اعلان او در 

ایــران آن روز که از کمترین امکانات 
ارتباطی برخوردار بود و آشــوب های 
متعــدد پیروان وی، بــدون حمایت 
یک قدرت بیگانــه ممکن نبود. این 
امر، دخالت بیگانگان را در فرقه سازی 

آشکار می سازد. توطئۀ قتل امیرکبیر 
که اعدام باب و سرکوب شورش بابیان 
نتیجۀ تدبیر او بود، نیز در همین راستا 

ارزیابی می شود.
در نحــوۀ برخــورد حکومت و 
علما با شیخیه و بابیه نیز تفاوت هایی 
وجود دارد. شیخیه از حمایت حکومت 
برخوردار بود و شــخص فتحعلی شاه 
تقاضای ملاقات با شیخ احمد احسایی 
داشت و می خواســت از او به  عنوان 
جایگزین در برابر علما استفاده کند؛ 
درباره بابیه، اجماعی در حکومت مبنی 
بر حمایت از آن وجود نداشت؛ هرچند 
در اوایل کار، برخی از سران حکومتی، 
مانند آقاسی و معتمدالدوله از آن به 
می کردند،  حمایت  غیرعلنی  صورت 
که به نظر می رســد این حمایت نیز 
در راســتای خواسته های قدرت های 
استعماری بود. اعدام باب و سرکوب 
شورش بابیان نیز برخورد حکومت با 
این فرقه را نشان می دهد. علما نیز در 
برخورد با شیخیه به اجماع نرسیدند و 
گروهی از احسایی استقبال کردند و 
گروهی نیز به دلیل بدعت های وی او را 
تکفیر کردند که در رأس آنان، آیت الله 
برغانی معروف به شهید ثالث بود؛ اما 
در برخورد با بابیه به اجماع بیشتری 
دست یافتند؛ به  جز برخی از روحانیون 
دون پایه که از دوستان باب و شاگردان 
رشتی بودند، علمای بزرگ، نه  تنها از 
باب حمایت نکردند، بلکه در جلسات 

مناظرۀ متعدد در شــیراز، اصفهان و 
تبریــز، باب را به چالش کشــیدند و 
سرانجام فتوای قتل او را صادر کردند.
نقش دوســتان و اطرافیان باب 
)که به »حروف حی« مشهور شدند( 
در گسترش بابیه و ترقی او از بابیت 
به قائمیت و نبوت نیز انکار ناشــدنی 
اســت. اثرگذارترین آنها ملاحسین 
بشــرویه و ملامحمدعلی بارفروش، 
معروف به قدّوس بودند؛ بشرویه در 
تحریک وی برای طرح ادعای بابیت 
نقش اساسی داشت و هر دو در تداوم 
این ادعا با فتنه گری و شورش، باب را 
به توهم انداختند. توبۀ باب در مراحل 
مختلف و تزلزل وی کاملًا مشخص 
اســت و اگر می خواست از راهی که 
در پیــش گرفته بــود، برگردد، این 
افراد اجــازه نمی دادند. در واقع، این 
افراد فرصت طلبانی بودند که باب را 
برای فتنه گری مناســب می دیدند و 
در زمانــی هم که باب در زندان بود، 
شــورش های متعددی در مازندران، 
زنجان، تبریــز و... راه انداختند و به 

قتل و غارت دست زدند.
ب ـ مامحمدعلی زنجانی: 
وی در ســال 1227 ه.ق متولد شد. 
تحصیلات خــود را در کربلا به پایان 
رســاند و به ایران بازگشــت. وی که 
از »حروف حی« بود، از ســوی باب 
به »حجت« ملقب شــد. زنجانی که 
مدعــی نیل به مرتبــت اجتهاد بود، 
پیــش از گرایش بــه بابیت، به علت 
فتوا  های نادرســت خود در مســائل 
مختلف احکام، همچون روزۀ عید فطر 
و سجده بر بلور صافی، مورد نفرت و 
خشم علمای زنجان واقع شد. در زمان 
فتنۀ بابیه، او نیز موقعیت را مناسب 
دید و با سیدعلی محمد باب مکاتباتی 
رد و بدل کرد و طریقۀ او را پذیرفت و 
مردم را به او دعوت کرد. جاه طلبی ها و 
منازعات او با حاکمان و عالمان محلی 
زنجان، به نزاع و کشتاری وحشتناک و 
به خاک و خون کشیده شدن بسیاری 
از افراد بی گناه منجر شد. این شورش 
که در ســال 12۶۶ق اتفاق افتاد، به 

دست حکومت سرکوب شد.
* پی نوشت ها در دفتر نشریه 

موجود است.
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مک  ســیا کتــر  د   
باقری چوکامی/ »تربیت سیاســی«، 
نقش تعیین کننده ای در وجوه کالبدی، 
محتوایی و معنایی نظام های سیاســی 
دارد. در حقیقــت، تربیــت سیاســي 
آماده ســازي جامعــه بــراي پذیرش 
مأموریت ها و وظایف تعریف شــده از 
سوي نظام سیاسي است. به بیان دیگر، 
تربیت سیاســی یک اقدام برنامه ریزی 
شده و آگاهانه نسبتاً طولانی، به منظور 
ایجاد رفتارهای سیاســی مشخص در 
مخاطبان« است )بهروز لک، 33:1387( 
با توجه به چنین جایگاهی، بنیادهای 
تربیتی قدرت سیاسی در جامعه اولین 
عرصه جنگ نــرم به شــمار می آید.

)افتخاری، 1391: 7(

نقطه عطف نفوذ تربیتی
 یکی از نقاط عطف نفوذ تربیتی 
در بنیادهای تربیتی قدرت سیاســی 
به قرن بیســتم برمی گردد که شاهد 
پایه ریزی برنامه گسترده و سرّی تربیت 
انسان های لیبرال دموکرات و روشنفکران 
و نخبگان وابســته برای تأمین و حفظ 
نظام سرمایه داری به وسیله بنیادهای به 
ظاهر خیریه هستیم. )باقری چوکامی، 
139۵: ۶۵( »ادوارد برمن« در این باره 
نوشته است: »پس از جنگ جهانی دوم، 
زمانی که رفاه ملّی ایالات متّحده، ابعاد 
جهانــی یافت، بنیادهای عمده به طور 
روزافزون به حمایت از نهادهای آموزشی 
در مناطــق مهمّ اســتراتژیکی جهان 
مبادرت ورزیدنــد؛ با این امید که این 
نهادها بتوانند به تربیت افرادی توفیق 
یابند که نگرش آنان در مورد منافع ملیّ 
ایالات متّحده، سازگار با همان دیدگاهی 
باشد که از سوی بنیادهای حامی چنین 
نهادهایی پذیرفته شده است. این افراد 
نیز به نوبه خود، جهان پیرامون خود را 
به گونه ای شکل می دهند که متضمّن 
حفظ و گسترش منافع آمریکا باشد.« 

)برمن، 12:1373( 

جوزف نــای در کتاب قدرت نرم 
خود نشــان می دهد که طی دهه های 
پس از جنــگ »جهانی دوم«، بیش از 
هفتصدهزار نفر در تعاملات فرهنگی و 
دانشگاهی با آمریکا شرکت داشته اند و 
از رهگذر این تعاملات رهبرانی جهانی 
انور ســادات، هلموت اشمیت،  چون؛ 
مارگارت تاچر تربیت شــده اند. وی از 
قول شارلت بیز، معاون وقت دیپلماسی 
عمومــی وزارت خارجه آمریکا چنین 
اشــاره می کند که این تعاملات 200 
نفر از وزرای فعلی و سابق در کشورهای 
مختلف را شــامل می شود که این کار 
بهترین خرید حکومت آمریکا بوده است. 
با این حال، بخشی از دیپلماسی 
عمومــی در جنگ نرم بــر ارتباطات 
آموزشی ـ فرهنگی با هدف شناسایی 
نخبــگان و تربیت آنها متمرکز اســت 
کــه در نهایت بــه ایجاد و اســتقرار 
شبکه ای کاملًا وابسته در کشور هدف 
منتهی می شــود. در حال حاضر، یکی 
از بخش های مهم دیپلماســی عمومی 
آمریــکا که وزارت خارجه این کشــور 
هدایت آن را بر عهده دارد، »دیپلماسی 
آموزشی« است. از مهم ترین بخش های 
دیپلماسی آموزشی، تبادلات آکادمیک 
اســت که از طریــق برنامه هایی مانند 
»برنامه فولبرایت« دنبال می شود. این 
برنامه مبتنی بر کمک های مالی است 

که برای تبادل آموزشــی دانشجویان، 
دانشــگاهیان، معلمان، دانشــمندان، 
هنرمندان و... ارائه می شــود. براساس 
این شکل از تربیت سیاسی ـ فرهنگی، 
نظام سلطه نه تنها تربیت نخبگان دیگر 
کشورها از طریق جذب آنها در سیستم 
آموزشی خود را دنبال می کند؛ بلکه با 
انتقال سیستم آکادمیک خود به سایر 
کشورها، از این رهگذر انسان هایی در 
چهارچوب نظام آموزشی غربی )از متن 
و محتوا گرفته تا اساتید تحصیل کرده در 
غرب و فرایند آموزشی( تربیت می کند 
که بینش، گرایش و کنش آنها هم افق با 
نظام دانایی و معنایی جامعه غربی باشد.
 این نوع نفوذ تربیتی، به تناسب 
تحولات در محیط بین المللی اشــکال 
جدیدتری هم پیدا کرده اســت. ایجاد 
و  پوششــی  مردم نهاد  ســازمان های 
اســتفاده از آنها بــرای نفوذ، جذب و 
هدایت جوانان یکی از اشــکال جدید 
نفــوذ و تربیت فکری آنهاســت. یکی 
از این ســازمان ها که با هدف افزایش 
ارتباطات میان جوانان جهان فعالیت 
 )AIESEC( »آیســک«  می کنــد، 
اســت. این ســازمان در 133 کشور 
انجمن هایی  جهان فعالیت می کنــد. 
مانند شرکای استراتژیک، بنیاد شواب، 
برنامه  تکنولوژی،  عرصه  پیشــگامان 
شــکل دهندگان  جنســیتی،  برابری 

جهانی، جامعه مدنی و شبکه رهبران 
جوان جهان )YGL( که مجمع جهانی 
اقتصاد ایجاد کرده اســت، در راستای 
فــوق عمل می کننــد. وزارت خارجه 
آمریــکا در دوره هیــلاری کلینتون 
نیز به طور رســمی اعلام کرد: »دوره 
جداسازی نخبگان سایر کشورها برای 
دوام در خاک آمریکا به پایان رســیده 
و وقت تغییر سیاســت ها برای رهبری 
جوامع با استفاده از پتانسیل نخبگان 

فراملی است.«
بــه نقــل از پایــگاه اینترنتــی 
وزارت خارجــه آمریکا، دانشــجویان 
بین المللی که به آمریکا سفر می کنند، 
»ســالانه بیش از 24 میلیارد دلار به 
اقتصــاد آمریکا کمــک می کنند که 
یکی از پرســودترین صادرات خدمات 
آمریکاست.« همچنین در این مطلب 
در زمینــه تأثیرات فرهنگی این طرح 
آمده اســت: »دانشجویان بین المللی، 
افزون بر افزایش دانش و مهارت خود، 
با درک عمیق تری از ارزش های آمریکا 

به کشورهای خود بازمی گردند.«
تحول در نفوذ تربیتی

در عصر کنونی فناوری های نوین 
و نظریه هــای علمی علــوم رفتاری، 
توانایی های عظیمی را به نظام ســلطه 
در زمینــه تربیت انســان بر اســاس 
معرفت شناســی،  هستی شناســی، 
و  ارزش شناســی  روش شناســی، 
انسان شناسی داده است که با گذشته 

قابل مقایسه نیست. 
در واقــع، نظام های غربی به ویژه 
آمریکا از جنگ جهانــی دوم تاکنون 
ســاختارها و هنجارهایــی را در نظام 
بین الملل ایجاد و شبکه ای سیستماتیک 
و سیستمیک را راه اندازی کرده اند که 
به ســاختارها شــکل داده و انسان را 
تربیت کرده و آن را به ســوژه تبدیل 
می کند. بنابراین، تمدن غربی از طریق 
یک نظام هماهنگ نمادین، رسانه ای، 
نشانه شناختی و سازمان علم، سعی دارد، 

اندیشه ها، گرایش ها و رفتارها را شکل 
داده و همه جوامع را شبیه خود کند. به 
همین دلیل در عصر اطلاعات و شبکه 
شــدن جوامع که ناشی از فناوری های 
ارتباطی تولید شــده غربی است، نفوذ 
تربیتی عرصه بنیادهای تربیتی قدرت 
سیاسی، بســیار پیچیده تر، پنهان تر و 
خفی تر از دیگر الگوهای جنگ نرم در 

گذشته است. 
در جنگ نرم تربیتی نوین، ساختن 
و تربیــت انســان بر اســاس رهیافت 
تمدن غربی از ســطح نخبه پروری به 
سطوح دیگر آحاد جامعه تعمیم یافته 
اســت. در این فرایند آنچه رخ می دهد 
فراتر از سیمیلاسیون )شبیه شدن( و 
الیناســیون )خودباختگی( است؛ افراد 
تحت تأثیــر جنگ نرم و نفوذ تربیتی، 
قالــب، چهارچوب یا شــاکله ای پیدا 
می کنند که به جز نگاه غربی نمی توانند 

نگاه دیگری داشته باشند. 
به بیان دیگر، ارزش ها و هنجارهای 
ســاختاری  فرآیندهــای  در  غربــی 
و سیســتمیک آموزشــی محسوس و 
نامحســوس، به گونه ای در ناخودآگاه 
انسان، درونی و نهادینه می شود که فرد 
نسبت به خود جهل مرکب پیدا می کند. 
چنین فردی در فراینــد نفوذ تربیتی 
موصوف، آموزه های لیبرالیسم را وحی 
مُنزل می بیند، شاخص های حکمرانی 
مطلوب در نزد او همان شــاخص هایی 
است که در غرب تعریف شده، سیاست و 
دیانت از سوی او آن گونه درک می شود 
که از غرب آموخته و نظام بین الملل و 
هنجارهای آن به نحوی تحلیل می شود 
که دست ساخته غرب است. همچنین 
منابــع قدرت تنها در محدوده مادی و 
این جهانی تلقی می شود. از دیدگاه او 
توسعه سیاسی، همان نقشه ای است که 
غرب را به نقطه کنونی رسانده است و 
حقوق بشــر، به مثابه مانیفست نهایی 
بشــری و ملاک عمل همه سیستم ها 

تلقی می شود. 

غلامحسین ابراهیمی دینانی گفت: انسان به نسبت ها می نگرد و نمی شود به نسبت اشیا به یکدیگر ننگریست و نمی توان به چیزی نگاه کرد که با سایر موجودات 
نسبت نداشته باشد؛ اما اصل بحث در این است که نگاه شما نسبی است، یا نگاه شما نسبت ها را می شناسد. اشخاص نسبی گرا نوع نظر را نسبی می دانند و این خطاست 

و نمی دانند که نوع نظر نسبت ها را می فهمد و بین این دو مرحله فاصله بسیاری وجود دارد. نظر، نسبت ها را می فهمد و می نگرد، اما خود نظر نسبی نیست.
نسبی گرایی

 فتح الله پریشــان/ در شماره گذشته به تقسیم بندی اول حکومت ها از 
دیدگاه محقق قمی اشــاره شــد. در این مطلب، با دسته بندی دوم حکومت ها از 
منظر وی آشــنا خواهیم شد. این تقسیم بندی که در اندیشه سیاسی بسیاری از 
فقها مطرح شده است، تقسیم کلی حکومت به دو نوع »عدل« و »جور« بر اساس 
عامل »مشروعیت حکومت« می باشد؛ اگرچه این دسته بندی را صاحب قوانین به 
صورت مستقیم، مطرح نکرده؛ اما در بسیاری از آثار وی به ویژه در کتاب معروف 
»جامع الشتات« و در ضمن مباحث مختلف، از جمله در کتاب جهاد، ذیل بحث 

»خراج«، به این موضوع پرداخته شده است.
الف ـ حکومت عدل

حکومت عدل و سلطان عادل از جمله مفاهیمی هستند که در فقه شیعه به 
کرّات مورد استفاده قرار گرفته اند. در آثار میرزای قمی، از جمله در ابواب مختلف 
»مناهج الاحکام« و »جامع الشتات« نیز اصطلاح »سلطان عادل« و »امام عادل« 
در موارد متعددی به کار رفته و منظور اصلی ایشان از این عنوان، »امام معصوم« 
اســت. برای نمونه، در کتاب »الصلاۀ مناهج الاحکام«، یکی از شرایط وجوب نماز 
جمعه را وجود حاکم عادل دانســته و منظور از آن را امام یا نایب او می داند که 

مربوط به زمان حضور است.)1(
بنابرایــن، قدر متیقّن از حکومت عدل، حکومت پیامبر اکرم )ص( و امامان 
معصوم )ع( اســت؛ اما درباره عصر غیبت، میرزای قمی با عباراتی نظیر مجتهد 
عادل و حاکم عادل، فقیه عادل را نایب امام معصوم در زمان غیبت می داند و او 
را در مرتبه بعد از امام قرار می دهد. آنچه مسلّم است این است که از دیدگاه وی، 
پس از امام معصوم)ع( و در عصر غیبت، فقهای عادل، شایســته ترین افراد برای 
این منصب هستند؛ اگرچه در مقام عمل، امکان تصدی حکومت را نداشته باشند. 
از این روســت که ایشان اصطلاح امام عادل را فقط شایسته فقیه عادل می داند 
و از کاربرد عنوان ســلطان عادل و نظایر آن برای پادشاهان و حاکمان، به شدت 
پرهیز کرده و گاه نیز به صراحت از عنوان جائر اســتفاده می کند که در ادامه به 

نمونه هایی از آن اشاره خواهد شد.
ب ـ حکومت جور

محقق قمی در آثار خود به دو نوع حاکم جائر اشــاره کرده است؛ 1ـ حاکم 
جائر مخالف)اهل سنت( و 2ـ حاکم جائر شیعه. احکام این دو در برخی موارد با 
یکدیگر متفاوت است و این تمایز را در بحث »خراج« و »جزیه« به خوبی می توان 
مشاهده کرد؛ اگر چه میرزای قمی، مصداق خاصی برای حکومت جور ذکر نمی کند؛ 
اما از فحوای آثار وی می توان چنین استنباط کرد که میرزا، حکومت سلاطین و 

پادشاهان شیعه و اهل سنت را غالباً از این دسته می دانسته است.
میرزای قمی، معتقد به مشــروع  نبــودن حکومت جور در عصر غیبت امام 
معصوم )ع( است و به ویژه در برخی آثار وی مانند »جامع الشتات« بر این موضوع، 
تصریح شــده اســت. وی در موارد متعددی، تصدّی برخی امور، از جمله خراج، 
جزیه، قضاوت، جهاد و... را از سوی حاکم جائر، جایز نمی شمرد و در بعُد عملی 
نیز حکومت وقت را مشروع نمی داند و در مواردی به صورت صریح یا ضمنی به 
آن اشاره کرده است. محقق قمی، اطاعت از سلطان ظالم و ناآشنا به احکام الهی 
را قبیح دانسته و معتقد است: »تنها در صورتی که دفع دشمنان دین، منحصر به 
ســلطان شیعیان باشد، اطاعت از او لازم است؛ آن هم نه از راه وجوب اطاعت او؛ 
بلکه از راه وجوب دفع سلطه دشمنان دین برخود مکلّف است.«)2( قبیح دانستن 

اطاعت از سلطان ظالم، دلیلی روشن بر مشروع  ندانستن حکومت جائر است.
محقق قمی قضاوت پادشــاه را نیز نامشروع دانسته و در پاسخ به پرسشی 
در این باره نوشــته است: »در آیات قرآن و احادیث بسیار از ائمه اطهار)ع( حکم 
صریح شــده بر حرمت محاکمه  بردن به طاغوت و ســلاطین جور؛ هر چند ظن 
بســیاری از اخبار، اراده حکام مخالفین است؛ لیکن عموم روایت ابی خدیجه و...، 
شامل سلاطین جور شیعه هم هست و در بعضی اخبار تصریح شده به آنکه آنچه 

از حکم ایشان بگیرد سُحت است؛ هر چند حکم به حق کرده باشد...«)3(
میرزای قمی در این فراز، به صراحت، دادرسی و درخواست قضاوت از سلاطین 
جور، حتی پادشاهان شیعه را حرام دانسته و این نیز یکی دیگر از دلایل وی برای 

مشروع  ندانستن حکومت جور بوده است.
میرزای قمی در بحث خراج و جزیه نیز معتقد اســت که دریافت این وجوه 
و تصرف در آنها از ســوی حاکم جائر، جایز نیســت. البته در این مورد بین جائر 
مخالف و جائر شیعه، تفاوت قائل شده و معتقد است، طبق نظر مشهور، تصرفات 
جائر مخالف در شرایط اجبار در حکم امام عادل است؛ اما دریافت و تصرفات جائر 
شیعه را جایز ندانسته و اذن مجتهد عادل را در این مورد لازم می داند.)4( بنابراین، 
در مجموع باید گفت میرزای قمی اساســاً حکومت جور را مشروع ندانسته و در 

این مورد، تمایزی بین جائر شیعه و سنی، قائل نیست.
*پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود است.

کتاب »شــک گرایی و نســبی گرایی« 
تألیف ابراهیم دادجو که ســازمان انتشارات 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسلامی به 
بازار نشــر عرضه کرده است، جلد پنجم از 
مجموعه ای شش جلدی است که هر جلد آن 
به حوز ه ای خاص از معرفت شناسی اختصاص 
دارد و پیشتر در قالب مقالات در شماره های 
گوناگون مجله علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر 
شــده اند. »شــک و یقین«، »شک گرایی«، 
»بیرون شــد از شــک گرایی«، »شکاکیت 
و  معرفت شناختی«  »نسبی گرایی  معاصر«، 

»نسبی گرایی در فلسفه علم« از جمله موضوعاتی هستند که در این مجلد مورد 
نقد و نظر قرار گرفته اند.

 در بخشــی از این کتاب می خوانیم: »یکی از انواع شــکاکیت، نسبی گرایی 
در معرفت اســت. )نســبی گرایی( را می توان به طور مطلق، قول به عدم اعتبار 
مطلق چیزی و وابســتگی آن به کســی یا امری دانســت. در موضوع معرفت، 
نســبی گرایی شــناختی به طور کلی این اعتقاد هست که معرفت به طور مطلق 
صائب و معتبر نیست؛ بلکه به فرد شناسنده یا فاعل شناسا یا دیگر عناصر دخیل 
در شناســایی وابسته است. نسبی گرایی در معرفت، در واقع، عنصر )صدق( را از 
عناصر تشکیل دهنده معرفت، نشانه قرار داده و امکان مطلق و ابدی بودن صدق 
یافته های ذهنی را انکار می کند.« بر اساس نسبی گرایی معرفتی، صدق یافته های 
ذهنی ما، به شرایط خاص و فضای معینی وابسته است. این شرایط ممکن است 
زمان، مکان، زبان، مذهب، نژاد، فرهنگ، یک دستگاه علمی خاص ـ مثل دستگاه 
اقلیدس ـ یا مؤلفه های دیگر باشد. بر این اساس، یک گزاره ممکن است در فضای 
یک فرهنگ خاص، درست و صادق باشد؛ اما در فضای فرهنگ دیگر، نادرست و 
ناهمگون با واقع باشد. در مقابل، به طور کلی، مطلق گرایی، اعتقاد به صدق مطلق 
و دائمی گزاره هاست. نسبی گرایی نیز بنا به اعتبارات مختلف، انواع گوناگونی دارد 
و در حوزه هــای گوناگون معرفتی و فرهنگــی، ظهور و نمودهای مختلفی یافته 
است. بحث درباره چیستی شکاکیت و نسبی گرایی و انواع آنها و مسائل جزئی که 
درباره این مسائل درگرفته است را به مطالعه مقالات این کتاب واگذار می کنیم. 
این کتاب در 7۵۵ صفحه با قیمت ۶0000 تومان به بازار نشر عرضه شده است.

اندیشه سیاسی مسلمانان ـ 37۹
 گونه شناسی حکومت عدل و جور از منظر محقق قمی

 شک گرایی و نسبی گرایی

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصرـ 5۴

بررسی عقاید ضاله بابیه و تمایزات آن با شیخیه

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقاب اسامی ـ قسمت چهل ودوم

جنگ نرم و بنیادهای تربیتی قدرت سیاسی 

نسبیت اجتهاد

 نسبی گرایی 
اشتباه است

 یکــی از مطالــب جالبــی که 
اســتاد شــهید مرتضی مطهری به 
آن پرداخته، مســئله نســبی بودن 
اجتهاد و تفاوت اســتنباط های بشر 
در زمان های گوناگون و دلالت آن بر 
نســبی بودن واقعیت است. متکلمان 
شیعه، استنباط های متضاد و متناقض 
را حقیقت نمی دانند، به همین دلیل، 
خــود را »مخطئه« معرفی می کنند؛ 
اما برخــی از متکلمان اهل ســنت، 
بــه تصویب اعتقاد داشــته و خود را 
»مصوبه« می نامند. مخطئه معتقدند 
که متن واقع اسلام و حکم الله واقعی، 
یک چیز بیش نیست و ما در استنباط 
آن ممکن است راه صحیح و مطابق با 
واقع را طی کنیم، همچنان که امکان 
خطا و اشــتباه نیز وجــود دارد؛ ولی 
مصوبه بر این باورند که هر مجتهدی، 
هر گونه که اســتنباط کند، واقعیت 
همان است؛ یعنی واقعیت امر نسبی 
است، پس اگر مجتهدی، فعلی را حرام 
و مجتهدی دیگر، همان فعل را حلال 
دانست، واقعاً آن فعل هم حرام است 
و هم حلال. استاد مطهری با استمداد 
از اصل بدیهی و اولی استحاله اجتماع 
نقیضیــن، نظریه مخطئه را بر نظریه 
مصوبــه ترجیح می دهد و نســبیت 

اجتهاد را به این معنا نمی پذیرد.

 شهاب زمانی/ نسبی گرایی 
از مهم ترین مباحث معرفت شناسی 
و فلســفی با قدمت زیاد است که از 
گذشته تاکنون اندیشمندان مغرب 
زمین و اســلامی را به خود مشغول 
کرده اســت؛ اما در فرهنگ مباحث 
مدرن و روشنفکری عصر حاضر، به 
ویژه پس از ارائه نظریه نسبیت آلبرت 
انیشتین، مفهوم نسبی بودن پدیده ها 
و نظریه ها بسیار وسیع وارد ادبیات 
فلســفی، کلامی و سیاســی انسان 
مدرن شد و به حوزه ها و ساحت های 
مختلف، از جمله معرفت شناســی، 
فرهنگ و اخلاق راه یافت. اساســاً، 
نسبی گرایان معتقدند که هیچ اصل 
و حکم اخلاقي ثابت و تغییرناپذیري 
وجود نــدارد و از این نظر به میل و 
سلیقه افراد یا قراردادهای خود آنها 

وابسته است.
بــرای نمونــه، یکــي از ادله 
نســبي گرایان اخلاقي تمســک به 
اختــلاف ارزش هاي اخلاقي افراد و 
جوامع مختلف است؛ مثلاً در جوامعي 
اجساد مردگان را مي سوزانند و آن 
را کار خوبــي مي دانند، ولي برخي 
جوامــع این نــوع رفتار با اجســاد 
مــردگان را بســیار بد و نادرســت 
مي داننــد. نســبي گرایان این تنوع 
موجــود در ارزش هــاي خوب و بد 
جوامع را دلیل بر نسبي بودن احکام 
اخلاقي مي دانند و معتقدند که خوبي 
و بدي و درستي و نادرستي و بایدها و 
نبایدهاي اخلاقي همه به سلیقه هاي 
فردي و گروهي وابسته است و هیچ 

بنیان واقعي و ثابتي ندارد.
مطهری  مرتضی  شهید  استاد 
در آثار متنوع خــود ضمن تعریف 
نســبیت و نســبی گرایی، به تمایز 
نسبیت هستی شــناختی و نسبیت 
معرفت شناختی پرداخته است. وی 
نسبیت معرفت شناختی را به دلیل 
بی معنایی و تناقض گویی نقد می کند 
و نسبیت را در پاره ای از واقعیت های 
خارجی می پذیــرد. از دیدگاه وی، 
نســبیت امر، صفت یا حالتی است 
که از مقایســه یک شــیء با شیء 
معین دیگر یا از مقایســه یک زمان 
با زمان دیگر به دست می آید. پس 
کوچکی و بزرگی یا دوری و نزدیکی 
از امور نسبی هستند؛ لکن برخی از 
امور مطلقند، مانند اعداد و مقادیر و 
زمان ها. برای نمونه، عدد بیست در 
همه جا ثابت اســت، بیست گردو با 
بیست ستاره فرقی ندارد، عدد آنها 

یکی است.
به حوزه  معنای دیگر نسبیت 
معرفت شناسی مربوط است که برخی 
از دانشــمندان جدید، منکر اطلاق 
حقایق و معرفت حقیقی هســتند، 
در حالی که حقیقت نســبی، اساساً 
معنا ندارد. پس نســبیت پاره ای از 
واقعیت ها نزد مطهــری پذیرفتنی 
اســت؛ امــا نباید هماننــد پیروان 
ماتریالیســم دیالکتیــک، این گونه 
نسبیت را به نسبیت معرفت شناختی 
نسبت داد و بر اساس تفاوت های مغز 
و اعصاب و ساختمان سلسله عصبی 
انسان به نسبی بودن معرفت ها حکم 
رانــد و همه معرفت های متناقض و 

متضاد را حقیقت پنداشت.

پردازش

نکته

سیاست نامه

کتابخوان

آفاق



ابراهیمی/  عضو    حسن 
هیئت علمی دانشــگاه افســری و 
حسین)ع(  امام  پاســداری  تربیت 
گفت: عملیات کربلای ۵ در برهه ای 
انجام شد که کشور کاملًا به آن نیاز 
داشــت و در اثر انجام این عملیات 
بود که قطعنامه ۵98 تصویت شد و 
وقایع سال آخر جنگ و بازپس گیری 
مناطق از ســوی عراق یک سال به 

تأخیر افتاد.
مهدی رمضانــی، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه افســری و تربیت 
امــام حســین)ع( در  پاســداری 
گفت وگو با خبرنــگار صبح صادق 
با بیان اینکه برخــی معتقدند که 
کربلای ۵ مرحله دوم کربلای 4 بود 
و برخی معتقدند که این دو عملیات 
مستقل هستند که این مهم نیست، 
اظهار داشــت: »بعــد از عدم الفتح 
کربلای 4 اکثر فرماندهان ما با توجه 
به شرایط منطقه حاضر به عملیات 
در منطقــه نبودنــد و اگــر از حق 
نگذریم، یکــی از جاهایی که آقای 
محسن رضایی بالاترین خطر را کرد 
و یکی از تصمیمات سرنوشت ســاز 
جنگ را گرفــت، همین کربلای ۵ 

بود.«
وی افزود: »اگر بعد از کربلای 
4 عقب می رفتیم و عملیاتی صورت 
نمی گرفــت، به محض برگشــتن 
فرماندهــان عراقی از مرخصی آنها 
به ســراغ فاو می رفتنــد و مطمئناً 
وضعیتی که ســال ۶7 اتفاق افتاد 
بــرای ما ابتــدای ســال ۶۶ اتفاق 
می افتــاد و اگر این گونه می شــد و 
دشمن دوباره سرزمین ها را اشغال 
می کرد، ما دیگر برگ برنده ای مثل 
۵98 قطعنامه را هم نداشــتیم، در 
صورتی که فشار ســازمان ملل به 
عراق در اواخر جنگ به سبب همین 

قطعنامه بود.
رمضانــی افزود: »ما ســاختار 
آفندی قوی داشتیم، ولی در بحث 

پدافند ضعیف بودیــم، هم هزینه 
داشت و هم اینکه نیروهای ما دنبال 
پدافند نبودند و نمی شــد آنها را در 
پدافند نگه داشــت؛ لذا کربلای ۵ 

سرنوشت جنگ را تغییر داد.«
وی ادامــه داد: »کربلای 4 که 
شروع شــد و موج اول خط شکن ها 
که رفتند معلوم شد کل عملیات لو 
رفته است و حالا فرمانده دیده است 
که نیروهایش رفته اند و یکی یکی به 
شهادت رسیده اند، او دیگر نمی تواند 
در آن منطقه عملیات کند؛ چرا که 
دیگر روحیــه ای ندارد برای اجرای 
عملیات، حالا قرار اســت که مابقی 
نیروهایش را ببرد و ممکن است آنها 
با بدتر از این وضعیت مواجه شوند. 
که این امر ادامه کار را برای فرمانده 

سپاه مشکل کرد.«
وی با اشاره به جلسات قرارگاه 
خاتــم بین کربــلای 4 و ۵ گفت: 
»همه فرماندهان معترض هستند و 
نمی خواهند عملیات کنند و سه روز 
پشت سر هم جلسه برگزار می شود، 
همه معترضند؛ اما در نهایت آقای 

هاشمی رفسنجانی می گوید، با تأکید 
آقای رضایی این عملیات باید انجام 
شود، مگر اینکه خود آقای رضایی 

منصرف شود.«
رمضانی افــزود: »در آن زمان 
اخلاقــی حاکم بود کــه می گفتند 

سلسله فرماندهی به حضرت امام)ره( 
می رســد؛ یعنی فرمانده دســته را 
فرمانده گــردان، فرمانده گردان را 
فرمانده لشــکر و فرمانده لشکر را 
فرمانده ســپاه و فرمانده ســپاه را 
امام)ره( منصوب کــرده و در واقع 
با تبعیت از فرمانده از دســتور امام 
تبعیت می شــد. این اخلاق عملی 
در جبهه ها بود و این تبعیت از امام 

وجود داشت؛ لذا همه پای کار آمدند 
و عملیــات اتفاق افتاد و غافلگیری 
شکل گرفت و شــرق کانال ماهی 
تصرف شد و سر پلی در غرب کانال 
گرفته شــد و ماجراهای سه راهی 
مرگ که سه راهی شهادت نام گرفت، 

آنجا اتفاق افتاد.«
وی تأکید کرد: »کســانی که 
در میدان فیزیکی کربلای ۵ حضور 
داشتند، اگر الآن زنده باشند و به آنها 
بگویــی رضای خدا را کنار بگذارید 
هر چقدر پول می خواهید می دهیم 
و ده دقیقــه شــرایط کربلای ۵ را 
ایجاد می کنیم، هیچ کس حاضر به 
این موضوع نخواهد شد، حتی برای 

چند لحظه!«
وی با تصویرســازی از منطقه 
گفت: »در یک منطقه محدود انواع 
سلاح های انفرادی شلیک می کنند، 
سلاح های روی تانک )توپ مستقیم 
و تیربار( بعضــی مواقع بالگردها و 
هواپیماها بمبــاران می کنند تمام 
توپخانه و ادوات شــلیک می کنند 
و جان پناهــی نیســت. میدان رزم 
کربلای ۵ را تشــتی تصور کنید پر 
خون که سنگی از بالا بیندازید در 
این تشــت. در واقع، جنگ خون با 
تانک در کربلای پنج رخ داد و خون 

بر تانک پیروز شد.«
رمضانی افــزود: »وقتی گلوله 
کنارت فرود می آمد می دیدی چهار 
جای بدنــت ضربه خــورده، دو تا 
ترکــش ریز و دوتای دیگر تکه های 
بــدن همرزمــان و رفقایت بود که 

کنارت فرود می آمد.« 
وی افزود: »آتش دشمن در این 
عملیــات منحصربه فرد بود، هرچه 
دشمن داشت در این منطقه محدود 
آورد، اگر مقاومت صورت نمی گرفت 
تمام کربلای ۵ شکســت می خورد. 
همه فرماندهان تأکید داشــتند که 
باید ســرپل ها را نگه داشت، همه 
فرماندهــان تــلاش می کردند که 

کربلای ۵ کربلای 4 نشود.«
رمضانی افزود: »در آن منطقه 
برای ایجــاد جان پناه می بینید که 
طرف با دســتش با خشاب و سمبه 
کلاش با ســرنیزه حتــی فردی با 
خودکار زمین را می کند که با حجم 
شدید آتش بتواند سنگر درست کند، 
حتی برخی با لوله ســلاح زمین را 
می کندند که خیلی خطرناک بود. 
در آن منطقه حتی قوطی کمپوت ها 
و کنســروها هم ترکش خورده بود 
و پیشــروی ها در شلمچه نیم متر، 

نیم متر بود.«
وی با اشاره به موانع بی سابقه 
دشــمن در کربلای ۵ افزود: »انواع 
دژهــا، هفــت رده پدافندی اصلی 
در میان آنها ســنگرهای کمین در 
انواع مختلــف و میدان های مین، 
و  آبگرفتگی ها  خاردار،  ســیم های 
ســایر میدان های موانــع که امروز 
با وجود اینکه فرســوده شده هنوز 

وحشت انگیز است.
 نیروی رزمنده بعد از مبارزه با 
این موانع تازه باید به جنگ تانک و 
نفرات دشمن می رفت. هرچه عراقی 
کشته می شد، دوباره از روی جنازه 
نیروهای جدید می آمدند. دشــمن 
همه امکاناتش را آورده بود تا تکلیف 
مشخص شود، این نشان از اهمیت 

منطقه داشت.«
رمضانــی تأکید کــرد: »تمام 
دستاوردهای محرمانه پیمان ورشو 
در حــوزه پدافند که برای مقابله با 
ارتش های ناتــو و آمریکا در جنگ 
سرد طراحی شده بود به عراق داده 

شد تا مقابل ما بایستد.«
وی در پایان یادآور شد: »یکی 
از مهم ترین ویژگی های این عملیات 
نحوه جنگیدن بچه ها بود که با تمام 
وجود به صحنه آمدند و برای متر به 
متر این سرزمین تمام داشته خود 
را خرج کردند و با توســل و توکل 

پیش رفتند.«
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یادداشت

شهید باقری و مکتب دفاعی امام خمینی)ره(

بازرســی بودیم،   توی معاونت 
مسئول ما همیشه دو تا خودکار داشت. 
در پاسخ ما که می گفتیم چرا همیشه 
دو تا خودکار هم رنگ و غیر هم شکل 

داری؟ می گفت لازم می شه.
 یک بار که با هم برای سرکشی 
از یک مجموعه رفته بودیم با یکی از 
دوســتان قدیمی که در دوره عمومی 
پاسداری هم دوره بودیم، مواجه شدم 
و چون تلفن همراه نداشتم، از مسئولم 
خواستم که یک خودکار به من بدهد 
تا شماره دوستم را بنویسم. او امتناع 
کرد و گفت: خودکار بیت الماله. خودکار 
خودم را گم کرده ام. اینجا بود که تازه 
متوجه شدم چرا همیشه دو تا خودکار 

داشت...

نقطه سرخط
بیت الماله...

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه خبر داد

پنجمین جشنواره فرهنگی و هنری سپاه 13 و 14 بهمن برگزار می شود
   حسن ابراهیمی/ سردار محبی گفت: 
»پنجمیــن جشــنواره فرهنگی و هنری ســپاه 
وجنگ هنری فجر در 13و 14 بهمن ماه با شعار 
»هنرمتعهد و انقلابی،کوبنده اســلام آمریکایی« 

برگزار خواهد شد.«
ســردار حســین محبی، معاون فرهنگی و 
تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه، در گفت وگو با 
صبح صادق با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره 
فرهنگی و هنری سپاه، اظهار داشت: »این معاونت 
با شناسایی، جذب و به کارگیری پاسداران هنرمند 
وساماندهی این ظرفیت در قالب گروه های هنری 
تحت عنوان شبکه فرهنگ یاران باهدف افزایش 
ضریب نفوذ تأثیرات اقدامات فرهنگی و به منظور 
ترویج مستمر الگوهای اسلامی و انقلابی، یکی از 
سلسله همایش های فرهنگ وتبلیغ در سپاه را به 

جشنواره فرهنگی هنری اختصاص داده است.«
وی افــزود: »در ایــن جشــنواره دو روزه 
که با شــعار »هنر متعهــد و انقلابــی، کوبنده 
اســلام آمریکایی« برگزار می شــود و برگرفته از 
پیــام بنیانگذار جمهوری اســلامی، حضرت امام 
خمینی)ره( در تجلیل هنرمندان متعهد اســت، 
32 اثر در بخش ســرود، 40 اثر در بخش تواشیح 

و 83 اثر در بخش تک خوانی )در مجموع 1۵۵ اثر 
است( بررسی و داوری خواهد شد.«

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه افزود: »جشنواره با محورها و موضوعات 
شش گانه جبهه مقاومت و تجلیل و تکریم مدافعان 
حــرم، جهاد کبیر و اطاعت نکردن از دشــمنان، 

مقابلــه با جنگ نرم و هجوم فرهنگی دشــمنان 
اســلام، امت واحده اســلامی و ضرورت بصیرت 
در برابر تفرقه افکنی اســتکبار جهانی، استقامت 
و روحیه جهادی رمز پیشرفت و پیروزی و محور 
اقتصاد مقاومتــی و اتکا به قدرت و تولید داخلی 

برگزار می شود.«

ســردار محبی عمق بخشــی به ارزش ها و 
فرهنگ پاســداری و معرفی نخبگان هنری سپاه 
به جامعه و جشــنواره های ملی و بین المللی را از 
جمله اهداف این جشنواره دانست و گفت: »ما در 
این جشنواره اهدافی نظیر انتقال فرهنگ نهادی 
و حرفه ای ســپاه به نسل جدید در قالب هنرهای 
سرود و تواشیح و جهت دهی به فعالیت های هنری 
سپاه ونیز تبلیغ و ترویج فرهنگ نهادی و حرفه ای 
سپاه و ارزش های پاسداری را دنبال خواهیم کرد.«

وی در ادامه با مقایسه جشنواره سال 139۵ 
با سال های گذشته افزود: »چهار جشنواره فرهنگی 
و هنری که در فاصله ســال های 1390 تا 1393 
در سطح سپاه برگزار شــد، در تقویت گروه های 
هنری سپاه نقش بســزایی داشت که امید است 
با برگزاری جشنواره پنجم، فعالیت های فرهنگی 
و هنری ســپاه انسجام بیشتری یافته و گروه های 
هنری ســپاه با تولید آثار هنری به تقویت هرچه 

بیشتر جبهه مؤمن انقلابی بپردازند.«
گفتنی است، در پنجمین جشنواره فرهنگی و 
هنری سپاه برای نخستین بار آثار هنری تک خوانی 
موســیقی در دو بخش ســنتی و پاپ )مردمی( 

پذیرش و داوری خواهد شد.

قبیله عشق گلی از باغ
 وقتی فرماندهان می گویند »به گوشم«

کتاب »به گوشم« شامل مجموعه خاطرات فرماندهان گردان در 
دفاع مقدس است که مؤسسه حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
معاونت فرهنگی نیروی زمینی سپاه در دو جلد به چاپ رسانده است. 
این مجموعه شامل ســه دفتر است که دفتر اول خاطرات فرمانده 
گردان هــا )در چندین جلد(، دفتر دوم خاطرات فرمانده گروهان ها 
)در چندین جلد( و دفتر سوم خاطرات فرمانده دسته ها )در چندین 

جلد( را در برمی گیرد. این کتاب گنجینه ارزنده ای از تاریخ دفاع مقدس را دربردارد که لازمه کار 
هر پژوهشگری در این حوزه خواهد بود.

در دفتر اول از جلد نخست این کتاب به نقل از یکی از فرماندهان آمده است: »در عملیات 
کربلای ۵، برای تک زدن به دشمن، گردان را آماده کردیم. قرار بود پلی را هم تصرف کنیم تا ارتباط 
دشمن با کانال ماهی قطع شود. برادران بسیجی را جمع کردم و اهمیت حمله در این منطقه را 
توضیح دادم. اگر خوب عمل می کردیم، حضور دشمن کم می شد و عقبه خطوط ما را تأمین می کرد.
نیروها آماده بودند، ولی عملیات انجام نشــد. بچه ها خیلی ناراحت شدند؛ حتی اعتراض هم 
کردند. همه را جمع کردم و گفتم، اگر هدف تان خدمت به اســلام باشد، مطمئن باشید هر کجا 

باشید کارتان درست است. اگر شهادت قسمت شما باشد، حتما خدا نصیب تان می کند.
در دفتری دیگر با عنوان »اســارت 300 عراقی با یک بلندگو« غلامرضا شــریفی از گردان 
امام حســین)ع( لشکر 17 علی بن ابی طالب)ع(، نقل می کند: »پس از عملیات کربلای 4، دشمن 
تبلیغات زیادی علیه ما راه انداخت و سعی کرد ما را شکست خورده جلوه دهد. دشمن سرمست از 
پیروزی بود. البته فکر می کرد پیروز شده، که ما کربلای ۵ را آغاز کردیم. من مسئول گردان امام 
حسین)ع( بودم. مأموریت ما این گونه بود که پس از شکسته شدن خط پیشروی کنیم و یکی از 

مقرهای تیپ عراق را بگیریم...«

 روزی را به یاد می آورم که پدرم از جبهه و جنگ سخن می گفت 
و مادرم می گفت نوجوانان و جوانان در حال جنگ هستند و در مقابله 
با دشمنان می جنگند و نیازی به شما نیست، ولی او تنها یک جمله 
گفت، اینکه؛ ۵4 سال از عمرم را برای شما گذراندم، می خواهم این 
چند صباح را برای خدا و کشــورم باشم و در راه میهنم جهاد کنم 

که پشیمان نباشم. 
سیدسعید فرزند شهید سیدمحمد فارسی

سیدمحمد در روستای ماهورزان حوالی شهر خمین در هشتم آبان سال 1311 در خانواده ای 
پرجمعیت، چشم به جهان گشود. می کوشید تا از قافله علم عقب نماند؛ اما در این مسیر با مشکلی 
مواجه بود؛ روستای ماهورزان از نداشتن مکانی برای آموزش دانش روستاییان رنج می برد. محمد 
انگیزه کســب علم داشــت، به همین خاطر تصمیم گرفت تا این مسیر را در فراگیری قرآن کریم 
دنبال کند. خیلی زود آیات نورانی قرآن کریم را تلاوت کرد و حتی به دیگران هم آموخت، تا دل 
مبارزه با طاغوتیان پیش رفت و بارها در صف اول راه پیمایان اعلان برائت از ددمنشــی های رژیم 
ستمشــاهی حضوری فعال داشت. با شــروع دفاع مقدس او در مسیر مجاهدت، ابتدا راه رساندن 
وسایل مورد نیاز رزمندگان را پیش گرفت. اما ورود به منطقه برای سیدمحمد از زمانی آغاز می شود 
که خبر شــهادت برادرش سیدعلی را )در سال ۵9( برای او می آورند. سیدمحمد به منطقه رفت 
تا پیکر برادرش را برگرداند، اما موفق نمی شود. حضور در جبهه سید را دلباخته جهاد و شهادت 
می کند. او در جبهه های غرب و جنوب فعالانه در خط مقدم جنگ می ماند. سال ۶۵ سیدمحمد 
پس از تک دشمن در منطقه فکه با فرزندش سیدسعید عازم جبهه می شود. بار دیگر در جریان 
عملیات کربلای 10 به جبهه اعزام می شــود؛ در این زمان در خط پدافندی در منطقه ریشن در 

خاک عراق بر اثر ترکش به شهادت می رسد. 

چند صباحی برای خدا و کشورم

گزارش خبری

شماره پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

  علیرضا جالیان/ نهم بهمن 
ماه ســال 13۶1 با شــهادت ســردار 
به  موسوم  افشــردی«  »غلامحســین 
حسن باقری شوک عجیبی به فرماندهان 
جبهه های دفاع مقدس وارد شد. زمانی 
که بسیاری از فرماندهان دفاع مقدس به 
قصد دیدار با امام)ره( به جماران رفتند، 
حســن باقری و جمعی از نیروهایش به 
سبب مشکلات عجیبی که در طراحی 
عملیات در منطقه فکه وجود داشــت، 
ماندند تا بتواننــد طرحی در خور اجرا 
بــرای عملیاتی بدهند که بعدها والفجر 
مقدماتی نام گرفت. او و عمده همراهانش 
در این مســیر در منطقه فکه میانی به 

شهادت رسیدند.
حســن باقری به تعبیــر فرمانده 
معظم کل قوا و امام انقلاب معجزه انقلاب 
بــود و به تعبیر بســیاری از فرماندهان 
هم رزمش نابغه دفاع مقدس به شــمار 
می آمد. فرماندهی که به مدد الهی تفکر 
راهبردی داشــت و با همین نگاه جنگ 
را هدایت کرد. او در کشــاکش شــروع 
جنگ وارد دفاع شــد و در شرایطی که 
کسی برایش فرش قرمز پهن نکرده بود 
با زحمت های فراوان چشم جنگ شد و 
واحد اطلاعات و عملیات را تأسیس کرد. 
کاری که بسیاری از فرماندهان با دیدن 
نتایج آن تازه متوجه اهمیتش شــدند. 
تســلط او بر دفاع مقدس و جبهه های 
جنگ موجب می شــد تــا در بالاترین 
برای دفاع مقدس  سطح تصمیم سازی 
بتواند بهتریــن طرح هــا را ارائه کند. 
مقدمه سازی برای تبیین مکتب دفاعی 
امــام خمینی)ره( به دســت او صورت 
گرفت. زمانی که دست فرماندهان سپاه 
به دلیل عزل و فرار بنی صدر باز شــد، 
طراحی های او ســبب شــد ظرف 10 
مــاه با چهار عملیــات اصلی و تعدادی 
عملیات های فرعی سرحداتی را که طی 
یک سال اشغال شده بود، از دشمن پس 
گرفته شــود و راهبرد جنگ از دفاع به 
تعقیــب و تنبه متجاوز تغییر پیدا کند. 
تسلط وی روی توان نظامی و نیازهای 
آینده سپاه و نیروهای مسلح سبب شد 
او سازمان رزم ســپاه را به شکل بومی 
طراحی کند و ســرآغازی بــر باور »ما 
می توانیم« در عرصه طراحی های نظامی 
باشد؛ به صورتی که امروز نیروهای مسلح 
دستگاه های  مســتقل ترین  کشورمان 
کشور در هر عرصه ای هستند. توجه او 
به نبرد اعتقادی و قدرت ایمان در مقابل 
قدرت تسلیحات موجب شد تا امروز ما 
بتوانیم روی طرح های نوینی، همچون 
نبرد ناهم تراز کار کــرده و بزرگ ترین 
ابرقــدرت نظامی جهــان را در مقابل 
خود ناکارآمد کنیــم. تفکر راهبردی و 
آینده نگر او سبب شد تا به جای کشته 
از دشمن اســیر و غنایم بیشتر گرفته 
شــود و امروز همان اسیرها که در قالب 
سپاه بدر و مجاهدین عراقی سازمان دهی 
شدند، حاکمان کشور عراق شوند و جبهه 
مقاومتی از مرزهای شرقی ایران تا سواحل 
مدیترانه در همسایگی رژیم صهیونیستی 
داشته باشــیم. غنیمت های جنگی نیز 
سبب شد که برای نمونه بدون خرید تانک 
و نفربر، سپاه یگان زرهی داشته باشد و 
مهمات عملیات های بعدی تأمین شود. 
28 مــاه عمر پربرکتش در دفاع مقدس 
همراه بود با اخبار روزانه جنگ کاری که 

نفرات پس از او از آن عاجز شدند.
به راستی، شهید باقری مسلط ترین 
فرمانده به جبهه خودی و جبهه دشمن 
بود. تفکر و عقلانیت در جنگ را در عین 
توجه به سایر ابعاد جاری کرد و با همین 
نگاه بود که از روز اول ورود به جنگ تمام 
توجهش را به اطلاعات عملیات معطوف 
کــرد؛ چراکه اطلاعــات مبنای هر نوع 
تصمیمی است. حسن باقری در تبعیت 
از دستور قرآن یک دشمن شناس بود و 
مسائلی را بنیان نهاد که پس از شهادتش 
بسیاری از فرماندهان برای تداوم جنگ 

متوجه ضرورت های آن شدند.

 مهم ترین عامل تداوم انقلاب اسلامی را چه می دانید؟
با نزدیک شــدن به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر این شماره از 
تریبون را به موضوع علت تداوم انقلاب اســلامی اختصاص دادیم که در ادامه جمع بندی 

پاسخ های شما همراهان گرامی را  می خوانید.
وحدت؛ وحدت و یکپارچگی مردم موضوعی است که »سمیه رستمي« از جوانرود، 
»محمدمهدي خداویســي« و »منیره درستیان« از صحنه، »مهدي صدیقي« از خلخال، 
»صمد حاجي زاده« از چایپاره، »سیدمحمد خدایي«  از اردکان، »علي اصغر رعیتي« از تهران، 
»قاسم نوروزي«، »فاطمه قاسمي«، »فاطمه ابویي مهریزي«، »محمدجواد میهن آرا«، »فاطمه 

دائمي« و »محسن آذره« همگی از یزد بر آن تأکید کرده اند. 
مردمي بودن انقاب اسامي ؛ »مرتضي امیري نژاد« از بوئین زهرا، »محسن کریمي« 
از کردستان، »ناصر آقاسي« از شهرضا، »ایرج حسن پور« از یاسوج، »علي قنبریان« از تهران 
و »ابوالفضل ابوئي مهریزي«، »یگانه نوروزي«، »اسماعیل دهقان طزرجاني«، »فاطمه رنجبر«، 
»علي محمد محمدپور«، »فواد قاسمي« و »علي فیضي عارفي« همگی از یزد مردمی بودن 

انقلاب را علت تداوم انقلاب اسلامی دانسته و بر آن تأکید کرده اند.
ولایت فقیه و پیروی از آن؛ همراهان دیگری، همچون »مسعود همرنگ« از گرمي، 
»غلام رضا غدیري« از گیلان، »علي پورعباس« و »حمزه گیاهي« از صومعه سرا، »مهرباني« 
از گالیکش، » صفا« از ســاوه، »مجید یحیایي« از ســمنان، »سیدمحمد میرنبي زاده« از 
محمودآباد، »ابراهیم مهدي خاني« از اصفهان، »اروجي« و »مسیب نامداري« از نجف آباد، 
»محمــود عظمتي« از میناب، »مهناز پیري«، »جعفر ملکــي« و »رویا قهرمان زاده« هر 
ســه از ارومیه، »سیدعلي حســیني« و »علي رضا صدیقي پور« از بیرجند، »رستم محمد 
حسیني حاجیور« از جنت مکان، »رسول پاک« از تبریز، »سیدعین الله موسوي« از کرمانشاه، 
»جواد شاه ولي بر« از نیکشهر، »مهدي کوهي« از اهر، »شهربانو اکبري« از کرج، »امیرعلي 
الیاســي« و »فرامرز الیاســی« از ثلاث باباجاني، »حمزه محمدپور« از اردبیل، »حسین  
عبدالله پور« از بابل، »محســن کوشکي« از خرم بید، »احمد کاظمي« از کوهنجان فارس، 
»سیدمحمدعلي حسیني« از دشتي، »جواد قاسمي« از اراک، »مجتبي منتشلو« از مریوان، 
»آقایاری« از قزوین، »مریم وفایی«، »شهناز بیرانوند« و »علي شعبان« از بروجرد، »عیدي 
سوري« از رومشگان لرستان، »محمدرضا رحیمي یکتا« از لرستان، »مهدي محمدي« از 
مسجدسلیمان، »محمد بانشي« از شیراز، »مراد قادري نور« و »امید ملازاده« از پیران شهر، 
»بختیار خدایاري« از ارومیه،  »سجاد آقاسي« از شهرضا، »موسي اسفندیاري« از سپیدان، 
»مجید طولاني« از کرمانشــاه و »مهدي میهن آرا«، »فاطمه نوروزي«، »مریم الســادات 
روح الامیني« و »ســعید نوروزي« همگی از یزد بر نقش ولایت فقیه و پیروی مردم از آن 

تأکید داشته اند.
اتکا به خدا و ایمان به اسام؛ »فرشته دهقان« از یزد، »علي شمسی« از پیرانشهر 

و »نوید دهقان نجم آبادي« از یزد به مسئله توکل و ایمان مردم به اسلام اشاره کرده اند.
خون شهدا و ایثارگری ها؛ »یدالله صادقي« از رودبار زیتون، »وحید محمدي« از 
خمین و »قلیچ« از شاهرود تأثیر خون شهدا و ایثارگری ها را عامل تداوم انقلاب اسلامی 

دانسته اند.
تفکر بسیجي؛ تفکر بسیجی نیز موضوعی است که »صغري رنجبر« و »بي بي صدیقه 

میرفخرالدین« از یزد آن را بیان کرده اند.
انقابي بودن و انقابي ماندن؛ »امیرعلي نوریاني« از قزوین، »فرج زاده« از میاندوآب، 
»محمد زارعي برآبادي« از خواف، »اکبر سیاهي« از یامچي، »سعید کریم خاني« از نهاوند و 

»حسین غیوري« از تبریز، انقلابی بودن و انقلابی ماندن مردم را مطرح کرده اند.
در این میان، »میري« از کرمانشــاه به نکته جالبی اشــاره کرده است و آن، مذاکره 

نکردن و رابطه نداشتن با آمریکا بوده است.
 برندگان تریبون ۲1

»مجید یحیایي« از سمنان/ »میري« از کرمانشاه
 »احمد کاظمي« از کوهنجان فارس

پرسش تریبون ۲۲
به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی چه نمر ه ای می دهید؟

تریبون

حجت الاسلام محمدرضا تویسرکانی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره برترین های مساجد کشور گفت: جایگاه 
مساجد در انقلاب اسلامی جایگاه ویژه و اساسی است. همواره حرکت ها از مساجد آغاز شده و در نهایت به پیروزی رسیده اند، انقلاب در این کشورها با مساجد پیروز 

شد. بهترین جایی که محل حضور و ایفای نقش بسیج است، مساجد است. بسیجیان باید همواره رابطه خود را با امام جماعت و نمازگزاران حفظ کنند.

 بهترین محل حضور 
بسیج مساجد است

دســتاوردهای  تمــام 
در  ورشــو  پیمان  محرمانه 
حوزه پدافند که برای مقابله 
با ارتش های ناتو و آمریکا در 
جنگ سرد طراحی شده بود 
به عراق داده شد تا مقابل ما 

بایستد

همسر شهید مدافع حرم مهدي طهماسبي

پسرم گفت بابا برود سوریه  شهید می شود
 احسان امیری /  شهید »مهدي طهماسبي« 1۶ 
خرداد ماه امسال در جبهه نبرد با دشمن تکفیری بر اثر 
یک انفجار در القراصي سوریه به شهادت رسید. از وی دو 
پسر به یادگار مانده است، در ادامه در گفت وگویی کوتاه 
با »فاطمه صالحي« همسر این شهید، ابعاد مختلف زندگی  

او با شهید طهماسبی بررسی می شود.
آشنایی/ »من اهل خوزستان و شهر ایذه هستم. 
پدر مــن و پدر آقامهدي هر دو نظامي و در یک پادگان 

مشغول به خدمت بودند. لذا رفت وآمد خانوادگي پیدا کردیم و همین ارتباط خانوادگي 
سبب آشنایي بیشتر و ازدواج ما شد. از همان ابتدا من از حجب و حیاي مهدي خوشم 
آمد و به پاکي ایشان یقین پیدا کردم. او پاسدار بود و در یکي از مراکز نظامي در قم 
مربیگري مي کرد. مهدي در همان اولین صحبت هایش در جلسه خواستگاري از شرایط 
شغلي اش گفت و اینکه ممکن است هر مأموریتی برایش پیش آید. از مأموریت هاي 
طولاني، از جانباز شــدن تا شهادت. مهدي حتي درباره حقوق کم و نداشتن خانه و 

ماشین و مال دنیا هم برایم صحبت کرد.
مرا خوشبخت کرد/ واقعاً پاکي  نیت آقامهدي و خوبي خانواده شان برایم اهمیت 
داشــت. به دلیل اعتماد و شــناخت کاملي که از خانواده ایشان داشتم با کمال میل 
همسری ایشان را پذیرفتم و در حال حاضر هم واقعاً از تصمیمم رضایت دارم. آقامهدي 
من را واقعاً خوشبخت کرد. بر این اعتقاد بوده و هستم که اگر پاسداري در راه حفظ 
دین صدمه ببیند با خدا معامله مي کند و اجر خود و خانواده اش ان شاءالله محفوظ است.
مشتاق جهاد/ از همان اولي که جنگ در سوریه آغاز شد، آقامهدي هم آمادگي 
و علاقه براي اعزام نشان داد. آقامهدي شخصاً خیلي پیگیر این موضوع شد تا در نهایت 
موفق به اعزام شــد. من وظیفه خودم مي دانستم که زینب  گونه مدافع عقایدم باشم 
و بگذارم همســرم به هدف و علاقه اش که حضور در جبهه نبرد حق علیه باطل بود، 

برسد. همیشه مي گفت همسرم فاطمه در ثواب مجاهدتم شریک است. 
حاصل زندگی/ من و آقامهدي 10 سال با هم عاشقانه زندگي کردیم. حاصل 
این زندگي دو فرزند به نام هاي امیر محمد و حسین است. امیرمحمد متولد مرداد 89 
اســت که در زمان شهادت پدر شش سال داشت و حسین پسر کوچکم متولد مرداد 
94 است. اربعین سال 93 توفیق زیارت کربلا نصیبم شد. همان جا نذر کردم که اگر 

فرزند دومم پسر باشد، نام حسین را بر او بگذارم و عاقبتش شهادت شود.
بابا شهید می شود/ موقع رفتن مهدی پسر کوچکم شیرخوار بود، اما پسر بزرگم 
امیرمحمد خیلي مطمئن به من گفت که اگر بابا به سوریه برود، شهید مي شود، ولي 
اشکالي ندارد مي رود پیش خدا، آنجا جایش خوب است. انگار خدا به دل امیرمحمد 

انداخته بود.
مهدی دو مرتبه اعزام شــد؛ اعزام اولش اول دي تا بهمن ماه سال 1394 بود و 
اعزام دومش خرداد 139۵. سه روز آنجا بود. فقط یک بار صبح روز پیش از شهادتش 
)نزدیک ســاعت 8( تمــاس گرفت و دو دقیقه اي با هم صحبــت کردیم، آن لحظه 

نمي دانستم آخرین باري است که صداي همسنگر زندگي  ام را مي شنوم.
خادم مسجد جمکران/ مهدي حدود 9 سال خادم افتخاري مسجد مقدس 
جمکران بود. پیش از رفتنش 11 خرداد ماه به جمکران رفت و پنج شنبه 13 خرداد 
اعزام شــد. یک شــنبه 1۶ خرداد 139۵ هم بر اثر یک انفجار در القراصي سوریه به 

شهادت رسید. 

پاسداران خورشید  بررسی عملیات کربای 5 در گفت وگو با مهدی رمضانی

تمام دانش پدافندی ورشو در شلمچه پیاده شده بود
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حسن ختام
 ناجی که بیاید...

نون، الف، جیم، یا...
آری »ناجی«!

همان که از تبار نور است
و کون و مکان می بالد به قامت رعنایش

همو که دستانش بوی باران می دهد
او که همه اعتبار زمین است...

همان کــه قلــب زمیــن از گام های 
حصینش آبرو دارد

و شامه زمان از عطر دل انگیزش آکنده
یقین دارم!

ناجی که بیاید هبوط می کنند محنت ها
و حلول می یابند محبت ها

و چه دیدنی است غزل خوانی چکاوک ها
ناجی پیام آور ربیع است

او که بیاید حدوث می کند فصلی نو
وه که طلعت ســپیده با او چه شکوهی 

دارد!
می دانی!

ناجی به گلستان بشارت می دهد
به شقایق، به یاسمن، به اقاقی

او که بیاید دیگر حرمانی نیست
تیمار می کند و التیام می بخشد

ناجی خط پایانی است بر همه دردهای 
زمین...

ای کاش ناجی زودتر بیاید!

صادقانه

از  یکــی  آرش فهیــم/    
حلقه هــای مفقــود شــده در حوزه 
مطالعات و تفکر درباره انقلاب اسلامی 
»هنر« است. این مسئله بسیار اهمیت 
دارد؛ زیرا انقلاب ما یک تحول فرهنگی 
و اجتماعی بود و لاجرم برای شــتاب 
گرفتن در تحقق آرمان های آن، باید به 
اعتلای فرهنگی توجه کرد. همچنینً، 
انقلاب اســلامی همچون هر پدیده 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دیگری، 
برای بازتولید و انتقال آرمان های خود 
به نسل های آینده، چاره ای جز تجلی 

و تثبیت در آثار هنری ندارد.
بحــث و تحلیل دربــاره چنین 
موضوعی بسیار گســترده است؛ اما 
در مقدمه می تــوان مروری کوتاه بر 
تأثیــر انقلاب بر هنــر در اواخر دهه 
۵0 و اوایل دهه ۶0 داشت؛ موسمی 
که دوره تحول در هنر ایرانی بود. به 
گونه ای که در یک مقطع کوتاه، فضای 
هنری کشور ما از سیطره مادی گرایی، 
پوچی و ابتذال و فساد، به خانه ایمان 

و مبارزه و پاکی گام نهاد.
شــاید بتوان اولین و فعال ترین 
عرصــه  هنری را که به میدان انقلاب 
پا گذاشت، شــعر، سرود و موسیقی 
دانســت. برخی از شاعران، همچون 
مرحوم حمید سبزواری، مهرداد اوستا 
و طاهره صفارزاده از سال ها پیش از 

انقلاب علیه رژیم پهلوی و در حمایت 
از مبارزان و انقلابیون شعر می سرودند. 
یکی از قدیمی ترین شعرهای انقلاب 
که   به ســرود تبدیل شد، »خمینی 
 ای امام« حمید سبزواری با آهنگسازی 
حمید شــاهنگیان بود. این سرود در 
زمان ورود امــام خمینی)ره( در 12 
بهمن ســال 13۵7 اجرا شــد. گروه 
چــاووش هم نقش فعالــی در تولید 
تصنیف های انقلابی داشت. این گروه 
با گردهمایی هنرمندانی، چون حسین 
علیــزاده، محمدرضا لطفــی، پرویز 
مشــکاتیان و احمد علی راغب آثاری 
به یادماندنی را برای انقلاب خلق کرد.
عکاسی، دیگر عرصه ای بود که در 
جریان انقلاب اوج گرفت؛ به گونه ای 
که جذاب تریــن و تکان دهنده ترین 
عکس ها، در همیــن دوران و پس از 

آن در ســال های دفاع مقدس خلق 
شدند. نمونه چنین عکس هایی، بیعت 
همافران ارتش با امام خمینی)ره( در 
روزنامه کیهان در تاریخ 19 دی 13۵7 
بود. انتشار این عکس از سوی مرحوم 
حسین پرتوی، تأثیر قابل توجهی در 
شــتاب گرفتن انقلاب داشت و حتی 
توطئه های دشــمنان کشــورمان را 
در ضربه زدن به قیام اســلامی ملت 
ایران خنثی کرد. از دیگر عکس های 
به یادگار مانده ایــن عکاس متعهد 
و انقلابــی از دوران انقلاب اســلامی 
می توان به بســته شــدن فــرودگاه 
به منظــور جلوگیــری از ورود امام 
خمینی)ره( از پاریس در دوره بختیار و 
اعدام سران رژیم طاغوت در دبیرستان 

علوی اشاره کرد.
نیــز  داســتانی  ادبیــات  در 

نویسندگان بسیاری در زمینه ادبیات 
انقلاب پا به میدان نهادند که فعال ترین 
آنها مرحوم امیرحسین فردی بود؛ به 
گونه ای که تقریباً همه کتاب های وی، 
از جمله »اسماعیل« و »گرگسالی« 
وقایع انقلاب را به تصویر می کشــند. 
در کنار وی می توان به نویسنده هایی، 
چون محمدرضا سرشار، رضا امیرخانی 
و محسن پرویز هم اشاره کرد که در 
ادبیات داستانی انقلاب مطرح هستند.
هنرهاي  عرصــه  هنرمنــدان 
تجسمي هم که خود را در برابر یک 
مي دیدند،  اجتماعــي  عظیم  تحول 
تحت تأثیر قرار گرفتند و آثارشــان 
دچــار نوعي رجعــت به مــردم و 
ارزش هاي بومي ســرزمین مان شد. 
در شرایطي که تا آن موقع، هنرهاي 
تجســمي به قشــر خاصي محدود 
مي شــدند، به لطف انقلاب، نســل 
جدیــدي از هنرمندان جوان در دل 
مبارزات و جنگ روییدند که ســبب 
آشتي نسبي مردم با این گونه هنرها 
شدند. در اثر این اتفاقات، برای نمونه 
نقاشي از نگارخانه هاي سرد و بي روح 
بیرون آمد و با نقش بســتن بر معابر 
و خیابان ها، پیوندي نو با جامعه پیدا 
کرد؛ اما در این میان، بیشترین تعالي 
و رشد در زمینه کاریکاتور بوده است. 
یکي از مهم ترین دلایل شتاب حضور 

نیروهاي انقلابي به عرصه کاریکاتور، 
کم هزینه بودن این رشــته نسبت به 
سایر رشته هاي تجسمي بود. معمولاً 
آموختن و کار در رشــته هایي، چون 
گرافیــک و مجسمه ســازي نیازمند 
حضــور در کلاس هــاي مختلف و 
صرف هزینه هاي گزاف بود که چنین 
امکانی برای طبقات محروم اجتماعي 
فراهم نبود. رشته هایي چون طراحي 
و کاریکاتــور تنها به یک کاغذ و قلم 
نیاز دارند و حتي بدون کلاس و استاد 
نیــز با تکیه بر ذوق، تلاش، تمرین و 
مطالعه امکان شــکوفایي استعداد را 

فراهم مي کند.
اما با فاصله گرفتن از سال هاي 
پرشــور انقلاب و جنــگ و ورود به 
دوران جدید اجتماعي در کشورمان، 
نقاشــي انقلابي و دفاع مقدسي نیز 
کم رنگ شــد. اکنون آنچه این عرصه 
را تهدید می کند، انــزوای دوباره در 
گالری ها و نمایشــگاه های ســرد و 
مغرور، فاصله گرفتن از مردم و غرق 
شــدن در رفتارهای شبه روشنفکرانه 
و فیلسوف مآبانه است؛ تردید و تردد 
میان آفتاب و سایه. هنرهای تجسمی 
برای پویایی و تأثیرگذاری بیشــتر بر 
جامعه امروز ایران، باید دوباره به سیاق 
سال های نخســتین انقلاب و آلام و 

آرمان های مردمی بازگردند.

یادداشت

کتیبه سبز

مقدمه ای بر تأثیر انقاب اسامی بر هنر

شکوفایی هنر ایرانی در میدان انقلاب

هنرمندان »حقوق بشر آمریکایی« را نمایش می دهند
دومین  آغاز  آیین 
بین المللی  جشــنواره 
»حقوق بشر آمریکایی« 
در محل لانه جاسوسی 

آمریکا برگزار شد.
آجرلــو،  اســماعیل 
دبیر این جشــنواره گفت: 
»دومین جشنواره »حقوق 
در  آمریکایــی«  بشــر 
شاخه های  در  ملی  بخش 
موشــن گرافیک،  هنری، 
پوســتر،  اینفوگرافیــک، 
کاریکاتور و نمایش رادیویی 

و در بخش بین الملل در شاخه های پوستر و کاریکاتور آثار را دریافت می کند. در بخش علمی جشنواره 
نیز شاخه های کتاب، تألیف و ترجمه، رساله های علمی)پایان نامه و...( و متن های پژوهشی قرار دارند. 
برای هر یک از این بخش ها نیز کمیته داوران جداگانه در نظر گرفته می شود. تیرماه 139۶ اختتامیه 

این جشنواره در حوزه هنری برگزار خواهد شد.«
جمال شورجه، کارگردان سینما نیز گفت: »باید چندین جلد کتاب درباره جنایات آمریکا در 

طول تاریخ به همت حوزه هنری که امکانات و دانش این کار را دارد، نگاشته شود.«
در پایان با اهدای لوح تقدیر به پاسداشت سال ها تلاش جمال شورجه بر ضد استکبار و جنایات 

بشری آمریکا، در عرصه سینما، از این کارگردان تقدیر و تجلیل شد.

راش اضافه
 بهبودی زندگی نامه امام خمینی)ره( را می نویسد

پاسداشــت  آیین 
در  بهبودی  هدایت الله 
دومین برنامه »اوج هنر« 
و با حضــور چهره های 
سرشناس فرهنگی، ادبی 
و هنری در نخلســتان 
سازمان اوج برگزار شد.

کمــره ای  علیرضــا 
نویســنده دفاع مقدس در 
این مراســم اظهار داشت: 
آثار  بــرای  بخواهیم  »اگر 
بهبــودی نقطــه اوجی را 
نقطه  یقیناً  باشیم،  متصور 

اوج آثار او کتاب »شرحِ  اسم« است و این کتاب تابلوی تمام نمای ادبیات بهبودی است؛ چراکه تشخیص 
تاریخی، توان قلمی و تلفیق تاریخ و ادبیات در این کتاب به اوج خود رسیده است.« حجت الاسلام 
خزایی، مسئول مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی هم گفت: »جدیدترین همکاری این مؤسسه 
و بهبودی کتابی مشابه شرحِ  اسم با محوریت زندگانی حضرت امام خمینی)ره( است که سال آینده 
تکمیل و منتشــر می شــود.« در پایان این مراسم نیز هدایت الله بهبودی در سخنان کوتاهی گفت: 
»بیش از آنکه برای تجلیل شدن به اینجا بیایم، به دلدادگی از شرحِ اسم آمده ام و کسانی که به اینجا 
آمده اند و تیر مخالفت با شرحِ  اسم را به جان خریدند و دم نزدند. بهبودی در پایان ضمن تصریح این 

نکته که؛ »ارزش والای شرحِ  اسم به واسطه قهرمانش است، نه نویسنده اش«.

 فتنه 88 
در یک سریال عاشقانه

باقر مفیدی کیا که پیش از این در 
فیلم نیمه بلند »لکه« به فتنه پرداخته 
بود، این بار یک ســریال عاشقانه در 
بستر حوادث فتنه سال ۸۸ می سازد.

کارگردان ســریال »حُسن یوسف« 
درباره مضمون این ســریال گفت: »حُسن 
یوسف« یک ســریال عاشقانه با مضمون 
انقلابی اســت. در این ســریال با داستان 
عاشقانه ای روبه رو هستیم که شخصیت های 
آن در بســتر حوادث مختلف اجتماعی و 
سیاسی کشــور از سال 88 تاکنون درگیر 

فراز و نشیب هایی می شوند.
مفیدی کیــا دربــاره جزئیــات این 
سریال خاطرنشــان کرد: »در حال حاضر 
مشغول نوشــتن فیلمنامه هستیم و بعد 
از نهایی شــدن فیلمنامــه تولید کار آغاز 

می شود.«

سینما انقلاب به استقبال 
»سینمای عدالت« می رود

ششمین محفل سینما انقاب)جایزه 
ققنوس( از ۲۲ بهمن با داوری فیلم های 

جشنواره فجر آغاز می شود.
روح الله رجبی، دبیر محفل ســینما 
انقلاب در این نشســت، سیاســت اصلی 
ششــمین دوره جایزه ققنــوس را احیای 
»سینمای عدالت« دانســت و گفت: »ما 
به دنبال برون رفت از ســینمای اجتماعی 
و تمرکز بر مسئله عدالت هستیم.« محمد 
کوچک، دبیــر اجرایی ششــمین جایزه 
ققنوس همزمان آغاز این جشنواره را 22 
بهمن و مکان آن را حوزه هنری اعلام کرد.« 
آرش فهیم، نماینده گــروه داوران بخش 
رسانه ای جایزه ققنوس هم در این نشست 
گفت: »این جایزه، رقیب جشــنواره فیلم 
فجر نیســت؛ بلکه قصد پرکردن خلأهای 

جشنواره است.«

سند چشم انداز
 تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

انقاب  تئاتر  سند چشــم انداز 
اســامی، دفاع مقدس و مقاومت در 
انجمن تئاتر انقــاب و دفاع مقدس 

تدوین شد.
علیرضا عاقل زاده، مدیر عامل انجمن 
تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با اعلام این خبر 
گفت: با توجه به شــرایط تئاتر در کشور و 
لزوم ایجاد طرحی نو در جهت اعتلا و ارتقای 
ســطح کمّی و کیفی تئاتر انقلاب اسلامی، 
دفــاع مقدس و مقاومت، بــه همت جمع 
کثیری از نخبگان، اندیشمندان، پژوهشگران، 
مدیران، هنرمندان و مخاطبان مردمي در 
عرصه هنرهای نمایشی کشور، سند جامع 
چشم انداز تئاتر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس 
و مقاومت پس از حدود دو سال کار پژوهشی 
و فعالیت مستمر در انجمن تئاتر انقلاب و 

دفاع مقدس تهیه و تدوین شد.

ترجمه تقریظ های رهبر معظم 
انقلاب به عربی

کتاب »نسیم سبز خاطره ها« که 
دربردارنــده معرفی اجمالی تعدادی 
و  مقدس  دفاع  عناوین شــاخص  از 
تقریظ های رهبر معظم انقاب بر این 

آثار است، منتشر شد.
کتاب »نســیم ســبز خاطره ها« را 
که انتشارات ســوره مهر به چاپ رسانده، 
دربردارنــده معرفی اجمالــی تعدادی از 
کتاب های شــاخص حــوزه ادبیات دفاع 
مقدس بــه همراه تقریظ های رهبر معظم 
انقلاب بر این آثار اســت. به تازگی این اثر 
را یک گروه خودجوش مردمی به زبان عربی 
ترجمه کرده است و به گفته حجت الاسلام 
علی شیرازی، مسئول نمایندگی ولی  فقیه 
در نیــروی قدس و از کارشناســان حوزه 
خاطره نویسی، قرار است به زودی چاپ و 
در کشورهای عربی زبان منطقه توزیع شود.

 مهدی امیدی/  پیروزی انقلاب 
اسلامی، خون تازه ای را در رگ های هنر 
هفتم ایران جاری کــرد. در تقویم، روز 
21 شهریور به نام روز ملی سینما ثبت 
شــده است. این در حالی است که مبدأ 
اصلی رویش سینمای ملی در ایران، 12 
بهمن 13۵7 است؛ روزی که در آن امام 
خمینی)ره( با حکم تاریخی خود، حیات 
تــازه ای به این هنر در ایران بخشــید و 
مسیر و چشــم انداز آن را مشخص کرد 
و گفت: »ما با ســینما مخالف نیستیم، 
ما با مرکز فحشــا مخالفیــم. ما با رادیو 
مخالف نیســتیم، ما با فحشا مخالفیم. 
ما با تلویزیون مخالف نیســتیم، ما با آن 
چیزی که در خدمت اجانب برای عقب 
نگه داشــتن جوانان ما و از دست دادن 
نیروی انســانی ماســت، با آن مخالف 
هستیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است 
که باید در خدمت این مردم، در خدمت 
تربیت این مردم باشد و شما می دانید که 
جوان های ما را اینها به تباهی کشیده اند و 
همین طور سایر اینجاها. ما با اینها در این 
جهات مخالف هستیم. اینها به همه معنا 

خیانت کرده اند به مملکت ما.«
ایــن چنین شــد که بــا تکیه بر 
باورهــای ایمانی جامعــه انقلابی ایران 
و با الهام از حماســه هایی که در خلال 
مبارزات انقلابی و همچنین دفاع مقدس 
خلق می شــد، دوران طلایی سینمای 
ایران در دهه ۶0 و تا اواســط دهه 70 
رقــم خورد. دورانی که ســینما مماس 
با ارزش هــا، فرهنگ و آرمان های مردم 
فعالیت می کرد. هم تنوع در موضوعات 
ســینما دیده می شــد و هم جذابیت و 
ارزش ها. به همین دلیل هم در آن روزگار، 
ایجاد صف های طولانی در مقابل گیشه 

سینماها، امری معمول و متداول بود.
شــاید یکی از فتوحات انقلاب در 
حوزه سینما، ظهور نسلی از هنرمندان 
آرمانگرا و انقلابی بود. برخلاف سینمای 
دوره ستمشاهی که فعالانش مایه ننگ 
و شــرمندگی جامعه بودند، هنرمندان 
سینمای انقلاب، به ســرمایه های ملی 
ما تبدیل شــدند. برخــی نیز همچون 
سیدمرتضی آوینی به شهادت رسیدند 
و لقب »قهرمان ملی« را یافتند و ستاره 

آسمان تاریخ این سرزمین شدند.
اما متأســفانه این پایــان راه نبود 
و دوران طلایــی ســینمای ایــران بار 
دیگر بــه تاریکــی گراییــد. برخی از 
سیاست گذاری های غلط مدیران فرهنگی 
و ســینمایی در دهه ۶0 در حمایت از 
سینمای جشنواره ای و شبه روشنفکرانه 
و نفی سینمای مردمی زمینه ساز انحطاط 
دوباره سینمای ما شد؛ اما مبدأ اصلی این 
ســقوط را باید آغاز فعالیت دولت دوم 

خرداد دانست.
همان گونه که عامل ترقی و تحول 
سینما و هنرهای تصویری ما در سال های 
اولیه انقلاب اســلامی به دلیل اتصال به 
ارزش های ایمانی جامعه بود، نزول سینما 
پس از دوران موسوم به اصلاحات نیز به 
دلیل فاصله گرفتن از آرمان های ملی و 

حماسه های مردمی بود.
بنابراین، افق و چشم انداز پیش روي 
سینمای ایران براي رسیدن به هویت و 
یافتن جایگاه جهاني، ترســیم نقشه راه 
بر اساس آراي مترقي و متعالي حضرت 
امام)ره( است. نکته مهم دیگر این است 
کــه براي عملیاتي کردن اندیشــه هاي 
امام)ره(، در زمینه ســینما باید وسعت 
نگاه و همه جانبه نگري ایشــان در نظر 

گرفته شود.

خون تازه در رگ های سینما

 فرجام اعتماد...

حرف تو حرف

در زمان های نه چندان دور، دانشمندنمایی بیگانه، وزغی)قورباغه ای( را نشان 
کرد تا در آزمونی سهیمش کند و سازگاری اش را با تغییرات آرام محیط پیرامونش 
بیازماید. وزغ با وجود سفارش هم برکه ای هایش، با دیدن ابزار آزمایش، بر دانشمند 
خوش خیال پوزخندی زد و با اعلام آمادگی، اظهار کرد که با بالا گرفتن کار، قادر 
خواهد بود میدان را ترک کرده و دانشمند نادان را با همه هزینه ها تنها بگذارد. 
چشم ها بر این اتفاق به ظاهر آزمایش خیره مانده بود و ابزار آزمایش آماده 
و وزغ داستان ما، با شعار »ما رو چی فرض کردی؟!« قدم پیش گذاشت و تن به 
آزمایش داد و در ظرف آبی نشست که در زیر خود اجاقی از آتش داشت و ظرف 

و مافیها را آرام آرام گرم می کرد. 
برخی دنیادیدگان آشنا و ناآشنا، قهرمان داستان ما را نهیب زدند و از فرجام 
کار آگاهش کردند؛ ولی لبخند آرامش بخش دانشــمند و همراهان آن طرف میز 
آزمایش و اطمینان بخش بودن قول ایشان به آینده ای روشن در پس خارج شدن از 
این آزمایش بزرگ، وزغ خوش باور و بی خبر از همه جا را به ادامه راه ترغیب می کرد 
و سیاست گام بر داشتن آرام و خزنده، کار را به آنجا رسانید که در جریانی ظریف 
و به ظاهر لطیف و با شیب ملایم، آرام آرام عرصه بر تارهای عصبی وزغ تنگ آمد 
و در لحظه ای تاریخی موجود خوش باور غرق در آب جوش، متوجه شد که آب پز 

شده و هم اکنون گوشت لذیذی زیر دندان برخی مردمان آن طرف آبی است. 
وزغ بیچــاره وقتی به واقعیت آزمــون پی برد و فرجام اعتمادش را دید که 
دیگر نه نایی برای اعتراض داشــت و نه قــدرت و توانی برای مخالفت؛ از این رو 

چشم هایش بر گزینه های پوشالی روی میز بیگانه دوخته ماند...
بی شناسنامه

 خدای عشق و زیبایی
خدای خوبم! 

چه لذت بخش است گذر نسیم یاد تو بر دل ها
و چه  زیباست پرواز پرنده خاطره تو بر قلب ها 

و چه شیرین اســت پیمودن اندیشه در جاده 
غیب ها به سوی تو

چه روح بخش است گام زدن در مسیر عرفان تو
و چه جان می دهد ایمان به غیب تو

محبوب من!
چه خوش است طعم عشق تو

و چه شوق آفرین است نگاه عاشقانه تو
چه شیرین است زندگی زیر سایه لطف تو

و چه لذت بخش است  گرمای دست نواز شکر تو
معبود من!

گرمای وجودت را از سردی روزگارمان نگیر!
آمین

 بازیچه قرار دادن آیات الهی
امام علی)ع( فرمودند:

کســی که از دنیــا اندوهناک 
می باشــد، از قضای الهی خشمناک 
اســت و آن  کس که از مصیبت وارد 
شــده شِــکْوه کند، از خدا شکایت 
کرده و کســی که نزد توانگری رفته 
و به خاطر سرمایه اش برابر او فروتنی 
کند، دو ســوم دین خود را از دست 
داده است و آن  کس که قرآن بخواند و 
وارد آتش جهنم شود، حتماً از کسانی 
است که آیات الهی را بازیچه قرار داده

 است.
نهج الباغه، حکمت ۲۲۸
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 آفتاب از نگاه تو
وقتی تو آمدی 

دریا به استغاثه نشست 
و بغض آسمان ترکید 

گویی حضور تو انگیزه تکلم شان بود
بر گستران بال نسیم نشستی 

و صبح را بشارت دادی
جنگل هنوز مدیون مهربانی توست

و ماه نور از نگاه تو می نوشد... 
دیروز خانه از حضور پنجره خالی بود 

و آفتاب نمی تابید 
تو آمدی و سرودی 

و ما به دست های تو پیوستیم 
تو عشق را به خانه آوردی 

و مهربانی دستانت ما را به باغ آینه ها برد 
تو آمدی و آفتاب در نگاه تو بود... 

مرضیه گلزاری

یادداشت
دست های مهربان

 علی حیدری/ غروب یک روز سرد زمستانی در همدان، به پرستاری که 
در حال همراهی ما برای انتقال بیمارمان به بیمارستان دیگری برای عمل جراحی 
بود، از سختی کارشان گفتم، با کمال نجابت اینطور پاسخ داد که؛ »همیشه فکر 
می کردم کار ما خیلی سخت و دشوار است؛ اما تازه فهمیده ام که تلاش ها در برابر 
جانفشانی آتش نشانان هیچ نیست؛ چرا که آتش نشان وقتی صبح هنگام از خانه 

بیرون می رود خودش هم نمی داند که دوباره باز خواهد گشت یا نه...«
این پاسخ اگرچه نشان از روح والای ایثار و از خود گذشتگی این قشر صبور 
و زحمتکش دارد؛ اما حاکی از این واقعیت اســت که مشاغل و حرفه هایی وجود 
دارند که آسایش خود را فدای آرامش، آسودگی خاطر و امنیت دیگران می کنند 
و چه روزها و شــب هایی که چشــم بر هم نمی گذارند تا مردان و زنان و کودکان 

این سرزمین با خاطری آسوده بخوابند و احساس آرامش کنند.
بی شک پرستاری از بیماران در سخت ترین شرایط جسمی و مرهم نهادن بر 
آلام و دردهای آنان یکی از ارزشمندترین و مقدس ترین کارهایی است که تنها از 
عهده زنان و مردان راسخ در ایمان و انگیزه برمی آید. پرستار با هنر و تخصص توام 
با عشق و محبت به همنوع، زلال امید را در کام تشنه بیمار می ریزد و تن رنجور او 
را آرام کرده و دردهایش را تسکین می دهد. دشواری های کار و شب بیداری هایش را 
به قیمت کاستن از درد و رنج بیماران تحمل می کند. او اسطوره راهش را حضرت 
زینب)س( قرار داده که به صبر و بردباری در برابر عظیم ترین مصیبت ها و دردها 
شهره است؛ همو که اسوه عطوفت و مهربانی، شجاعت و عقلانیت و ایستادگی و 

پایداری در برابر ناملایمات است.
مناسبت میلاد عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری)س( و روز پرستار بهانه ای 
شد تا برای قدردانی ناچیز از این جامعه کوشا و دلسوز به حکم »برگ سبزی تحفه 
درویش...« قلمی بچرخانم تا ادای دین کرده باشم. حسن ختام این سطور نیز قطعه 
شــعری است که نگارنده چندی پیش خطاب به این سفیدجامگانِ عاشق که با 
دستان عطوف خود، مرهم دردهای بیماران غمدیده و رنجور هستند، سروده است:

مانند یک نسیم، وقتی که می وَزی
غم ها و دردها، از یاد می رود

مانند آفتاب، وقتی که می دَمی
شب با سیاهی اش، چون باد می رود

سرسبزی بهار، اردیبهشت توست
فصل بهار با خرداد می رود

قلب رئوف تو، آیینه خداست
از مهربانی ات، اضداد می رود

با دست های خود، باران رحمتی
مرهم که می نهی، فریاد می رود
بیدار تا سحر، چشمان مهرِ تو

با عطر و بوی مهر، مرداد می رود
حقا که زینبی در روزگار خود

با عشق و صبرِ تو، بیداد می رود

بدون شرح


